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 مسؤولیت نقل مطالب

طفی العامیة جامعة المصمسؤولیت کلیه موضوعات مندرج در این پایان نامه، به دوش نگارنده بوده و 

 در قبال آن ندارد.هیچ مسؤولیتی 

استفاده از این پایان نامه، با ذکر منبع بلا مانع است، اما چاپ و نشر آن در داخل ایران، بدون اجازه 

 . ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد جامعة المصطفی العالمیة
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  به:  تقدیم

 یارانم بشریت حضرت محمد مصطفی)ص(، اهل بیت و لسرور کائنات، منجی و یگانه الگوی عا

 ایشان.گرامی

 تقدیم به: 
ه حمایتم در تمام عرصه های زندگی، قهرمانان ام بوده وپدرم که اولین استاد و رهنمای زندگی

 هرآنچه امروز دارم از برکت وجود ایشان بوده است. نموده است و

 تقدیم به:
ی شی براهمواره آسایش و آموزش ما را بر آسایش خودش ترجیح داده، از هیچ تلامادرم که 

 موفقیتم دریغ نکرده و دعای خیرش همیشه محافظم بوده است. 

 تقدیم به:

که با وجود تمام مشکلات، با اراده قوی همراه و یاورم بوده و در طول مدت تحصیل، همسرم 

رنج دوری و تنهایی را تحمل نموده است. 
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 تشکر و قدردانی

توفیق  ت بیکران خویش گردانیده و به ماحمد و سپاس خدایی را که زندگی ما را مملو از نعما

علم امر نموده  خواندن و تحصیل به بندگی داده است، خدایی که در اولین پیام به آخرین پیامبرش، ما را

  و به ما قدرت علم آموزی، ارزانی نموده است. 

ده مونهمواره برای تبلیغ و گسترش علم تلاش که  هستمحضور در این جایگاه را مدیون کسانی 

مکاری نموده هو ما را در رسیدن به این مرتبه علمی، اند، آنانی که وسائل تحصیل علم را فراهم کرده 

عاونین مآقا حسینی،  سلام و المسلمین حاجاند. از ریاست محترم جامعة المصطفی العالمیة حجت الا

ا وقف رخویش ه که محترم، رؤسای محترم مدارس علوم اسلامی و انسانی و تمام کارمندان این مجموع

، سپاس پژوهان هستندعلم و دانش نموده و همیشه در پی فراهم سازی سهولت و امکانات برای دانش

 نمایم.و قدردانی می

که در تمام مدت از استاد رهنمایم جناب دکتر نصیب الله عمراف، که نه تنها در این پایان نامه، بل 

ام، ه مند شدههنمایی های علمی، ادبی و اخلاقی ایشان بهرحضورم در این مجموعه، رهنمایم بوده و از ر

 قدردانی و سپاس ویژه دارم. 

ی زیاد، با وجود مشغله هاکه  رحیم ابوالحسینیدکتر والمسلمین  حجة الاسلاماز جناب همچنان 

 نمایم. ا به عهده گرفتند، سپاس و قدردانی میزحمت داوری این پایان نامه ر

ر ایجاد حسین، مدیر مدبر گروه علمی فقه و اصول، که همیشه و در هر در اخیر از جناب دکت

پژوهان بوده اند، سپاس و قدردانی ویژه دارم. حالتی، پشتیبان بنده و تمام دانش
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 چکیده

اکثراً بر اساس  ای به نام قوانین اجتماعی روبرو بوده و روابط آنهاجوامع انسانی همواره با پدیده

یاد شده « فعر»به عنوان قانون حاکم در جامعه، پذیرفته شده و در فقه به نام  عاداتی بوده است که

تماعی بدون شک این پدیده اج باشد.است. عرف عبارت از عادت جمهور قوم در گفتار یا کردار می

کان، میکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی بوده و برای تشخیص احکام مرتبط با زمان و 

، همواره دارد. با این وجود، قلمرو حاکمیت عرف و چیستی نقش آن در استنباط احکام دی زیاکارآمد

 مورد اختلاف فریقین بوده است. 

اربرد ضمن روشن شدن قلمرو کای برخوردار است، زیرا بررسی دقیق این مسأله از اهمیت ویژه

استنباط  ری این پدیده دراز افراط و تفریط در به کارگیعرف و چیستی نقش آن در استنباط احکام، 

تحلیلی از -کند. از همین جهت در این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفیاحکام، جلوگیری می

 ای، به تصریح این مسأله پرداخته ایم.منابع کتابخانه

یافته های تحقیق نشان داده است که برخی از اصولیون اهل سنت، قلمرو وسیعی برای عرف درنظر 

آن را منبعی از منابع استنباط دانسته و حتی در مواردی بر قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز  گرفته،

ترجیح داده اند. اما اهل تشیع و برخی از اصولیون اهل سنت، قائل به وسعت قلمرو عرف در استنباط 

مت ادله احکام از آن نبوده و آن را از منابع استنباط ذکر نکرده اند، با این حال به عنوان ابزاری در خد

ای از اصولیون اهل سنت قائل در مورد نقش عرف در استنباط احکام شرعی نیز عدهاستفاده نموده اند.  

شود، اما اهل تشیع و بر نقش استقلالی عرف بوده و آن را دلیلی دانسته اند که احکام بر آن بنا می

ر مواردی همچون بیان موضوع و فهم گروهی از اهل سنت، چنین نقشی برای عرف قائل نبوده و د

 ظهورات از آن استفاده نموده اند.

نقش، قلمرو عرف، نقش عرف، استنباط، احکام شرعی، فریقین واژگان کلیدی:
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 پیش گفتار
ی هَدانا لِهذا و ما کنُذا لِنَهتَدِیَ لوَ لا أَن ِ لامُ علی اَشَرفِ والصَلاةُ وا هَدانا اللُ  اَلحمدُ لِله الَّذ د رسُول الل. لسذ  الانبیاء مُحَمذ

، او را به «ءاِقرَ»را که به انسان نعمت عقل ارزانی داشته و با دستور  رحمانسپاس فراوان خدای 

ات یری دستورامر نموده است. برخورداری انسان از نعمت عقل، او را آماده فراگفراگیری علم و دانش، 

 و باعث شده است که لقب اشرف مخلوقات را به خود اختصاص دهد. الهی نموده 

بدون شک حضور انسان به عنوان یک موجود عاقل در روی زمین، مقتضی وجود قوانینی در 

روابط  کهن ترین قانونی کهزندگی اجتماعی او است که او را نسبت به سایر موجودات برتری دهد. 

باشد. می ، ناشی از عادات و رسوم آنهاماعی شان بر اساس آن شکل گرفته استدگی اجتانسانها در زن

ز اسلام نیز،  از اشود، نه تنها در اسلام بلکه در جوامع قبل یاد می« عرف»این عادات که در فقه به نام 

 ای برخوردار بوده است. اهمیت ویژه

ها تشریع  تنی بر تحقق مصالح انساناحکام عملی و فقهی خود را مبدین اسلام به عنوان دینی که 

رعی، مؤثر ای با عرف و عادات آنها داشته و آن را در استنباط احکام ش، برخورد شایستهنموده است

ائل مورد داند. با این وجود، وسعت قلمرو عرف و چیستی نقش آن در استنباط احکام شرعی، از مسمی

امه به دنبال ن ارائه شده است که ما در این پایان ناختلاف اصولیون بوده و نظرات متعددی در مورد آ

 ذکر این نظریات و بیان جایگاه واقعی عرف در استنباط احکام شرعی هستیم.

ن فکران، از جانب دیگر، امروزه نظریه عرفی سازی شریعت، از جانب بسیاری از نواندیشان و روش

ز عرف اپرداخته و قائل اند که بحث  ترویج دنیا گرایی به جای آخرت گرایی بهمطرح شده است که 

م را در و حتی قیاس، مصالح مرسله، استحسان و... در اسلام، از عناصر عرفی شدن بوده و فقه اسلا

ه آنها نیز پرداخته دهد. بناءً در این پایان نامه، به بیان این دیدگاه و نقد نظریمسیر عرفی شدن سوق می

 شده است. 

یق، در که در فصل اول به کلیات و مفاهیم تحقاست فصل تشکیل شده پایان نامه حاضر از چهار 

ر فصل ، داز منظر فریقین فصل دوم به ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی

ر دسوم به قلمرو عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین و در فصل چهارم به نقش عرف 

جه گیری، فریقین پرداخته ایم و در اخیر، تحقیق خود را با ذکر نتی شرعی از منظراستنباط احکام 

 پیشنهادات و فهرست منابع خاتمه داده ایم. 
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فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
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 مقدمه
اهداف  برای شروع تحقیق، بیان مباحث مقدماتی از قبیل بیان مسأله، سؤالات تحقیق، ضرورت و

باشد که یمبیان مفاهیم کلیدی و... که پیش نیاز ورود به بحث اصلی است، لازم  تحقیق، روش تحقیق،

 پردازیم. در این فصل به بیان آنها می

 کلیات مبحث اول:

 الف: تبیین مسأله

جوامع انسانی از دیرباز با پدیده ی به نام اجتماع و قوانین موجود در آن روبرو بوده و روابط آنها 

گرفته است که به عنوان قانون حاکم در اجتماع مورد پذیرش ت و رسومی شکل میاکثراً بر اساس عادا

شود، به عنوان عامل موثر در قوانین شرعی شناخته می« عرف»بوده است. این عادات که در فقه به نام 

و اجتماعی در ادیان و جوامع قبل از اسلام نیز وجود داشته و در شریعت اسلامی از اهمیت ویژه ی 

احکام مبتنی بر عرف از صدر  ای کهبه گونهدار بوده و احکام متعددی بر اساس آن بنا شده است؛ برخو

بعد از آنها نیز برای عرف در استنباط احکام اهمیت داده و نقش  اسلام وجود داشته و اصحاب و فقهای

زمانی و مکانی زیادی  گرفتند. بناءً در این برهه از زمان که عرف زمانه شاهد تغییراترا نادیده نمی آن

وجود آمده که امکان ارجاع آن به عرف وجود دارد؛ ه بوده و از طرفی، مسائل مستحدثة متعددی نیز ب

اگر این عامل در استنباط احکام نادیده گرفته شود، باعث رکود فقه و در نتیجه جمود آن شده و پویاییِ 

رفی سازی شریعت از طرف بسیاری از نو خود را از دست می دهد. از جانب دیگر، امروزه موضوع ع

اندیشان و روشن فکران مطرح شده است که اگر جوانب مختلف این مسأله به بررسی گرفته نشود و 

بدون هیچ قید و شرطی، دست عرف در استنباط احکام کاملاً باز گذاشته شود، هر فردی به استنباط 

م دلخواه با احکام ناب یجه باعث خلط احکااحکام بر اساس تمایلات شخصی خویش پرداخته که در نت

گردد. بناءً جهت جلوگیری از این افراط و تفریط در استفاده از عرف، باید قلمرو عرف و اسلامی می

نقش آن در استنباط احکام و همچنان ماهیت آن بصورت دقیق بیان شده و با بیان انواع عرف، نوع 
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ه از آن در کتب اصولی، در شریعت اسلامی مدار خاصی از آن که در صورت وجود شرایط یاد شد

 اعتبار است، نیز معرفی گردد.

ده اجتماعی جمع کثیری از اصولیون، عرف را عنصر پویاییِ فقه می دانند، اما منبع بودن این پدی

ین بدر استنباط احکام شرعی، در بین آنها مورد اختلاف است. قلمرو عرف، از جهات مختلف در 

یت، بحث بوده و نظرات متفاوتی در این زمینه بیان شده است. مثلاً از جهت حجاصولیون مورد 

لیون مثل ای که برخی از اصوهای متفاوتی در مورد مرزبندی حجیت عرف وجود دارد؛ به گونهدیدگاه

نوان مصدر عابن عابدین حنفی و قرافی مالکی، مرز گسترده ی را برای عرف در نظر داشته و آن را به 

ر برخی موارد، و یک منبع مستقل پذیرفته و کاربرد زیادی در استنباط برای آن قائل شده و حتی د قانون

که عرف ا ایندهند. اما برخی دیگر مثل آمدی شافعی و ابن حاجب مالکی، بآنرا بر قیاس نیز ترجیح می

د بسیاری کار در مواررا حجت نمی دانند، اما با این وجود، به عنوان یک قاعده از قواعد اصول، از آن 

ن اهل تشیع، ای نیز مثل دکتر احمد فهمی ابو سنة، بسیاری از محدثین و اکثر اصولیوگرفته اند. عده

وان ابزاری در را دلیل تابع دانسته و از آن به عنعرف را به عنوان منبع مستقل نمی پذیرند، بلکه آن

است،  ز از مسائل مورد اختلاف اصولیونخدمت ادلة احکام یاد می کنند. نقش عرف در استنباط نی

ته اند، طوریکه برخی از آنها نقش استقلالی و برخی دیگر نقش غیر استقلالی برای عرف درنظر گرف

احث این مسأله که عرف در تقیید مطلق و تخصیص عام، از چه جایگاهی برخوردار است نیز از مب

قابل   قلمرو عرف و نقش آن در استنباط،باشد. بناءًمورد اختلاف اصولیون در بحث نقش عرف می

والی که مطرح سانکار نیست اما در مورد چیستی آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بنابر این، اکنون 

 میشود این است که قلمرو و نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین چیست؟

ام شرعی لمرو و نقش عرف در استنباط احکاز این جهت، در این تحقیق به دنبال این هستیم که ق

ورد بحث و ی مالیلی و توصیفی از منابع کتابخانهرا از منظر فریقین با رویکرد اصولی و با روش تح

 بررسی قرار دهیم.

 ب: سوالات تحقیق

 سوال اصلی:

 قلمرو و نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین چیست؟
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 سوالات فرعی:

 واع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین چیست؟ ماهیت، ان _1

 قلمرو عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین چیست؟ _2

 نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین چیست؟ _3

 ج: فرضیه های تحقیق

روع نزد رت قانون مجعول و مشعرف عبارت از فهم یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صو. 1    

دور به صتواند قابل تقسیم باشد. عرف از حیث آنها به خود نگرفته باشد. عرف از جهات مختلف می

ب، باشد. این نوع عرف )عرف مردم( از لحاظ سبدو قسم عرف شارع و عرف مردم قابل تقسیم می

ی عرف تواند تقسیم شود. برایشیوع، وقوع آن در زندگی و موافق یا مخالف بودن آن با شریعت م

لفت با نص که: مطرد یا اغلبی باشد، مخامعتبر در شریعت اسلامی شرایطی ذکر شده است از قبیل این

 نداشته باشد، قول یا عملی برخلاف آن عرف یافت نشود، عام باشد.  

ز آنها قلمرو ابرخی . در مورد قلمرو عرف در استنباط احکام، دو رویکرد بین اصولیون وجود دارد: 2    

دانند تنباط میعرف را وسیع دانسته و آن را مانند سایر ادله، اصلی از اصول مذهب و دلیلی از ادله اس

ن را از ادله آشود، اما برخی دیگر، قلمرو کوچک تری برای عرف در نظر گرفته، که احکام بر آن بنا می

 دانند. ت ادله میل مهم در استنباط و ابزاری در خدماستنباط ذکر نکرده اند، بلکه به عنوان یکی از عوام

قش استقلالی در مورد نقش عرف در استنباط احکام، دو رویکرد وجود دارد: برخی از اصولیون، ن. 3    

کم قرار تواند منبع حو برخی هم نقش غیر استقلالی به عرف داده اند. در نقش استقلالی، عرف می

  پردازد.اد متکلم میلالی، به بیان موضوع، بیان مفردات، تبیین ادله و بیان مربگیرد. اما در نقش غیر استق

 د: ضرورت و اهمیت تحقیق

 ضرورت علمی تحقیق: .1

اما  ،خوردهرچند موضوع عرف به عنوان یک باب مستقل در اکثر کتب اصولی اهل سنت بچشم می    

نشده است بلکه در هر کتاب،  بحثصورت جامع و تخصصی ه با این حال، مسأله مورد نظر ما ب

ی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. از آن طرف، در کتب اصولی متقدمین اهل تشیع، این اگوشه

ی از آن در ذیل مباحث دیگر به بررسی یصورت یک باب مستقل وجود ندارد و پاره هاه موضوع ب

وجود اما با  ،ن مسأله اشاره شده استگرفته شده است. هرچند در کتب متاخرین و معاصرین آنها به ای
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گیر آن در استنباط احکام، کتاب یا پایان نامه ی که مسأله مورد نظر اهمیت فراوان عرف و نقش چشم

صورت تطبیقی از منظر فریقین به بحث و بررسی بگیرد دیده نشده و این خلاء علمی، هنوز ه ما را ب

وضوع و پر کردن این خلاء علمی، ضرورت تحقیق خورد. بناءً بخاطر اهمیت این مهم به چشم می

 شود. کامل و تطبیقی آن کاملاً احساس می

 ضرورت کاربردی تحقیق: .2

ر این بین، دلازمه یک جامعه اسلامی این است که بر پایه قوانین و احکام اسلامی استوار باشد.     

تهدین هرچند در اجتهادات مج احکامی وجود دارد که از نصوص اصلی)قرآن و سنت( استنباط شده که

مه علماء اما اصل بودن منبع و حجیت کامل آن، مورد اتفاق عا ،از آن نصوص، اختلافاتی وجود دارد

باشد. از یک یباشد. اما احکامی نیز وجود دارد که مبنی بر منابع مختلف فیه از جمله عرف ماسلام می

م وسعت استفاده از آن در استنباط احکاطرف عرف یک منبع مختلف فیه بوده و در حجیت آن و 

ا این حال، نقش اختلاف وجود دارد و از جانب دیگر، با مرور زمان و تغییر مکان قابل تغییر است، اما ب

رعی، و تاثیر قابل ملاحظه ی چه به صورت مستقل و چه به صورت غیر مستقل در استنباط احکام ش

تی ه درسن و چیستی نقش آن در استنباط احکام، ببخصوص در مسائل مستحدثه دارد. اما قلمرو آ

ف که اگر این مسأله بصورت تخصصی کار نشود، ممکن است باعث سوء استفاده از عر روشن نیست

 نادیده لاًکه نقش آن در استنباط احکام شرعی کاموجود آوردن احکام دلخواه شود و یا اینه برای ب

ا بباعث خلط احکامِ برخواسته از تمایلات شخصی که در صورت اول  گرفته شده و فراموش شود؛

ن یک دلیل نادیده گرفته احکام ناب اسلامی شده و در صورت دوم باعث کند شدن روند استنباط ب

ام ابعاد گردد. از این جهت، وجود یک تحقیق کامل در این موضوع، و روشن شدن تمعامل موثر آن می

 آن کاملاً ضرور و حائز اهمیت است. 

 پیشینه تحقیقهـ: 

 پیشینه موضوع: .1

د. عرف در جوامع گردمی کاربرد عرف در تقنین و استفاده از آن در جامعه، به جوامع قبل از اسلام بر    

ی، پایه و مایه همه ی پدیده های اجتماعی بوده است. در شبه جزیره عربستان و عرب اابتدایی و قبیله

که متابعت از سنت پیشینیان را شد، طوریارج نهاده میجاهلی، به عرف و عادت تا سرحد تقدیس، 

طور کلی ه شمردند. با ظهور اسلام نیز، اهمیت عرف و کاربرد آن بستوده و مخالفت با آن را قبیح می
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ها ای که برخی از عرفبه گونهاز بین نرفت بلکه حد اعتدال از استفاده آن در جامعه در نظر گرفته شد. 

به برخی دیگر مهر صحت زده شد. در صدر اسلام و همچنان اوایل پیدایش مذاهب،  حرام دانسته شده و

رفته  اما رفته شد؛عرف با کلمات دیگری از قبیل اهل بلد، تعارف، عادة البلد و عادة الناس شناخته می

 بردند. کار میه بدر این مورد واژه عرف و عادت را فقهاء در کتب فقهی مذاهب، 

 :پیشینه مسئله .2

ده است. هیچ عرف به عنوان یک عنصر یا منبع در استنباط احکام، همیشه مورد استفاده اصولیون بو    

اهب، ی همین، در کتب اصولی مذیک از آنها نقش عرف در جامعه اسلامی را انکار نکرده اند برا

یز در این نتی خورد. همچنان پایان نامه و مقالاچشم میه ی در خصوص این مسأله باهای پراکندهبحث

 له:مورد نوشته شده و کتب تخصصی نیز برای عرف توسط فقهاء و اصولیون تألیف شده است از جم

 الف: کتب:

ل بن عبدالقادر: این تألیف دکتر عاد ،ـ العرف حجیته و اثره فی الفقه المعاملات المالیه عندالحنابله1    

آن در  مله کتب ارزشمند در مورد عرف و اثرهـ ق به چاپ رسیده است، از ج 1418کتاب که در سال 

حث بصورت تخصصی، نقش عرف در فقه معاملات مالی را به ه باشد. این کتاب بمعاملات مالی می

نابله بحث حدر احکام معاملات را بررسی نموده و این موضوع را از دید  آنگرفته است اما تنها نقش 

 تشیع را به بررسی نگرفته است.  کرده است و نظرات مذاهب دیگر اهل سنت و اهل

رین کتب در تتألیف دکتر سید صالح عوض: این کتاب از کامل  ،ـ اثر العرف فی التشریع الاسلامی2    

از منظر اهل  تنها البتهخوبی بیان کرده است. ه مورد عرف بوده و جایگاه عرف در کنار ادله شرعی را ب

 شیع را مورد بحث و بررسی قرار نداده است.  سنت به این قضیه نگاه کرده و نظرات اهل ت

هـ ق به  1419تألیف شیخ اسعد کاشف الغطاء: این کتاب که در سال  ،ـ العرف حقیقته و حجیته3    

حجیت عرف چاپ رسیده است، حقیقت عرف را بیان نموده و نظرات فقهاء در مورد حجیت و عدم 

نیز خلاصتاً  اجماع، سیره عقلا و موارد اصولی دیگر همچنان تفاوت عرف را با را نیز ذکر نموده است.

رف و عتبیین نموده است. اما نقش عرف در احکام را بیان نکرده است و فقط برخی از تفاوت های 

 را در برخی از احکام ذکر کرده است.  همچنان نمونه های آن

 ب: پایان نامه ها:

توسط رامین پور  1378ن پایان نامه که در سال ـ نقش عرف در استنباط احکام از نظر شیعه: ای1    
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سعید نوشته شده است، به بررسی نقش عرف در استنباط از نظر اهل تشیع پرداخته است. اما هرچند 

عنوان آن با مسأله مورد نظر ما نزدیک است اما مواردی که در آن بحث شده است کاملاً مرتبط به عنوان 

 یز در این مسأله کاملاً بحث نشده است. باشد. و همچنان نظر اهل سنت ننمی
 هـ ش 1391ـ مبانی فقهی و حقوقی نقش عرف در استنباط احکام: این پایان نامه که در سال 2    

قرار  توسط افشین کرمی نوشته شده است، از آنجا که نقش عرف در استنباط احکام را مورد بررسی
بانی نقش عرف ماین پایان نامه اولاً  کرده است؛ اماأله مورد نظر مارا بحث ی از مساهداده است، گوش

که نگاه ما الیحرا بحث نموده است و ثانیاً اینکه با رویکرد فقهی آنرا مورد بررسی قرار داده است در 
 در این مسأله، اصولی است. 

 و: جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

ررسی مسائل آن را مورد بحث و ب با اینکه پژوهش های در مورد عرف صورت گرفته که برخی از

 قرار داده است، اما با این حال، تحقیق حاضر از دو جهت نوآوری دارد:

باط هرچند به جهت اهمیت عرف در استنباط احکام، کتب متعددی به بررسی نقش آن در استن -1

ریقین اصول ف ی که تمام ابعاد آنرا بصورت تطبیقی بینا، اما پایان نامه یا رسالهپرداخته است

  بحث کند، دیده نشده است که این پایان نامه در صدد بیان این مهم می باشد.  

ختیارات ااز مواردی که در کتب و پایان نامه های مرتبط به عرف، کمتر بحث شده است، قلمرو  -2

 ه است. باشد که این پایان نامه به بحث در این مسأله نیز پرداختعرف در مباحث اصولی می

 یقز: روش تحق

مراجعه شود. نخست  هادادهبه  توصیفی و تحلیلیکه با روش  شودیمدر این پژوهش تلاش 

یق حاضر، روش گردآوری تحقگیرد. قرار میو سپس مورد تحلیل  بیانبه صورت توصیفی  هاداده

 باشد. ای میکتابخانه

 ح: قلمرو تحقیق)زمانی، مکانی، موضوعی(
، صولیا یشبا گرااسلامی  فقه قلمرو موضوعی، در حیطه اصول به لحاظ این پژوهش نویسندهدر     

ز نظر ا تحقیق نموده است.قلمرو و نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین  روی موضوع
 مکان و زمان نیست.  ید و بندقلمرو مکانی و زمانی، موضوع فوق در ق
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 ط: مشکلات تحقیق

شکلاتی که شود، بناءً مهم ترین مع و مشکلاتی روبرو میبدون شک، انسان در هر تحقیقی با موان

 نگارنده در نوشتن پژوهش حاضر با آن روبرو شده است، قرار ذیل است: 

 ی برخی از منابع عربیادبیات پیچیده -1

ول طاستفاده از اصطلاحات مختلفی در بحث پدیده عرف در کتب فقهی و اصولی فریقین در  -2

 نمود. یده، در رجوع به این کتب و استفاده از آنها، سخت متاریخ، که کار را برای نگارن

 ی: ساختار تحقیق

م پایان نامه حاضر در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم گردیده است، فصل اول کلیات و مفهو

و  دوم ماهیت، انواعفصل  کلیات و مفهوم شناسی، تشکیل شده است.شناسی است که از دو مبحث 

ف، ماهیت عرنباط احکام شرعی از منظر فریقین است که حاوی سه مبحث شرایط عرف معتبر در است

 باشد.انواع عرف و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی می

 فصل سوم قلمرو عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین است که دارای چهار مبحث

د عرف استنباط، مبحث سوم کاربرباشد. مبحث اول حجیت عرف، مبحث دوم جایگاه عرف در منابع می

هارم چدهد. در فصل را مورد بررسی قرار می عرفی شدن شریعت اسلامیدر استنباط و مبحث چهارم 

ث این تحقیق، نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین بحث شده است که در سه مبح

ف سنت، مبحث دوم نقش عر شود؛ مبحث اول نقش عرف در استنباط احکام از منظر اهلخلاصه می

 باشد.در استنباط احکام از منظر اهل تشیع و مبحث سوم جایگاه عرف در تعارض می

و  آورده شده فصل و سپس خلاصه آن به شکل نموداردر اخیر هر فصل از تحقیق حاضر، نتیجه 

   در اخیر، این تحقیق با نتیجه کلی، پیشنهادات و فهرست منابع، خاتمه یافته است.
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 و مفهوم شناسیفصل اول: کلیات 

10 

 

 مبحث دوم: مفهوم شناسی
ر استفاده برای شروع هر تحقیق علمی، تبیین و تعریف مفاهیم و اصطلاحاتی که در تحقیق مورد نظ

این  شده و در لابلای تحقیق کاربرد زیادی دارد، لازم و ضروری است. چون در صورت عدم تبیین

لا خواهد و اشتباه محتوایی بامفاهیم و اصطلاحات، احتمال خلط مباحث با کاربرد اصطلاحات مشابه 

یق را در این رفت. از این جهت با رعایت ترتیب عنوان پایان نامه، مفاهیم کلیدی و پرکاربرد این تحق

 دهیم. مبحث مورد بررسی قرار می

 الف: قلمرو 

 پردازیم.در این گفتار به تبیین معنی لغوی و اصطلاحی قلمرو می

 . در لغت 1

، ملک و مملکت، حوزه 1ه معانی متعددی از جمله زمینه، حوزه فرمانرواییقلمرو در زبان فارسی ب

استعمال گردیده است. این واژه از کلمات  4، سرزمین، حکومت، فرمانروایی و سلطنت3، گستره2عمل

ترکیب شده است که این ترکیب)ترکیب اسم و امر( باعث به وجود آمدن معنی اسم ظرف « رو»و « قلم»

  5ان بودن قلم، ترجمه شده است.شده و به محل رو

6ةناحی، الةنطقالمجال، الحیّز، الممعادل کلمه قلمرو در زبان عربی، کلمات  7، السیادة ، منطقة النفوذ، 
باشد که با توجه به مکان استعمال کلمه قلمرو یا پسوندی که ها میو کلماتی شبیه این 8 منطقة الحکومة

کند. مثلاً در قلمروهای سیاسی و استفاده در زبان عربی تغییر میشود، واژه مورد برای آن استفاده می

گردد اما در مسائل و موضوعاتی مثل عرف، از واژه استفاده می« منطقة الحکومة»کشوری، اکثراً کلمه 

 شود.  استفاده می« مجالات»یا « مجال»

                                                        
 89ص 3حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج 1
 585ص 4محمد معین، فرهنگ معین، ج 2
 180فریده رازی، فرهنگ واژه های فارسی سره، ص 3
 1589ص 11علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 4

 همان 5
 324فرهنگ واژهای فارسی به عربی الواعد، ص عبدالوهاب علوب، 6

 3517لوییس معلوف، فرهنگ فارسی به عربی المنجد، ص 7
 823عربی فرزان، ص-سید حمید طبیبیان، فرهنگ فارسی 8
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 . در اصطلاح2

قه ی تحت اکثر موارد به معنای منط چنانچه در تببین معنای لغوی قلمرو بیان شد، این واژه در

برای آن  گردد. بناءً برای تعیین معنای اصطلاحی قلمرو، اضافه نمودن پسوندیحاکمیت استعمال می

 ماییم.را تعریف ن« قلمرو پژوهش»لازم است. مثلاً برای دانستن قلمرو یک موضوع پژوهشی، باید 

هش و موضوعی است که چارچوب کلی پژوقلمرو پژوهش عبارت از تعیین مرزهای زمانی، مکانی 

ز قلمرو شود، منظور ادهد. همان گونه که از تعریف قلمرو پژوهش دانسته میمورد نظر را نشان می

 پژوهش، یکی از مرزهای زمانی، مکانی یا موضوعی پژوهش است. 

ازیم، قصد پردمثلاً در فصل سوم این پایان نامه که ما به بحث قلمرو عرف در استنباط احکام می

امل شتواند داریم قلمرو موضوعی عرف را از منظر فریقین بررسی نماییم. قلمرو موضوعی عرف می

عنی که مباحثی همچون حجیت عرف، جایگاه عرف و کاربرد عرف نزد اصولیون فریقین باشد. به این م

رخوردار احکام ب عرف تا چه اندازه نزد اصولیون فریقین حجیت داشته، از چه جایگاهی در بین ادله

 بوده و کاربرد آن در استنباط احکام، نزد اصولیون فریقین تا چه اندازه است.

سوندی پبا توجه به آنچه گفته شد، بیان معنی اصطلاحی برای قلمرو، موقوف به اضافه نمودن  

 د. ه داتوان تعریف دقیقی از معنای اصطلاحی آن ارائبرای آن است که با توجه به آن پسوند، می

 عرف ب:

ون در مورد معنی لغوی و تعریف اصطلاحی عرف، نظرات متعددی از اهل لغت، فقهاء و اصولی

 اهل سنت و اهل تشیع ذکر شده است که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره میکنیم: 

 در لغت. 1

 1عرف در لغت عرب به معانی متعددی از جمله معروف، پسندیده و نیکو استعمال شده است.

ه )ع ر ف( با ضم عین، بمعنی معروف، مکان مرتفع، صبر و جای رشد موی آمده است. با فتح ماد

 2عین، بمعنی بوی خوش و با کسر عین بمعنی صبر آمده است.

با تمام معانی فوق، به دو اصل صحیح برمیگردد که یکی از آنها « ع ر ف»به نظر ابن فارس ماده 

 3کون و آرامش دلالت دارد.به تتابع شئ بصورت متصل و دیگری به س
                                                        

 1333صـ 10، جعلی اکبر دهخدا، پیشین 1

 99صـ 1بله، جعادل بن عبدالقادر قوته، العرف حجیته و اثره فی الفقه المعاملات المالیه عند الحنا 2

 281صـ 4احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج  3
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-کلماتی مثل عرف، عارفه و معروف، از نظر ابن منظور، به یک معنی بوده و ضد نکُر بکار می

شود که نفس چیزی از خیر گفته میعرف و معروف به معنی جود نیز آمده است و به هر آن 1رود.

  2را بشناسد و به آن اطمینان کند.آن

 در اصطلاح. 2

عرف در کلام اصولیون و فقهاء متقدم به کثرت استعمال گردیده اما تعریف مشخصی با اینکه کلمه 

حافظ ابوالبرکات از آن نشده است. با این حال، اولین کسی که تعریف مشخصی برای عرف بیان نمود، 

پس از ایشان، تعاریف متعددی از عرف در کتب  3بود. ق(710)مالدین عبدالله بن احمد نسفی حنفی

 پردازیم: صولی دیده شده است که به بیان برخی از آنها میفقهی و ا

چیزی است که از جهت عقل به نفوس گوید: عرف عبارت از آنالف: عبد الله بن احمد نسفی می

علی بن محمد جرجانی نیز در کتاب معجم  4را تلقی به قبول نماید.استقرار یافته و طبایع سلیم آن

 5تعریف را برای عرف ذکر کرده است.التعریفات خودش تقریباً همین 

 نوسید: عرف عبارت از عادت جمهور قوم در قول وب: دکتر مصطفی زرقاء در تعریف عرف می

 6باشد.یا فعل می

که پسندیده بودن آن شرعاً و یا  معروف، برای هر فعل و کاری گوید: کلمهج: راغب اصفهانی می

  7باشند.و معروف هردو نوعی احسان و عمل نیک میرود. عرف عقلاً شناسایی شده باشد بکار می

د: استاد عبدالوهاب خلاف میگوید: العرف هو ما تعارفه الناس وساروا علیه من قولٍ او فعلٍ او 

 «.عرف عبارت از قول، فعل یا ترک فعلی است که مردم به آن تعارف داشته و بر آن روش باشند» 8.ترک

                                                        
  239صـ 9محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج 1

 53صـ 30وزارت اوقاف و شؤون اسلامی، موسوعه فقهیه کویتیه، ج 2
 8احمد فهمی ابوسنه، العرف والعاده فی رأی الفقهاء، صـ  3

 50الاسلامی، صـ  سید صالح عوض، اثر العرف فی التشریع 4

 125علی بن محمد جرجانی، معجم التعریفات، صـ  5

 872صـ  2مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، ج 6

 521-520لمفردات فی غریب القرآن، صصراغب اصفهانی، ا 7

 89عبدالوهاب خلاف، علم اصول الفقه، صـ 8
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بارت از استمرار عادت مردم و تبانی آنها بر انجام یا ترک یک ه: محمد رضا مظفر میگوید: سیره ع

رسائل »با اینکه آقای مظفر از لفظ سیره کار گرفته است اما آقای جعفر سبحانی در کتاب  1باشد.شئ می

 2باشند.کند که عرف، سیره، عادت و بناء عقلاء همه به یک معنی میبیان می« اصولیه

هو ما یتعارفه اکثر الناس و یجری بینهم »را چنین تعریف کرده است:  و: دکتر عبدالکریم نمله عرف

من وسائل التعبیر و اسالیب الخطاب والکلام و ما یتواضعون علیه من الاعمال و یعتادونه من شؤون 

عرف عبارت از هر آن چیزی از وسایل »  3«.المعاملات مما لم یوجد فی نفیه و لا اثباته دلیل شرعی

ی خطاب و کلام و آن اعمالی از شؤون معاملات است که اکثر مردم به آن تعارف و عادت تعبیر، روشها

 «. داشته، بین آنها جاری بوده و در نفی یا اثبات آن دلیل شرعی وجود نداشته باشد

گوید: عرف میل و گرایش عمومی انسان اعم از دیندار و بی ز: شهید صدر در تعریف عرف می

سیر معین که مخالف شرع نباشد. و به تعبیر دیگر، روش عمومی مردم در دین به امری است در م

معاملات، محاورات و سایر روابط اجتماعی است که از مصلحت اندیشی سرچشمه می گیرد و برای 

   4حفظ فرد و جامعه، نظم و سامان یافته است.

سد ربه نظر می تعریفات فوق از جمله مشهور ترین تعریفات اصطلاحی برای عرف هستند. اما

د. با تعریف استاد مصطفی زرقاء، تعریف مناسب تری برای مطلق عرف، نسبت به تعریفات دیگر باش

عتبر در شود. اما برای تعریف عرف ماین حال این تعریف، عرف فاسد و غیر معتبر را نیز شامل می

ادف با نص یا یا قید عدم تصتوان از تعریف دکتر عبدالکریم نمله استفاده نموده و شریعت اسلامی، می

ریف نمود: گونه تعقواعد شرعی را در تعریف آقای زرقاء اضافه نموده و عرف معتبر در شریعت را این

ضاد عرف معتبر عبارت از عادت جمهور قوم در قول یا فعلی است که با نص یا قواعد شرعی در ت

  نباشد.

 استنباط ج: 

 شود.ی استنباط پرداخته میدر این گفتار به تعریف لغوی و اصطلاح

                                                        
 161محمد رضا مظفر، اصول الفقه، صـ 1

 87ئل اصولیه، صـجعفر سبحانی، رسا 2

 . 393عبدالکریم نمله، الجامع لمسائل اصول الفقه و تطبیقاتها علی المذهب الراجح، صـ 3

 168محمد باقر صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص 4
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 در لغت .1

ای است که بقول ابن فارس به استنباط بر وزن استفعال از ماده )ن ب ط( گرفته شده و کلمه

و لو رَدُّوه الی الرسولِ و الی اولی الامرِ مِنهم »فرماید: ( میجچنانچه خداوند ) 1نماید.استخراج چیزی دلالت می

ین یسَ تَنبِ  ِ قطعاً کسانی از آنها که  را به پیامبر و اولیای امور خود ارجاع دهندو اگر آن»2.«طُونهَ مِنهمُلعََلِمَهُ الَّذ

یستنطبون ای »کثیر در تفسیر این آیه میگوید: ابن «. یابندکنند حقیقت آن را در میرا استخراج میآن
 «. کنندآن استخراج می کنند یعنی این که آنرا از معادناستنباط می» 3«.یَستَخرجُِون مِن معادِنه

ابن منظور نیز این کلمه را به معنی استخراج، سفیدی زیر بغل اسب یا دیگر چهارپایان و هر 

شود دانسته و چیزی که از دامنه های کوه روان شده و چون عرقی باشد که از صخره ها خارج میآن

معانی  4ادش ترجمه نموده است.استنباط فقیه را به معنی استخراج فقه از بطن نصوص با فهم و اجته

بیرون کردن  5دیگری نیز برای این واژه آمده است که خیلی دور از هم نیست؛ از جمله آشکار کردن،

شود و هرچیزی که بعد از خفاء، خارج و آبی که در اولین حفر چاه از آب بیرون می 6آب از چشمه،

  7ظاهر شود.

غت بمعنی لنباط گفته شد، بر می آید که استنباط در از آنچه تا اینجا در مورد تعریف لغوی است

 باشد.استخراج یا اظهار بعد از خفاء می

 در اصطلاح. 2

یان آنها تعاریف متعددی با الفاظ متفاوتی در مورد استنباط وجود دارد که به چند تعریف از م

 پردازیم: می

   8تلاش ذهن و قوت قریحه. الف: جرجانی: استنباط عبارت است از استخراج معانی از نصوص با

                                                        
 381صـ 5احمد بن فارس، پیشین، ج 1

 83نساء  2
 544صـ 1احمد محمد شاکر، عمدة التفسیر عن الحافظ بن کثیر، ج 3
 410صـ 7کرم ابن منظور، پیشین، جمحمد بن م 4

 87مجتبی ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، صـ 5

 22.  و ایضاً علی بن محمد جرجانی، پیشین صـ26محمد عمیم الاحسان مجددی، تعریفات الفقهیه صـ 6

 33-31فهد بن مبارک وهبی، منهج الاستنباط من القرآن الکریم، صص 7
 علی بن محمد جرجانی، همان 8
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 1ب: سرخسی: استنباط چیزی نیست جز استخراج معنی از نصوص با رأی.

  2ج: ابن قیم: استنباط، استخراج امری است که شأنیت پوشیده ماندن بر غیر مستنبط را داشته باشد.

ووی این د: نووی: استنباط عبارت است از استخراج آنچه که از لفظ، پوشیده مانده است. امام ن

 3داند.تعریف را به علماء نسبت داده است و گویا این تعریف را مختص خود نمی

ه: مجتبی ملکی اصفهانی: استنباط عبارت است از تلاش و جستجو در ادله معتبر از نظر شارع به 

  4منظور دستیابی و رسیدن به حکم شرعی.

توان دریافت یمورد استنباط آمده است، مبا تحلیل تعاریف مذکور و سایر تعریفاتی که از علماء در 

ستنباط را لازم که همه ی آنها استنباط را به معنی استخراج دانسته و مخفی بودن امر مستنبطَ قبل از ا

 دانند.می

ت و استنباط در واقع، تلاش مجتهد برای به دست آوردن و آشکار ساختن احکام شرعی از آیا

« استنباط»ا و آن عملیات و تلاش او ر« مستنبط»ولیون، مجتهد را روایات است. از این جهت است که اص

 می گویند. 

تنباط عبارت اسبناءً تعریفی که از لابلای این تعریفات برای استنباط به دست می آید این است که 

است از روش صحیح استخراج احکام از نصوص، در صورتی که دلالت صریحی بر آن نداشته 

 باشد.

 اجتهاد د:

ه در ذیل به از اصطلاحات اصولی که با اصطلاح استنباط ارتباط عمیق دارد، اجتهاد است ک یکی

 پردازیم. تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن و چیستی رابطه آن با استنباط می

 در لغت .1

اجتهاد از ماده )ج ه د( گرفته شده که با فتح جیم بمعنی تحمل مشقت و با ضم جیم به معنی بذل 

ی و آنانی که جز به اندازه»  5«والَّذین لایَجِدُون الاّ جُهدَهُم»فرماید: چنانچه خداوند )ج( میمده است. توان آ

                                                        
 34همان صـ 1
 35فهد بن مبارک وهبی، پیشین صـ 2

 158صـ 4محی الدین یحیی نویی، تهذیب الاسماء و اللغات، ج 3
 87مجتبی ملکی اصفهانی، پیشین صـ 4
 79توبه  5
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. برخی گفته اند جهد چه با 1«اَی طاقتهم جهدهم»گوید حسین اصفهانی می«. یابندتوان شان چیزی نمی

اهل حجاز و با فتح لغت غیر  ضم و چه با فتح، بمعنی بذل توان آمده است. به نحوی که با ضم لغت

  2باشد.اهل حجاز می

 از خلال بحث در استعمالات لغوی لفظ اجتهاد، نکات ذیل بر می آید:

ن اول: لفظ اجتهاد در لغت بمعنی بذل وسع و طاقت در طلب کاری و تحمل مشقت برای رسید

 باشد.به آن می

م توانش را برای رسیدن به چیزی که شود که تمادوم: لفظ اجتهاد در لغت فقط به کسی اطلاق می

ای که اگر کسی، طالب امری بود اما برای رسیدن به آن، مشقتی در آن وجود دارد به کار گیرد. به گونه

و شوکانی در کتاب  3«المستصفی»شود. چنانچه غزالی در کتاب مشقتی را تحمل نکرد، مجتهد گفته نمی

 اند. به این نکته اشاره کرده  4«ارشاد الفحول»

شود؛ )مثل بذل توان در حمل سوم: چنانچه لفظ اجتهاد در لغت نسبت به امور حسی استعمال می

گردد؛ )مثل بذل توان در اجتهاد رأی(. چنانچه در یک شئ سنگین(، در امور معنوی نیز استعمال می

 « کنمبه رأی خودم اجتهاد می» 5«اَجتهَِدُ رأیی»قول حضرت معاذ بن جبل آمده است: 

ان در قول یا بوده و این صیغه به مبالغه در به کارگیری تمام تو« افتعال»چهارم: اجتهاد بر وزن 

 شود. کند که این مبالغه در سعی، باعث مشقت میفعلی برای رسیدن به امری از امور، دلالت می

چنانچه کرده اند. بر مبنای آنچه که گفته شد، اصولیون از لفظ اجتهاد، تعریفات تقریباً مترادفی ارائه 

کار گرفتن تمام توان برای رسیدن به امری از امور و ه محمد ابوزهره میگوید: اجتهاد در لغت بمعنی ب

کار بستن تمام توان و سعی و تلاش ه ب در لغت رااجتهاد دکتر عبدالکریم زیدان . 6یا فعلی از افعال است

 7.تعریف کرده استدر انجام فعلی از افعال 

                                                        
 208، صـپیشیناصفهانی،  راغب 1
 31بلقاسم زبیدی، الاجتهاد فی مناط الحکم الشرعی عند الاصولیین، صـ 2
 291صـ  2الی، المستصفی من علم الاصول، جابوحامد محمد غز 3

 1025صـ  2محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج 4

 3592ابوداود سلیمان سجستانی، سنن ابوداود، کتاب الاقضیه باب اجتهاد الرأی فی القضاء، حدیث شماره 5

 379صـ محمد ابوزهره اصول الفقه، 6

 401لوجیز فی اصول الفقه، صـعبدالکریم زیدان، ا 7
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 حدر اصطلا .2

در  سبب این تعدد، اختلاف اصولیونکه  از اجتهاد، تعریفات اصطلاحی مختلفی ذکر شده است

یا تعارض  ای است که به دلیل نبودن دلیل قطعی ود فیه عبارت از واقعهمجتهَ نوع مجتهد فیه است.

 ظاهری ادله در مورد حکم آن، خواهان حکم از طریق استنباط باشد. 

از  دانند و حتی در برخیت و ظنیات، هردو را شامل مجتهد فیه میبرخی از اصولیون قطعیا

اجتهاد تنها در  تعریفات، کلمه قطع و ظن را نیز اضافه کرده اند، در حالی که برخی دیگر، قائل به ورود

 امور ظنی هستند. 

وسع الاجتهاد استفراغ ال»شاطبی که از دسته اول از اصولیون است، در تعریف اجتهاد گفته است: 

« اجتهاد عبارت از بذل توان برای رسیدن به حکم قطعی یا ظنی است«. »لتحصیل العلم او الظن بالحکم

غزالی، ابن قدامه، علاءالدین بخاری و ابن همام حنفی نیز قائل به ورود اجتهاد در قطعیات و ظنیات 

 1هستند.

هستند در تعریف اجتهاد گفته  اما حاجبی و علامه حلی که قائل به ورود اجتهاد تنها در امور ظنی

اجتهاد عبارت از بذل توان برای رسیدن » 2«.الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی»اند: 

ابن حاجب، آمدی و ابن سبکی نیز از جمله کسانی هستند که اجتهاد را «. به حکم شرعی ظنی است

  3دانند.تنها در امور ظنی معتبر می

به  را اجتهاد و قیاس د دیگری نیز از اجتهاد آمده است به گونه ای که امام شافعیتعاریف متعد

گوید شیخ بهاء الدین عاملی می 5ابوبکر رازی برای اجتهاد سه معنی ذکر کرده است، 4داند،می یک معنی

قریب، توان حکم شرعی فرعی را از اصل، یا بصورت بالفعل یا بالقوه ای است که با آن میاجتهاد قوه

  6استنباط کرد.

                                                        
 31بلقاسم زبیدی، پیشین صـ 1
 463محمد کاظم خراسانی، کفایة الاصول، صـ 2

 33-32بلقاسم زبیدی، پیشین، صص 3
 10، صـ 98، پاییز و زمستان 12، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره «تحلیلی بر قواعد استنباط»علی رحمانی فرد سبزواری،  4

رازی: اسم الاجتهاد یقع علی ثلاثة معان. احدها: القیاس الشرعی. الثانی: ما یغلب فی الضن من غیر علة. والثالث: و قال ابوبکر ال 5

 (197صـ  6.  )محمد زرکشی، بحر المحیط فی اصول الفقه، جالاستدلال الاصولی

 476بهاء الدین محمد بن حسین عاملی، زبدة الاصول، صـ 6
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: اجتهاد عبارت از بکار آورده است کهزرکشی در کتاب بحر المحیط در مورد تعریف اجتهاد 

رسد که به نظر می 1باشد.گرفتن تمام توان برای رسیدن به یک حکم شرعی عملی، از طریق استنباط می

ن تمام توان، مواردی که بدون این تعریف اخیر برای اجتهاد، کامل تر است. چون با قید به کار گرفت

تلاش و با تقصیر به دست می آید، با قید حکم شرعی، تلاش برای رسیدن به احکام عقلی، حسی و 

لغوی، با قید عملی، احکام اعتقادی و با قید استنباط، رسیدن به احکام ظاهری و قطعی نصوص از 

ف اجتهاد، قید فقیه را نیز آورده اند شوند. هرچند بعضی از اصولیون در تعریتعریف اجتهاد خارج می

اما بدون شک آنانی که ظاهراً این قید را نیاورده اند نیز منظور شان اجتهاد توسط فقیه بوده است؛ چون 

 شود.تلاش غیر فقیه برای رسیدن به حکم شرعی عملی، اجتهاد گفته نمی

تهد برای رسیدن به حکم شرعی توان استنباط را روش مجرابطه اجتهاد با استنباط این است که می

کند. اما عملی دانست. به این معنی که مجتهد برای رسیدن به حکم شرعی از روش استنباط استفاده می

اجتهاد  که تفاوت اجتهاد با استنباط این است که اجتهاد عام تر از استنباط است. چون همان طوری

و ترجیح ادله در هنگام تعارض نیز با اجتهاد رود، دلالات نصوص برای استخراج حکم یا علت بکار می

  2رود.شود. حال آنکه استنباط تنها برای استخراج احکام به کار میدانسته می

 اصول فقه هـ:

یم. از این ی آن را بشناسبرای شناسایی هرچه بهتر الفاظ مرکب، ابتدا باید اجزاء تشکیل دهنده

ه و سپس تشکیل دهنده ی این اصطلاح است تبیین نمود جهت ابتدا هریک از اصول و فقه را که اجزای

 اصول فقه را به عنوان اسم عَلم برای عِلم اصول فقه، تعریف می کنیم. 

 اصول اول:

عریف تاست که در ذیل به « اصول»ی اصطلاح اصول فقه، کلمه یکی از اجزاء تشکیل دهنده

 پردازیم. لغوی و اصطلاحی آن می

 . در لغت1

است و اصل در لغت به معانی متعددی از قبیل: آنچه غیر  بر آن بنا می شود،  اصول جمع اصل

 3شود و... آمده است. آنچه غیر، فرع آن است، آنچه شئ بر آن مستند می
                                                        

 محمد زرکشی، همان 1

 111صـ 4وقاف و شؤون اسلامی، پیشین، جوزارت ا 2
 12صـ 1دکتر عبدالکریم نمله، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 3
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 د زیرا:می باش« ما یبتنی علیه غیره»اما معنی جامع و صحیح تر آن همان معنی اولی یعنی 

ساس اشئ است و هیچ شکی نیست که بناء یک شئ بر  اولاً: اصل در حقیقتِ لغت، اساس و پایه

 شود.و پایة آن گذاشته می

دلیل  دوم: اصل به این معنی، موافق معنی اصطلاحی اصل نیز است. چون اصل در اصطلاح بمعنی

می هم شود چون بدون دلیل، حکاست و معلوم است که حکم به دلیل اعتماد نموده و بر آن بنا می

 وجود ندارد. 

 ر اصطلاح. د2

 1اصل در اصطلاح به معانی متعددی استعمال شده است طوری که به یازده معنی اطلاق میگردد.

 2از جمله: دلیل، قاعده کلی، رجحان و مستصحب.

چیزی  مراد از اصل در اصول فقه، معنی اصطلاحی اول آن است. چون همان گونه که گفتیم، اصل

ود. دلیل نیز نیز دلایلی است که حکم فقهی بر آن بنا می ش شود. اصول فقهاست که غیر، بر آن بنا می

العبرة بعموم »لفظ عامی است که شامل تمام ادله متفق علیها و مختلف فیها و همچنان قواعد اصولی مثل 
 باشد. می« الامر المطلق للوجوب»یا « اللفظ

 دوم: فقه

لغوی و  در ذیل به تبیین معنی ی اصطلاح اصول فقه است کهوازه فقه، دومین جزء تشکیل دهنده

 پردازیم.اصطلاحی آن می

 . در لغت1

آمده است که  6و فهم غرض متکلم از کلامش 5فهم دقایق اشیاء 4علم، 3فقه در لغت به معانی فهم،

شود که فقه به معنی کنند. چون از نصوص قرآنی نیز دانسته میاکثر فقهاء آنرا به معنی اولی اطلاق می

                                                        
 56-55صص 5وزارت اوقاف و شؤون اسلامی، پیشین، ج 1

 14-13صص  1دکتر عبدالکریم نمله، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، پیشین، ج 2
 321صول الفقه، صـقطب مصطفی سانو، معجم مصطلحات ا 3

 67صـ 1قاضی ابویعلی محمد حنبلی، العدة فی اصول الفقه، ج 4

 16صـ 1دکتر عبدالکریم نمله، ج 5
 78صـ 1فخرالدین محمد بن عمر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج 6
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این قوم را چه » 1«فما لِهَؤلاء القومِ لایکادُون یفقهون حَدیثا  »نچه خداوند متعال می فرماید: فهم است. چنا

واحلُل عُقدَة  مِن »فرماید: همچنان در آیه دیگر می«. شده است که در معرض فهم هیچ سخنی نیستند؟
 «. بفهمند -خوب–سخنان مرا  -آنها–و گره از زبانم باز نما تا »  2«لِسانِی یفَقَهُوا قَولِی

 . در اصطلاح2

ای از مسائل احکام شرعی عملی است که در کتاب و فقه در اصطلاح فقهاء عبارت از حفظ پاره

   3کند که حفظ آنها با ادله باشد یا بدون ادله.سنت آمده و یا از آنها استنباط شده باشد، فرقی نمی

م شرعی عملی)فرعی( که از ادله تفصیلی اما فقه در اصطلاح اصولیون عبارت است از علم به احکا

 4گرفته شده است. 

تفاوت تعریف فقهاء و اصولیون از فقه، نشأت گرفته از این است که فقهاء اسم فقیه را مختص 

دانند، در حالیکه دانند بلکه کسانی غیر از مجتهد مثل اهل فتوا و اهل تخریج را نیز فقیه میمجتهد نمی

  5کنند.ها به مجتهد اطلاق میاصولیون لفظ فقیه را تن

 سوم: اصول فقه

م اصول توان در تعریف علبا توجه به آنچه که در تعریف هر یک اصول و فقه بیان نمودیم، می

اط فقه از آنها ای اجمالی است که در استنبعلم به قواعد و ادلهّفقه بیان کرد که اصول فقه عبارت از 

 شود. استفاده می

 اصول فریقین و:

یقین یا فریقان در کتاب های مسلمین برای اشاره به دو مذهب اصلی دین اسلام یعنی شیعه و فر

شود. از این جهت است که اصطلاحاتی مثل منابع یا کتابهای فریقین، روایات اهل سنت استفاده می

ز امام فریقین، علمای فریقین، فقهای فریقین و اعتقادات فریقین رایج شده است. بر اساس حدیثی که ا

                                                        
 78نساء  1

 28-27طه  2

 17صـ 1دکتر عبدالکریم نمله، پیشین، ج 3
.   و همچنان عبدالکریم نمله، الجامع لمسائل اصول الفقه و تطبیقاتها 16الفقه و اداواره، صـجعفر سبحانی، دروس فی تاریخ  4

 12علی المذهب الراجح، ص
 18همان، صـ 5
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عسکری)ع( روایت شده است، کلمه جانبین نیز به همین معنی بوده و برای اشاره به شیعه و اهل سنت 

 در ذیل نگاه مختصری به اصول هر یک از فریقین خواهیم داشت.  1به کار می رود.

 . اصول اهل سنت1

مزمان با اصول ه با اینکه علم فقه قبل از علم اصول فقه تدوین گردید، اما نشأت و پیدایش علم

جایی که  وعلم فقه بوده است. زیرا هرجا که فقه وجود داشته باشد، روشی برای استنباط وجود دارد 

 روشی برای استنباط باشد، بدون هیچ شکی اصول فقه نیز وجود دارد. 

صول ااستنباطات فقهی صحابه و تابعین، پس از عصر پیامبر اسلام )ص( دلیلی روشن بر وجود 

ا اصول فقه باشد، زیرا لازمة هر استنباطی، وجود روشی برای استنباط می باشد که این روش بفقه می

 شود. دانسته می

هر امام  در عصر ائمه مجتهدین، روشهای استنباطی آنها به طور واضح، متمایز از یکدیگر بود و

 باعث تبیین  مجتهدی، روش خودش را برای استنباط احکام داشت که وجود این روشهای مخصوص،

 قوانین استنباط شد.

است که منهج  2ق(150اولین امام از ائمه اربعه ی اهل سنت، امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت)م

استنباطش محدود بر کتاب، سنت، فتوای صحابه در قول اجماعی آنها و اختیار یکی از آراء آنها در 

  3رأی تابعین نیز استدلال نمی کرد.که از رأی آنها خارج نشده و به صورت اختلاف بود طوری

نیز واضح بود و او بر خلاف ائمه دیگر، عمل اهل مدینه را  4ق(179روش اصولی امام مالک)م

دانست. با این حال، با وجود مشخص بودن روشهای اصولی ائمه، اصول فقه بصورت مدون حجت می

 کرد. مشخص کرده بود استنباط می وجود نداشت و هر امام بر اساس قواعد و روشهایی که برای خودش

ای که علماء ، علم اصول فقه به دوره تدوین خود رسید. به گونه5ق(204با ظهور امام شافعی)م

دانند. زیرا او در علوم مختلفی از جمله ادبیات اهل سنت، امام شافعی را اولین مدوِّن علم اصول فقه می

                                                        
 465جواد محدثی، فرهنگ غدیر، صـ 1
 ت میباشد. هـق، امام مذهب فقهی حنفی در اهل سن 150هـ و متوفی سال  80امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی متولد سال  2
 24علم الاصول، صـ  تاریخ موسی بن محمد قرنی، مرتقی الوصول الی 3
هـق، امام مذهب فقهی مالکی اهل سنت 179هـ و متوفی سال 93امام مالک بن انس ابن مالک بن ابی عامر اصبحی متولد سال  4

 میباشد. 

 امام مذهب فقهی شافعی اهل سنت میباشد. هـق،  204هـ و متوفی سال 150امام محمد بن ادریس شافعی متولد سال  5
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گشت. میشه در پی دانستن اسباب این اختلافات میعرب، علم حدیث و اختلاف فقهاء آگاه بوده و ه

امام شافعی در علم فقه نیز تبحر خاصی داشت، او فقه اهل مدینه را نزد امام مالک و فقه اهل عراق را 

این  1رفت.ق( در حالی آموخت که امام فقه اهل مکه نیز بشمار می189نزد محمد بن حسن شیبانی)م

« الرسالة»ه تدوین اصول فقه پرداخته و اولین کتاب در اصول فقه را بنام موارد باعث شد تا امام شافعی، ب

 تدوین کند. 

ماء مذاهب قرن چهارم هجری، قرن بلوغ و کمال اصول فقه بود. در این قرن، مؤلفات متعددی از عل

شارب مختلف در اصول فقه نوشته شد. کثرت مؤلفات، اختلاف مذاهب صاحبان این مؤلفات و تنوع م

ی تألیفات ، باعث اختلاف روش و منهج آنها در تألیف شد که در نتیجه در این قرن، دو روش براآنها

 اصولی اهل سنت بوجود آمد: 

این روش که علماء احناف پیرو آن بوده اند، روش متأثر از فروع فقهی  الف: روش اصولی احناف:

ت. احناف در تأسیس قواعد اصولی بوده و قواعد اصولی در آن، بر مبنای فروع فقهی بوجود آمده اس

کردند. این روش به نام روش فقهاء نیز شان، به فروع فقهی که از ائمه ی آنها نقل شده بود اعتماد می

معروف  2شود، چون تألیفات اصولی در این روش، مبنی بر فقه بوده و ارتباط محکمی با آن دارد.یاد می

« الفصول»ق(، 340از ابی الحسن کرخی)م« اصول الکرخی»ترین کتب تألیف شده با این روش، کتابهای 

 4باشد.ق( می482از فخر الاسلام بزدوی حنفی)م« اصول البزدوی»و  3ق(370از ابی بکر الجصاص)م

قهی، در در کل، روش اصولی احناف، یک روش استقرائی بود. آنها با تتبع و استقراء در فروع ف

 ی، همخوانی بیشتری داشته باشد. پی ایجاد قواعدی بودند که با فروع فقه

این روش بر اساس ایجاد قواعد و پالایش آنها بدون تأثیر پذیری از  ب: روش اصولی متکلمین:

هیچ مذهبی استوار بوده، هدف از آن، رسیدن به مسائل اصولی بدون درنظر گرفتن مذهب خاصی بود. 

بود؛ حال آنکه در روش اصولی  در این روش، بر خلاف روش اصولی احناف، مذهب مبنی بر ادله

  5احناف، ادله مبنی بر فروع فقهی مذهب بود.

                                                        
 13محمد ابوزهره، پیشین، صـ 1
 148صـ 2احمد بن عبدالله ضویحی، علم اصول الفقه من التدوین الی نهایة القرن الرابع الهجری، ج 2
 154همان، صـ 3

 32موسی بن محمد قرنی، پیشین، صـ 4

 138صـ 2احمد بن عبدالله ضویحی، پیشین، ج 5
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و بسیاری از علماء کلام،  1از آنجا که این روش با روش باحثین در علم کلام مشابهت داشت

 مباحث شان در اصول فقه را با این روش بیان میکردند، این روش به روش متکلمین معروف شد.

فق این ونیز معروف بود، چون امام شافعی)ره(، اولین کسی بود که بر  این روش به روش شافعیه

 شود.روش، کتاب نوشت که از این جهت، او مؤسس این روش شمرده می

، شافعیه، مالکیه، امامیه، زیدیه و اباضیه بر این منهج اصولی 2علماء مذاهب مختلف از جمله معتزله

  3نیز معروف است. بودند از این جهت، این روش بنام روش جمهور

 کتب اصولی متعددی بر طبق این روش تألیف شده است. از جمله:

 ق(463المعتمد از ابی الحسین محمد بن علی البصری المعتزلی الشافعی، )م -1

مام الحرمین، البرهان از ابی المعالی عبدالملک بن عبدالله جوینی نیشاپوری شافعی معروف به ا -2

 ق(487)م

 4ق(505محمد بن محمد غزالی الشافعی، )م المستصفی از ابی حامد -3

 . اصول اهل تشیع2

 دور شدن از عصر نصوص و افزایش همه روزه ی نیازهای جامعه اسلامی و پدید آمدن پرسش

رده و با های جدید، باعث شد تا محققان و فقیهان در فهم کتاب و سنت، ژرف کاوی بیشتری به کار ب

و به کار  حکام جدید بروند و با این کار جلو انحراف در فهمیک نگاه نو به سراغ فهم دین و کشف ا

راه  گیری قواعد ناصواب در کشف حکم از کتاب و سنت و به طور کل، روشهای غلط و باطل در این

 گرفته شود. این امر باعث تعلیم قواعد کلی و عناصر مشترک استنباط توسط فقیهان شد.

جه بیشتر به ت نبود بلکه اهل تشیع نیز نیاز مبرم به تونیاز پرداختن به اصول فقه، مختص اهل سن

تهاد و کشف این علم داشتند. زیرا دلایلی وجود داشت که حتی با وجود ائمه، اهل تشیع ناگزیر از اج

 حکم با استناد به قواعد کلی بودند. از جمله:

                                                        
 31حمد قرنی، پیشین، صـموسی بن م 1
 8محمد خضری بک، اصول الفقه، صـ 2
 احمد بن عبدالله ضویحی، همان 3
 9محمد خضری بک، پیشین صـ 4
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ه همیشه ب زیستند،الف: اصحاب ائمه اهل بیت )ع( بالخصوص کسانی که در شهرهای دیگر می

ا از او رآنان دسترسی نداشتند و نمی توانستند همواره به حضور امام خویش رسیده و پرسشهای شان 

 بپرسند. 

کردند. ب: ائمه )ع( همواره اصحاب شایسته خود را به اجتهاد در احکام و فتوا دادن، تشویق می

شنیده ام در مسجد می نشینی و »چنانچه در روایتی امام صادق)ع( به معاذ بن مسلم نحوی می گوید: 

فتوا میدهی؟ معاذ میگوید: گفتم آری و قصد داشتم از شما در موردش سؤال کنم. امام فرمودند: این 

 1«.کنمکار را بکن، من هم چنین می

کردند. چنانچه از امام ج: ائمه)ع( همواره به جواز اجتهاد صحیح از سوی اصحاب تصریح می

ر ماست که اصول کلی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به ب»صادق)ع( نقل شده است: 

  2«.آنها برگردانید

د: روایات منقول از ائمه)ع( بر بحث اخبار متعارض و علاج آنها، حجیت خبر ثقه، اصالت برائت 

  3و دیگر مباحث اصولی، همگی دلالت بر جواز اجتهاد اصحاب بطور مطلق دارد.

 دهد. مبرم اهل تشیع به اصول فقه را نشان می دلایل فوق، نیاز

 ادوار اصول اهل تشیع به شش دوره ذیل تقسیم شده است:

 دوره تأسیس )تا اواخر غیبت صغری( -1

 دوره توسعه )اوایل غیبت کبرا تا ابن ادریس( -2

 ق( تا اوایل قرن یازدهم(598دوره تکامل )ابن ادریس)م -3

 (وایل قرن یازدهم تا زمان وحید بهبهانیدوره اوج اخبارگری و مقابله با آن )از ا -4

 ق( 1281ق(( تا شیخ انصاری )م1205دوره تجدید حیات )از وحید بهبهانی )م -5

  4دوره ژرف نگری -6

                                                        
 148، صـ11، باب 27شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 1

 22صـ 1شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج 2
 49-47مهدی علی پور، درآمدی به تاریخ علم اصول، صص  3
 69لی پور، پیشین، صـ مهدی ع 4
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اهل تشیع معتقدند که مؤسسین اصول فقه امام باقر)ع( و پسرش امام صادق)ع( بوده و  اولین 

. چون هشام بن حکم، رساله ی بنام 1تمدِّون اصول فقه هشام بن حکم از اصحاب امام صادق)ع( اس

تألیف کرده است که از مباحث علم اصول است و روشن است که هشام از « کتاب الالفاظ و مباحثها»

 لحاظ زمانی مقدم بر امام شافعی)ره( و دیگران است. 

فقه  استاد ابوزهره از محققان اهل سنت، این نظریه را رد نموده و امام شافعی را اولین مدون اصول

میداند. چون ممکن است امامین قواعدی را بر اصحاب خود املا کرده باشند، اما این بمعنی تصنیف 

توانیم کتاب نیست و اگر ادعا شود که امامین، در تفکر این قواعد بر امام شافعی سبقت داشته است، می

است اما هیچ یک از آنها بگوییم که روشهای استنباط در اذهان مجتهدین از صحابه و تابعین نیز بوده 

توان گفت آن دو امام در تألیف اصول فقه بر امام شافعی مقدم تألیفی در این مورد نداشته اند، بناءً نمی

  2بوده اند.

، مذهب مبنی ای که در تألیفات آنهااهل تشیع در تألیفات اصولی بر منهج متکلمین هستند به گونه

 باشد. بر ادله می

 حکمز: 

میشه به د بیش از هر چیز دیگری به آن سر و کار دارد، احکام شرعی است. زیرا او هآنچه مجته

عریف تباشد. از این جهت، در ذیل به معنی لغوی حکم و دنبال استنباط احکام شرعی از ادله می

 اصطلاحی آن از دید اصولیون و فقهاء می پردازیم. 

 در لغت .1

 از جمله:حکم در لغت به معانی متعددی آمده است. 

 ( الخلافة فی قریش و الُحکم فی الانصار) 3قضاء  -1

 شود( که به لجام بخاطر مانع بودنش برای حیوان، گفته می حکمة الدابة،) 4منع -2

                                                        
 311-310سید حسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، صص  1
 15-14محمد ابوزهره، پیشین، صص 2
 65، صـ18وزارت اوقاف و شؤون اسلامی، پیشین، ج 3
 91صـ 2احمد ابن فارس، پیشین، ج 4
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 « و در کودکی به او علم دادیم» 2(و آتیناه الحُکم صبیا  ) 1علم و فقه -3

 ( اِنَّ مِن الشعر لحَُکما  ) 3حکمت -4

م را به اسناد یک امر به امر دیگر بصورت ایجابی یا همچنان علی بن محمد جرجانی حک -5

   4سلبی، وضع الشئ فی موضعه و هرآنچه که عاقبت نیک داشته باشد نیز معنی نموده است.

 . در اصطلاح2

مراد از حکم شرعی در زبان فقهاء و اصولیون، قانونی است که خداوند )ج( برای تنظیم زندگی 

ی منتسب به شارع )خداوند( است که تنها مقام شایسته قانونگذاری حکم شرع 5انسانها وضع کرده است.

باشد. در کتب اصول، تعاریف متعدد و مختلفی از جانب اصولیون برای حکم شرعی بیان شده است می

که تعاریف متأخرین، به نحوی میتواند رسد تفاوت چندانی با هم نداشته باشند، مگر اینکه به نظر می

عاریف متقدمین باشد. اما تعریف حکم در نزد فقهاء، نسبت به تعریفی که اصولیون مکمِّل بعضی از ت

 پردازیم:در نظر دارند متفاوت است که در ذیل به بررسی این دو نظریه در مورد تعریف حکم می

 الف: در اصطلاح اصولیون

ین تعریف خطاب در ا 6داند.امام غزالی حکم را عبارت از خطاب شارع متعلق به افعال مکلفین می

شارع بطور مطلق ذکر شده است و به نحوه خطاب توجهی نشده است که برخی از اصولیون قید 

را برای تکلیف اختیاری اضافه نموده اند. چنانچه محمد « تخییراً»را برای تکلیف الزامی و قید « اقتضاءً»

ا همین تعریف غزالی را با امین حنفی در کتاب تیسیر التحریر و زرکشی در کتاب بحرالمحیط، تقریب

   7اضافه کردن دو قید مذکور آورده اند.

اما از آنجا که ظاهراً این تعریف صرفا شامل حکم تکلیفی میشود و حکم وضعی مثل سببیت و 

را نیز در این تعریف اضافه نموده اند. چنانچه « وضعاً»شود، برخی از اصولیون قید شرطیت را شامل نمی

دالکریم نمله، شوکانی، عبدالکریم زیدان و برخی دیگر از اصولیون با اضافه کردن محمد ابوزهره، عب
                                                        

 141صـ 12محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ج  1
 12مریم  2
 منظور، همان محمد بن مکرم ابن 3

 81علی بن محمد جرجانی، پیشین، صـ  4
 61صـ 1سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج 5
 86صـ 1ابوحامد محمد غزالی، پیشین، ج 6
 117صـ 1و ایضاً محمد زرکشی، پیشین، ج 10صـ  1محمد امین حنفی، تیسیر التحریر، ج 7
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قید مذکور، حکم را عبارت از خطاب شارع که به طریق اقتضاء، تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق 

 1بگیرد، تعریف نموده اند.

شرعی است که بگونه  سید محمد تقی الحکیم در تعریف حکم گفته است: حکم عبارت از اعتبار    

در تعریف « خطاب»را بجای کلمه « اعتبار»گیرد. ایشان کلمه مباشر یا غیر مباشر به افعال عباد تعلق می

شود، بلکه مختص حکم آورده است. زیرا قائل است که کلمه خطاب، شامل حکم در مرحله جعل نمی

به جای « اعتبار شارع»استعمال کلمه گردد. اما مراحل پس از جعل از قبیل تبلیغ، وصول و فعلیت می

شود که تعریف شامل تمام مراحل حکم از جمله مرحله جعل گردد که این ، باعث می«خطاب شارع»

دیگر اینکه استعمال کلمه خطاب در تعریف  2کار از جهت منطقی، به فنّیت تعریف نزدیک تر است.

گیرد، اما حکم نیست. مثل آیه اد تعلق میحکم، درست نیست زیرا خطاباتی وجود دارد که به افعال عب

 «. دهید آفریده استخداوند)ج( شما و آنچه را که انجام می. »3«واللّهُ خَلَقَکُم و ما تَعمَلُون»

 ب: در اصطلاح فقهاء

حکم از دید فقهاء، تعریف متفاوتی نسبت به تعریف اصولیون دارد. اصولیون نفس خطاب شارع 

اء، اثر این خطاب را به عنوان حکم معرفی نموده اند. مثلاً در نزد اصولیون، دانند اما فقهرا حکم می

باشد، اما در نزد فقهاء، حرمت زنا که از حکم می« و به زنا نزدیک نشوید» 4«ولا تقربوا الزنی»نفس آیه 

« ا کنیدبه عقد و پیمان ها وف» 5«اوفوا بالعقود»شود. یا نفس آیه این آیه مستفاد است، حکم شمرده می

در نزد اصولیون حکم است اما در نزد فقهاء، وجوب وفای به عقود که از این آیه دانسته میشود حکم 

 باشد. می

                                                        
. و ایضاً 71صـ 1. و ایضاً محمد شوکانی، پیشین، ج125دالکریم نمله، پیشین، صـ. و ایضاً دکتر عب26محمد ابوزهره، پیشین، صـ 1

 25عبدالکریم زیدن، الوجیز فی اصول الفقه، صـ

 51سید محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، صـ 2
 96صافات  3

 32اسراء  4
 1مائده  5
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گونه بیان نمود: حکم عبارت است از اثر خطاب توان اینبناءً تعریف حکم در نزد فقهاء را می

مثل وجوبی که از آیه وفای به  1د.گیرشارع که بطریق اقتضاء، تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می

 شود.عقود یا حرمتی که از آیه زنا دانسته می

گوید: حکم عبارت از تشریعی است شهید صدر نیز در تعریف حکم، موافق نظر فقهاء است و می    

که از جانب الله تعالی، برای تنظیم زندگی انسان صادر شده است. ایشان در ادامه با خطا دانستن تعریف 

دانستند، خطابات شرعی در کتاب و سنت را بیان را عبارت از خطاب شارع میاصولیون از حکم که آن

کنندة حکم و کاشف آن دانسته و نفس حکم بشمار نمی آورد چون نفس حکم، مدلول خطاب است، 

    2نه اصل خطاب.

 ح: سیر تاریخی عرف در استنباط

عیین صورت نبودن نص شرعی، عرف مرجعی برای ت علماء فقه و اصول فقه بر این باورند که در

ون در باره حدود که فقهاء و اصولیتواند منشأ حق قرار بگیرد. با اینحقوق و الزامات افراد بوده و می

 یده بوده اند.اعتبار عرف در شریعت دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند اما در اصل اعتبار آن هم عق

هل ار حوزه استنباط، همواره در کتب اصولی و فقهی اهل سنت و اصطلاح عرف و کاربرد آن د

ده و در شکه چه زمانی این اصطلاح وارد ادبیات اصولی و فقهی تشیع مورد بحث بوده است. اما این

 پردازیم:مواردی از آن استفاده شده است، مسأله ی است که در ذیل به صورت مختصر به بررسی آن می

 هل سنت. تاریخچه عرف نزد ا1

دهد که پدیده عرف همواره نزد اصولیون و فقهاء بررسی متون فقهی و اصولی اهل سنت نشان می

اهل سنت مورد کاربرد بوده است هرچند در ابتدا واژه عرف نزد آنها مورد استفاده نبوده است بلکه از 

                                                        
. و ایضاً خالد رمضان حسن، 100بدالوهاب خلاف، پیشین، صـ. و ایضاً ع65صـ 18وزارت اوقاف و شؤون اسلامی، پیشین، ج 1

  115معجم اصول الفقه، صـ

 37حلقة الاولی، صـ-سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول 2
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لایختلف » 4« یختلف المسلمونمالم»، 3«سنة المسلمین»، 2«العمل المعمول به»، 1«عمل الناس»اصطلاحاتی همچون 
 و... در منابع اصولی و فقهی کهن اهل سنت استفاده شده است. « الناس

دهد، رسد اصل واژه عرف، چنانچه بررسی کتب کهن و متأخر اصولی و فقهی نشان میبه نظر می

اژه از همان از قرن چهارم به بعد، در متون فقهی و اصولی اهل سنت به کار گرفته شده است. اما این و

رفته است بلکه واژه عرف ابتدا تا مدت زمان زیادی، مانند امروز متداول نبوده و به تنهایی به کار نمی

و... به کار  6«عرف العادة» 5،«عاداة العقلاء»، «اتفاق الناس»، «محاسن العادة»در پهلوی کلمات دیگری مثل 

 میرفت. 

واژه های دیگر در اصول اهل سنت به کرات دیده  کاربرد پدیده عرف چه با همین واژه و چه با

می شود و بطور قطع می توان گفت اولین کسی که به استفاده از این پدیده در استنباط احکام استفاده 

نموده است، امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت)ره( و پس از آن امام مالک بن انس)ره( بوده است. چنانچه 

برد عرف در اصول و فقه اهل سنت را به قرن دوم هجری برگردانیده برخی از اصولیون، تاریخچه کار

دهد که روش که هرچند هیچ دلیلی بر این مدعا ذکر نکرده اند اما بررسی اصول احناف نشان می 7اند

که این یعنی  8امام ابوحنیفه)ره( در استنباط احکام پس از استحسان، رجوع به تعامل مردم بوده است

م از مصادری بوده است که امام ابوحنیفه)ره( در اصولش به آن عمل می کرده است عرف و تعامل مرد

 تواند این ادعا را تائید کند. زیسته است، میو از آنجا که امام ابوحنیفه)ره( در قرن دوم هجری می

وجود اختلاف در فروعات فقهی بین امام ابوحنیفه)ره( و امام محمد)ره( و ابویوسف قاضی)ره(، 

دیگری است که به کاربرد عرف در فقه آن ائمه بزگوار دلالت دارد زیرا یکی از اسباب اختلاف  دلیل

بین امام ابوحنیفه)ره( و یارانش، تفاوت عرف و عادت بوده است و از آنجا که آن دو امام بزرگوار نیز 

                                                        
 ...879، 788، 653ص 2مالک بن انس، موطا، جلد 1
 735ص 2همان، ج 2
 804ص 2همان، ج 3

 551محمد بن ادریس الشافعی، الرساله، ص 4

 440ص 3ج-140ص 1ج-516ص 3اسحاق شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعه، جابو  5

 62ص 1ابومظفر سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ج 6

 399محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 7
 190هیثم عبدالحمید، تطور الفکر الاصولی الحنفی، ص 8
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ستنباط احکام، از توان به یقین حکم کرد که استفاده از عرف در ازیسته اند، میدر قرن دوم هجری می

 قرن دوم هجری بین اهل سنت و بالخصوص احناف رایج بوده است. 

این که واژه عرف از چه زمانی در کتب اصولی و فقهی اهل سنت به کار رفته و آنها به بحث در 

را به « عبدالله ابن احمد نسفی»مورد آن پرداخته اند، دقیق معلوم نیست. با این حال برخی از اصولیون، 

نوان نخستین کسی که در مورد عرف بحث نموده و محدوده فقهی آنرا مشخص کرده است نام ع

زیسته اند، اما در کتب برخی از اصولیون و فقهاء دیگر اهل سنت نیز که قبل از امام نسفی می 1برند.می

احکام ق( در کتاب 474م-ابوالولید الباجی»بحثی از عرف هرچند مختصر وجود دارد. به عنوان مثال 

اختصاص داده است و در آنجا مطالبی در « بیان اسماء العرفیة»الفصول فی احکام الاصول، فصلی را به 

ق( در کتاب 490م-شمس الائمه سرخسی»همچنان  2مورد عرف به ویژه عرف قولی، بیان نموده است.

واردی دانسته ، مواضع ترک حقیقت را بیان نموده و استعمالات عرفی را یکی از م«اصول السرخسی»

  3شود.است که در آن، حقیقت ترک می

که فقط البته این بزرگان اصولی، مبحث خاصی را به تعریف و ماهیت عرف اختصاص نداده اند بل

ه امام نسفی کآن در استنباط احکام بیان نموده اند. از این رو، این سخن مواردی را از عرف و تأثیر 

 داخته است سخنی دور از حقیقت نیست.اولین کسی است که به تعریف عرف پر

پس از آنها بزرگان اصولی و فقهی اهل سنت بیشتر به بحث در مورد عرف پرداخته اند که از جمله 

در موارد متعددی « اعلام الموقعین عن رب العالمین»است که در کتاب « ق751م-ابن قیم جوزی»آنها 

ق( است که در کتاب 790م-اسحاق شاطبی . پس از او )ابی4به بحث در مورد عرف پرداخته است

توجه بسیاری به عرف و عادت داشته و در جاهای متعددی به بحث در این « الموافقات فی اصول الشریعة»

، از «ق970م-زین الدین ابن ابراهیم بن نجیم»و « ق911م-جلال الدین سیوطی. »5مورد پرداخته است

، در کتاب های الاشباه و النظائر خود به بحث در مورد جمله کسانی هستند که پس از ابن قیم و شاطبی

« ق1252م-محمد بن امین ابن عمر افندی مشهور به ابن عابدین»عرف پرداخته اند. پس از این دو نیز، 

                                                        
 8احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 1

 292ص 1ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، ج 2

 190ص 1ابی بکر محمد بن احمد السرخسی، اصول السرخسی، ج 3
 100-67-64صص 3و ج 452-448صص 2محمد بن ابی بکر بن قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 4
 218-152صص 2ابواسحاق شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج 5
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نشرالعرف فی بناء »از کسانی است که بحث قابل ملاحظه ی در مورد عرف داشته است. او در رساله 

موفق تر و بیشتری نسبت به گذشتگان در مورد عرف بیان کرده است. بحث « بعض الاحکام علی العرف

رد المحتار علی الدر »نه تنها در این رساله بلکه در رسایل دیگر و همچنان کتاب معروف فقهی اش 

 نیز به بحث در مورد عرف پرداخته است.  « المختار

 . تاریخچه عرف نزد اهل تشیع2

رف، بحث گسترده ی در کتب متقدمین اهل تشیع دیده نشده با اینکه در مورد چیستی و ماهیت ع

است، اما کاربرد این پدیده در علوم فقه و اصول از دیرباز در متون فقهی و اصولی اهل تشیع دیده 

گردانند که که برخی از دانشیان، آشنایی فقه اهل تشیع با پدیده عرف را به دورانی بر میشود. طوریمی

زیرا روایاتی وجود دارد که کاربرد عرف در آنها به  1نام عصر ظهور معروف است.در فقه اهل تشیع به 

شود. مثل روایاتی در باب ربا. بررسی این روایات نشان میدهد که اعتبار مکیل یا موزون روشنی دیده می

ل بودن اشیاء در باب ربا، به عرف عام واگذار شده است و آنچه در عرف مکیل شناخته شده باشد، مکی

 2بوده و در صورتی که موزون شناخته شده باشد، موزون است.

اصطلاع عرف در فقه اهل تشیع با کلمات گوناگونی استفاده شده است طوریکه پس از ورود 

پدیده عرف به ادبیات فقه اهل تشیع و قبل از استفاده واژه های عرف و عادت، از کلمات دیگری برای 

اهل »ها مورد استفاده فقهاء و اصولیون بوده است. کلماتی از قبیل  این پدیده استفاده شده و تا مدت
و... که از رایج ترین کلمات مورد استفاده در فقه اهل تشیع  6«تعارف»، 5«عادة الناس»، 4«عادة البلد»، 3«بلد

 تا هنگام ظهور اخباریون، از پدیده عرف بوده است. 

لی بر آنها، کلمات عرف و عادت، بیشتر در اما پس از اخباریون و هنگام تفوق مجتهدین اصو

ادبیات فقهی اهل تشیع کاربرد داشته و معمول بوده است. این روند تا ظهور فقیهانی مثل صاحب جواهر 

  7ق( و مدتی بعد از آنها ادامه داشت.1281ق( و شیخ انصاری)م1266)م
                                                        

 133سید علی جبار گلباغی، پیشین، ص 1
 132ص 18محمد بن حسن الحر العاملی، وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 2

 794شیخ مفید، المقنعة، ص 3

 363ص 1عبدالعزیز ابن البراج، المهذب، ج 4
 485همان، ص 5
 747ص 1سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج 6

 134یدعلی جبار گلباغی، پیشین، صس 7
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و بنای  مچون سیره عقلاءدر قرون اخیر در ادبیات فقهی و اصولی اهل تشیع، واژه های جدیدی ه

ات نوظهور شود. این کلمعقلاء به وجود آمد که ظاهراً این کلمات در فقه و اصول اهل سنت دیده نمی

یشتری از بآهسته آهسته جایگزین کاربرد عرف و عادت شده و امروزه فقهاء و اصولیون شیعه استفاده 

 این کلمات، نسبت به کاربرد کلمات عرف و عادت دارند.

که اصولیون و فقهاء اهل تشیع، تا زمان ظهور اخباریان، عرف را در علم فقه مورد توجه قرار این با

داده و گهگاهی در هنگام بیان ادله احکام و مباحث اصولی یا فقهی دیگر، اشاراتی درباره عرف نیز 

ن دوره بیشتر به عرف داشته اند، اما هیچ زمان به ارائه بحث جامعی در مورد آن نپرداخته اند. علماء ای

استعمالی و مباحثی از آن که مرتبط به الفاظ است علاقه مند بوده اند. چنانچه مباحثی مانند تخصیص 

  1عام به وسیله عرف، حقیقت عرفیه و تقدم عرف بر لغت همواره در کتب آنها دیده شده است.

که ظاهراً همین روش با این پس از این دوره، علماء فقه و اصول به بحث در مورد عرف پرداخته و

را در مورد پدیده عرف به کار گرفته اند اما در پهلوی آن سعی نموده اند که گامی به سوی کارآمد تر 

توان به وحید بهبهانی نمودن عرف در گستره فقه و اجتهاد بردارند. از نخستین آغازگران این حرکت می

الفوائد »رد داشته که در فواید متعددی از کتاب اشاره نمود که به حق، بحث گسترده ی در این مو

پس از او، تلاش زیادی برای به سامان رساندن این  2به بحث در این مورد پرداخته است.« الحائریه

حرکت صورت گرفت که شیخ حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و شاگردان شیخ انصاری و 

، بیش از هر کس دیگری در این عرصه ق(1400همچنان در زمان معاصر علماءی مثل شهید صدر)م

 3تلاش نموده اند.
  

                                                        
 98. زین الدین بن علی العاملی شهید الثانی، تمهیدالقواعد، ص306-16-12صص 1سید مرتضی علم الهدی، پیشین، ج 1
 463-113-105از فواید جدیده، صص 27از فواید قدیمه و فایده  5و  4محمد باقر وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، فایده های  2
 135ی جبار گلباغی، پیشین، صسیدعل 3
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 نتیجه گیری فصل اول
 نتایج ذیل از خلال مباحث فصل اول و بیان مفاهیم پرکاربرد در پایان نامه، به دست آمده است: 

قلمرو در زبان فارسی به معانی زمین، حوزه فرمانروایی، ملک و مملکت، حوزه عمل و... استفاده  -1

 و ، منطقة النفوذ، السیادةةناحی، الةنطقالمجال، الحیّز، المل عربی این کلمه، واژه های شده و معاد
باشد. اما بیان معنی اصطلاحی قلمرو، موقوف به اضافه نمودن پسوندی برای آن می منطقة الحکومة

 توان تعریف دقیقی از معنای اصطلاحی آن بیان کرد.باشد که با توجه به آن، میمی

غت به معانی متعددی از جمله معروف، پسندیده و نیکو استعمال شده است، در اصطلاح عرف در ل -2

توان گفت: عرف اصولیون نیز تعریفات مختلفی از آن ارائه شده است که در بهترین تعریف آن، می

 باشد. عبارت از عادت جمهور قوم در قول و یا فعل می

باشد به معنی استخراج یا اظهار بعد از خفاء میاستنباط از ماده )ن ب ط( گرفته شده و در لغت  -3

آید این است که و در اصطلاح اصولیون تعریف مختاری که از لابلای تعریفات آنها به دست می

استنباط عبارت است از روش صحیح استخراج احکام از نصوص، در صورتی که دلالت صریحی 

 بر آن نداشته باشد 

ه که با ضم جیم به معنی بذل توان و با فتح جیم به معنی تحمل اجتهاد از ماده )ج ه د( گرفته شد -4

شود که رسیدن به آن، مقتضی بذل وسع و تحمل مشقت باشد، مشقت آمده و به کاری استعمال می

و این صیغه به مبالغه در به کارگیری تمام توان در قول یا بوده « افتعال»زیرا واژه اجتهاد، بر وزن 

 کند که این مبالغه در سعی، باعث مشقت میشود.ری از امور، دلالت میفعلی برای رسیدن به ام

در تعریف اصطلاحی اجتهاد، بین اصولیون اختلاف وجود دارد که منشأ این اختلاف، در نوع  -5

که برخی از اصولیون، هریک از قطعیات و ظنیات را شامل مجتهد فیه طوریمجتهد فیه است. 

ورود اجتهاد، تنها در امور ظنی هستند. اما تعریف مختار از بین  دانند اما عده دیگر، قائل بهمی

اجتهاد عبارت از بکار گرفتن تمام توان برای رسیدن تعریفات مختلف برای اجتهاد، این است که 

 باشدبه یک حکم شرعی عملی، از طریق استنباط می

ای استخراج احکام به رابطه اجتهاد با استنباط، عموم و خصوص مطلق است. زیرا اجتهاد هم بر -6

شود، در رود و هم دلالات نصوص و ترجیح ادله در هنگام تعارض نیز با اجتهاد دانسته میکار می

 رود. که استنباط تنها برای استخراج احکام به کار میحالی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 و مفهوم شناسیفصل اول: کلیات 

34 

 

شود. فقه در لغت به معانی اصول جمع اصل است و اصل آن چیزی است که غیر بر آن بنا می -7

م دقایق اشیاء و فهم غرض متکلم آمده است و در اصطلاح اصولیون عبارت است فهم، علم، فه

 از علم به احکام شرعی عملی که از ادله تفصیلی گرفته شده است. 

توان آن را این گونه تعریف کرد: اصول فقه با توجه به بیان هریک از اجزاء ترکیبی اصول فقه، می

 شود.ست که در عملیه استنباط از آنها استفاده میعبارت از علم به قواعد و ادله اجمالی ا

فریقین یا فریقان در کتب مسلمین، برای اشاره به دو مذهب اصلی دین اسلام)شیعه و اهل سنت( استفاده  -8

رود. در بین ائمه اهل سنت، مناهج استنباط مختلفی وجود داشت.مثلاً منهج استنباط امام ابوحنیفه به کار می

ئمه اربعه( محدود بر کتاب، سنت، فتوای صحابه در قول اجماعی آنها و اختیار یکی از آراء )اولین امام از ا

که از رأی آنها خارج نشده و به رأی تابعین نیز استدلال نمی کرد. امام آنها در صورت اختلاف بود طوری

وش اصولی دانست. اما با وجود مشخص بودن رمالک برخلاف ائمه دیگر، عمل اهل مدینه را حجت می

ائمه، اصول فقه به صورت مدون وجود نداشت که با ظهور امام شافعی، علم اصول فقه به دوره تدوین 

 دانند.ای که علماء اهل سنت، امام شافعی را اولین مدوِّن علم اصول فقه میخویش رسید، به گونه

حناف که در در قرن چهارم هجری، دو روش اصولی بین اصولیون به وجود آمد: روش اصولی ا -9

آن، ادله مبنی بر فروع فقهی مذهب بود و روش اصولی متکلمین که در آن مذهب مبنی بر ادله بود 

 و معتزله، شافعیه، مالکیه، امامیه، زیدیه و اباضیه، بر این منهج اصولی بودند. 

هشام اهل تشیع بر این نظرند که امام باقر)ع( و پسرش امام صادق)ع(، مؤسیین اصول فقه بوده و  -10

کتاب الالفاظ »ای به نام بن حکم از اصحاب امام صادق)ع(، اوّلین مدوّن اصول فقه است که رساله

 تألیف نمود. « و مباحثها

حکم در لغت به معانی قضاء، منع، علم و فقه و حکمت آمده و در اصطلاح اصولیون عبارت از  -11

گیرد. اما در کلفین تعلق میخطاب شارع است که به طریق اقتضاء، تخیر یا وضع، به افعال م

 باشد، نه اصل خطاب. اصطلاح فقهاء، اثر این خطاب، حکم می

، «سنة المسلمین»، «العمل المعمول به»، «عمل الناس»پدیده عرف در منابع کهن اهل سنت با کلماتی همچون  -12

صولی و فقهی اهل اولین بار پس از قرن چهارم در کتب ا« عرف»و... است و واژه « مالم یختلف المسلمون»

سنت استفاده شده است. در فقه اهل تشیع نیز پدیده عرف تا زمان ظهور اخباریون، با کلماتی همچون 

استفاده شده است اما با تفوق مجتهدین اصولی بر اخباریون، کلمات « عادة الناس»و « عادة البلد« »تعارف»

است. اما در قرون اخیر، واژه های جدیدی  عرف و عادت، بیشتر در ادبیات فقهی اهل تشیع به کار رفته

 همچون سیره عقلاء و بنای عقلاء، جای عرف و عادت را در ادبیات فقهی اهل تشیع، گرفت.
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  خلاصه فصل اول به شکل نمودار

مفهوم شناسی

قلمرو

مملکت،وملکزمینه،:جملهازمتعددیمعانیبه:لغتدر
...وسرزمینگستره،عمل،حوزهفرمانروایی،حوزه

هبموقوفقلمرو،برایاصطلاحیمعنیبیان:اصطلاحدر
سوند،پآنبهتوجهباکهاستآنبرایپسوندینمودناضافه

.دادارائهآناصطلاحیمعنایازدقیقیتعریفتوانمی

عرف
کونیوپسندیدهمعروف،:جملهازمتعددیمعانیبه:لغتدر

.استشدهاستعمال

.استفعلیاقولدرقومجمهوعادت:اصطلاحدر

استنباط
باشدمیخفاءازبعداظهاریااستخراجمعنیبه:لغتدر

زااحکاماستخراجصحیحروشازاستعبارت:اصطلاحدر
.دباشنداشهآنبرصریحیدلالتکهصورتیدرنصوص،

اجتهاد

عنیبمجیمفتحباکهشدهگرفته(دهج)مادهازاجتهاد:لغتدر
استآمدهتوانبذلمعنیبهجیمضمباومشقتتحمل

بهدنرسیبرایتوانتمامگرفتنبکارازعبارت:اصطلاحدر
باشدمیاستنباططریقازعملی،شرعیحکمیک

اصول فقه

تعریف 
اجزایی

بهلغتدرواستاصلجمع:اصول
دروشودبناآنبرغیرآنچهمعنی

.باشدمیدلیلمعنیبهاصطلاح،

یقدقفهموعلمفهم،معانیبهلغتدرفقه
عبارتاصولیوناصطلاحدرواستآمده
(فرعی)عملیشرعیاحکامبهعلمازاست

استشدهگرفتهتفصیلیادلهازکه

تعریف 
عَلَمی

-لهّادوقواعدبهعلمازعبارتفقهاصول

زافقهاستنباطدرکهاستاجمالیای
.شودمیاستفادهآنها

حکم

استآمده...وحکمتمنع،قضا،معانیبه:لغتدر

یقبطرکهاستشارعخطابازعبارتاصولیوناصطلاحدر
دراما.یردگمیاتعلقمکلفینافعالبهوضعیاتخییراقتضاء،

قبطریکهاستشارعخطاباثرازعبارتفقهاءاصطلاح
یردگمیتعلقمکلفینافعالبهوضعیاتخییراقتضاء،

 خلاصه فصل اول به شکل نمودار
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اصول 

فریقین

سنتاهلاصول

.بودگریکدیازمتمایزواضح،طوربهآنهااستنباطیروشهایمجتهدین،ائمهعصردر
بردودمحاستنباطشمنهجبود،سنتاهلیاربعهائمهازاماماولینکهابوحنیفهامام

ورتصدرآنهاآراءازیکیاختیاروآنهااجماعیقولدرصحابهفتوایسنت،کتاب،
.کردینماستدلالنیزتابعینرأیبهونشدهخارجآنهارأیازکهطوریبوداختلاف

امامظهوربا.دانستمیحجترامدینهاهلعملدیگر،ائمهخلافبرمالکامام
اهلعلماءکهایگونهبه.رسیدخودتدویندورهبهفقهاصولعلم(ق204م)شافعی
ازیمختلفعلومدراوزیرا.دانندمیفقهاصولعلممدوِّناولینراشافعیامامسنت،
شداعثبموارداین.بودآگاهفقهاءاختلافوفقهعلم،حدیثعلمعرب،ادبیاتجمله

«الرسالة»بنامرافقهاصولدرکتاباولینوپرداختهفقهاصولتدوینبهشافعی،امامتا
.کندتدوین

روش اصولی

اهل سنت

دراصولیقواعدوبودهفقهیفروعازمتأثرروشاین:احنافروش
استآمدهبوجودفقهیفروعمبنایبرآن،

دونبآنهاپالایشوقواعدایجاداساسبرروشاین:متکلمینروش
مسائلهبرسیدنآن،ازهدفبوده،استوارمذهبیهیچازپذیریتأثیر

خلافبرروش،ایندر.بودخاصیمذهبگرفتندرنظربدوناصولی
مالکیه،شافعیه،معتزله،.بودادلهبرمبنیمذهباحناف،اصولیروش
بودنداصولیمنهجاینبراباضیهوزیدیهامامیه،

اصول اهل 

تشیع

وبوده(ع)صادقامامپسرشو(ع)باقرامامفقهاصولمؤسسینکهمعتقدندتشیعاهل
نبهشامچون.است(ع)صادقاماماصحابازحکمبنهشامفقهاصولمدِّوناولین

علماحثمبازکهاستکردهتألیف«مباحثهاوالالفاظکتاب»بنامیرسالهحکم،
راندیگو(ره)شافعیامامبرمقدمزمانیلحاظازهشامکهاستروشنواستاصول
دورهسعه،تودورهتأسیس،دوره:استشدهتقسیمدورششبهتشیعاهلاصول.است

.رینگژرفدورهوحیاتتجدیددورهآن،بامقابلهواخبارگریاوجدورهتکامل،

سیر 

تاریخی  

عرف در 

استنباط

تیاصطلاحاازبلکهاستنبودهاستفادهموردسنت،اهلنزدعرفواژهاصلاوائل،در:سنتاهلنزد
...و«ناساللایختلف»«المسلمونیختلفمالم»،«المسلمینسنة»،«بهالمعمولالعمل»،«الناسعمل»همچون

اینازستفادهابهکهسنتاهلازکسانیاولین.استشدهاستفادهسنتاهلکهنفقهیواصولیمنابعدر
قرنازرفعواژهاصل.استبودهمالکامامسپسوابوحنیفهاماماند،پرداختهاحکاماستنباطدرپدیده
.استشدهدیدهسنتاهلاصولیوفقهیمتوندربعدبهچهارم

فقهدرکهردانندگمیبردورانیبهراعرفپدیدهباتشیعاهلفقهآشناییدانشیان،ازبرخی:تشیعاهلنزد
اهل»یلقبازمتعددیکلماتباامامیهفقهدرعرفاصطلاح.استمعروفظهورعصرنامبهتشیعاهل
پدیدهازدهاستفاموردکلماتترینرایجازوشدهاستفاده...و«تعارف»،«الناسعادة»،«البلدعادة»،«بلد

مجتهدینوقتفهنگامواخباریونازپساما.استبودهاخباریون،ظهورهنگامتاتشیعاهلفقهدرعرف،
.استبودهعمولموداشتهکاربردتشیعاهلفقهیادبیاتدربیشترعادت،وعرفکلماتآنها،براصولی

آنهاازبعدمدتیو(ق1281م)انصاریشیخو(ق1266م)جواهرصاحبمثلفقیهانیظهورتارونداین
ولاءعقسیرههمچونجدیدیهایواژهتشیع،اهلاصولیوفقهیادبیاتدراخیرقروندر.داشتادامه
.شودنمیدیدهسنتاهلاصولوفقهدرکلماتاینظاهراًکهآمدوجودبهعقلاءبنای
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 فصل دوم

ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر 

فریقین
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 مقدمه
د به بحث عرف و بررسی نقش آن در استنباط احکام، مقتضی آگاهی کامل از ماهیت، انواع و ورو

شرایط اعتبار این پدیده در شریعت اسلامی است. زیرا عدم آگاهی از این موارد، ورود به این بحث را 

 کند. از همین جهت، فصل حاضر را برای بیان این موارد اختصاص داده ایم.غیر ممکن می

گیرد. مبحث فصل دارای سه مبحث بوده که در مبحث اول ماهیت عرف مورد بررسی قرار میاین 

دوم این فصل به انواع عرف از منظر فریقین اختصاص داشته و در مبحث سوم آن، شرایط عرف معتبر 

 در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین بیان خواهد شد.

 مبحث اول: ماهیت عرف
ختلفی قابل بحث و بررسی بوده و به عنوان یک عامل مؤثر در استنباط پدیده عرف از جهات م

شود. از همین جهت است که اصولیون، فقهاء و دانشمندان حقوق، در موارد و مسائل احکام شناخته می

متعددی به سراغ عرف رفته و بحث های گسترده ی در این مورد داشته اند. ما نیز برای ورود به بحث 

رف در استنباط احکام، مباحثی در مورد ماهیت عرف در علوم مختلف، منشأ عرف و قلمرو و نقش ع

عناصر تشکیل دهنده ی آن و مباحث مهم دیگری از جمله رابطه شریعت و اجتهاد با عرف، سیر تاریخی 

نماییم تا شناخت کافی عرف در استنباط و رابطه آن را با برخی از اصطلاحات را در این مبحث بیان می

 این پدیده برای خواننده حاصل شده و در حل مسائل فصل های بعدی دچار مشکل نشود.  از

 گفتار اول: چیستی عرف

هریک از دانشمندان فقه و اصول، حقوق و جامعه شناسی معنایی برای عرف بیان داشته و تعریفی 

ل از آن، باید یادآور شویم برای آن ارائه کرده اند که در ذیل به هر یک از آنها پرداخته خواهد شد اما قب

که اگرچه هریک از تعریفات ارائه شده از سوی این دسته از دانشمندان از معنی لغوی عرف، خیلی دور 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 دوم: ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر فریقینفصل 

39 

 

نیست، اما معانی اصطلاحی که برای این واژه ارائه شده است، دیگر هاله های معنایی موجود در معنای 

 باشد. لغوی را دارا نمی

 اصول فقه الف: چیستی عرف در فقه و

ر گرفته دانشمندان فقه و اصول، هرچند در موارد متعددی از مسائل فقهی و اصولی عرف را مدنظ

مری ابلکه آن را  و به آن استدلال نموده اند اما نوعاً در صدد تعریف عرف و بحث در باره آن نبوده اند.

ن استفاده آموارد متعددی از مسلم شمرده و با توجه به داشته های ذهنی خود در باره این واژه، در 

 نموده اند. 

فقهاء در  وبا این حال، در فصل اول این پایان نامه در بحث مفهوم شناسی، دیدگاه های اصولیون 

ای که نهمورد تعریف عرف بیان شده و عرف معتبر در شریعت اسلامی نیز به تعریف گرفته شد. به گو

بایع سلیم که از جهت عقل به نفوس استقرار یافته و ط دانستندبرخی از فقهاء، عرف را آن چیزی می

رف معتبر عآنرا تلقی به قبول نماید. اما پس از بررسی نظریات متفاوت فقهاء در مورد تعریف عرف، 

ت جمهور عرف معتبر عبارت از عادگونه تعریف نمودیم: در شریعت اسلامی از دیدگاه فقهاء را این

 نص یا قواعد شرعی در تضاد نباشد. قوم در قول یا فعلی است که با

 ب: چیستی عرف در حقوق

ختلفی از آنجا که عرف به عنوان یکی از منابع حقوق دانسته شده است، علمای حقوق نظریات م

 شود: در خصوص تعریف عرف ارائه نموده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می

استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار، عرف عبارت از قواعدی است که از وقایع اجتماعی  -1

  1به صورت قاعدة حقوقی درآمده است.

ضایی، عرف به این معنی عام بوده به جز قانون، شامل تمام منابع دیگر حقوق مثل رویة ق

 شود.  قواعد ناشی از عقاید عالمان و عادات تجارتی می

  2اسلام، وضع نشده باشد. عرف عبارت از مجموعه ی مقرراتی است که از جانب شارع مقدس -2

                                                        
 178ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 1

 56محمد جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ص 2
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عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم به وجود آمده و  -3

 1اثر قانون را دارد.

عرف عبارت از قاعده ی است که بین مردم مرسوم شده و این رسم به اندازه ی قدرت گیرد  -4

 2که الزام آور شناخته شود.

که مخالفت با وعی از سلوک با اعتقاد به ملزم بودن آن و اینعرف عبارت از اعتیاد مردم به ن -5

  3آن جزای مادی و اجباری در پی دارد.

عریف توان تاختلاف نظرهای موجود در تعریف عرف نزد حقوقدانان نشان دهندة آن است که نمی

ذشته از گحقیقی برایی عرف رائه کرد که قابل انطباق و پذیرش در همه شاخه های حقوق باشد، زیرا 

ادتاً ممتنع عاشکالاتی که تعریفات مذکور ممکن است دارا باشد، ارائه تعریف حقیقی در چنین مواردی، 

خه های است. بناءً تنها می توان به عنوان یک تعریف تعلیمی، که توانایی شمول عرف در تمام شا

تعدد آن، در تعریفات م حقوق را داشته باشد، آن را تعریف نمود و با درنظرداشت ویژه گی های عرف

تدریج  گونه تعریف نمود: عرف عبارت از اعمال، عادات و روشهای است که بهتوان عرف را اینمی

ان همه ی گذاری در اثر حوایج اجتماعی میدر طول زمان، بر اثر تکرار و بدون دخالت قوه ی قانون

ل و مرسوم شده نظیم روابط حقوقی، مقبوافراد جامعه یا گروهی از آنان به عنوان قاعده الزام آور در ت

به شمار  ، به عنوان ارکان اساسی عرف«الزام»و « عمومیت»است. با توجه به این تعریف، دو ویژگی 

 روند. می

ی عرف تعریفات فوق و تعریفی که به عنوان تعریف جامع برای عرف بیان شد، بیان کننده چیست

 لل عمومی، عرف معنای دیگری دارد. در حقوق داخلی است. اما در حقوق بین الم

عرف در حقوق بین الملل عمومی ناشی از شیوه عمل و رفتار دولتها در ایجاد و بسط مناسبات 

باشد که در نتیجه تکرار این شیوه ی عمل خود با یکدیگر و رویه آنها در در اختلافات با یکدیگر می

عدی که به تدریج در روابط مشترک آنها جنبه و رفتار دولت ها در روابط بین المللی، نسبت به قوا

الزامی به خود گرفته است، ایمان و اعتقاد پیدا شده و به عنوان معیار سنجش ارزشهای حاکم، پذیرفته 

                                                        
 131حسین نجومیان، ارزیابی حقوق اسلام، ص 1

 200سید جلال مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، ص 2

 104، ص1القانونیة، ج مصطفی منصور، مذکرات فی المدخل للعلوم 3
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آمده است که عرف « دیوان بین المللی دادگستری»اساس نامه  38ماده  2می شود. چنانچه در بند 

 1صورت قاعده حقوقی مورد قبول آنها قرار گرفته است. عبارت است از رویه عمومی دولتها که به

 ج: چیستی عرف در جامعه شناسی 

ن پاسخ به چیستی عرف در جامعه شناسی از آن جهت حایز اهمیت است که شناسایی آن در ای

علم به شناخت صحیح عرف و کشف و تشخیص آن در جامعه ی که پذیرای احکام فقهی و حقوقی 

 کند. هستند کمک می

از منظر جامعه شناسی عرف عبارت از رفتار اجتماعی است. اما هر رفتاری ماهیت اجتماعی ندارد 

و تنها زمانی از این ویژگی برخوردار است که رفتار فرد به طرز معناداری به سمت رفتار دیگران جهت 

  2گیری شده باشد.

ف عبارت از رسومی است برخی از جامعه شناسان در تعریف عرف در جامعه شناسی گفته اند: عر

  3که دلالت های مهم شایست و ناشایست دارند.

با توجه به فرهنگ و تمدن هر جامعه، عرفهای متفاوت و گوناگونی نیز در آنجا وجود دارد که 

غالباً در نظام حقوقی و آموزشهای مذهبی تجسم می یابند. جامعه شناسان در برخی موارد، به قوانین 

نند و بر این نظر اند که قوانین عبارت از عرفهایی هستند که از اهمیت ویژه ی کنیز عرف اطلاق می

برخوردارند. به همین دلیل است که به صورت مقررات قانونی، رسمیت پیدا می کنند و افرادی که از 

 4گیرند.این عرفها پیروی نکنند، در معرض مجازات قانونی قرار می

ه، قوانینی نیز وجود دارد که رعایت نکردن آنها باعث واکنش در پهلوی این قواعد رفتاری منهی عن

 5گویند. مثل اهانت به نهاد های مذهبی و...شود. چنین قواعد هنجاری را عرف میتند و شدید مردم می

در جامعه شناسی، اصطلاحات عرف، آداب و رسوم و سنت از اصطلاحات نزدیک به هم هستند. 

تار اجتماعی گردیده و در جامعه تکرار گردد عرف است و اگر این عاداتی که مورد کنش مردم و رف

                                                        
 43، ص1محمود عرفانی، حقوق تطبیقی و نظامهای حقوقی معاصر، ج 1

 65، ص1371ماکس وبر، مفاهیم اساسی جامعه شناسی، ترجمه احمد صدارتی،  2
 39، ص1374بروس کوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی،  3
 بروس کوئن، همان 4
 بروس کوئن، همان 5
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رابطه طولانی بوده و حد آن گسترده تر باشد رسم است و در صورتی که از شدت تکرار و قدمت 

  1شود.بیشتر زمانی برخوردار باشد، سنت نامیده می

 مرور نهایی بر تعریفات عرف 

ر این بوق و جامعه شناسی، لازم است که با توجه پس از بیان ماهیت و تعریف عرف در فقه، حق

 تعریفات، نکات کوتاهی را یادآور شویم:

ک از یبدیهی است که واژه عرف یک واژه مجعول از جانب شارع یا قانونگذار نبوده و هیچ  -1

های دیگر،  آنان تعریفی برای آن ارائه نداده اند، بلکه این اصطلاح، همچون بسیاری از واژه

ف ارجاع است. از این جهت و نیز با بررسی مواردی که در علم حقوق و فقه به عر واژه عرفی

در آن،  توان ادعا نمود که پدیده عرف با تمام ظرافت و پیچیدگی موجودداده شده است، می

به  پدیده ی است روشن که نیازی به تعریف ندارد. چون یک اصطلاح عرفی بوده و اجتماع

 هستند.  صورت کاربردی با آن آشنا

دقت و ژرفنگری در تعریفات گذشته برای عرف نشان دهندة این مطلب است که هیچ یک از  -2

برای عرف نیستند. هرچند هریک « حد تام»تعریفات مذکور تعریف حقیقی و به قول منطقیون 

از این تعاریف، درباره شناخت عرف و دریافت معنا و ظرافتهای موجود در آن، کمک زیادی 

 2گشاید.ه و افق های بسیاری را پیش روی ما میبه ما نمود

یکی از معانی عرف در نزد اهل لغت، نیکو و حسن بودن است. اما منظور از آن در انجام یا  -3

ترک فعل، حسن ذاتی آن فعل یا ترک نیست بلکه هدف از آن، مقبولیت و پذیرش در میان 

فعل دارای حسن ذاتی باشد یا خیر. باشد. خواه انجام یا ترک آن توده ی از افراد اجتماع می

چون در غیر این صورت، تعریف عرف تنها شامل عرفهای حسن خواهد شد در حالیکه وجود 

 3عرف های بد در اجتماع، انکار ناپذیر است.

دهد که در برخی از بررسی تعریفات گذشته از عرف، مخصوصاً تعریفات اصولیون، نشان می -4

ر گرفته شده است. این کاربرد بیانگر دخالت عقل در تکوین به کا« عقل»این تعریفات کلمه 

                                                        
 35-31جبار گلباغی، پیشین، صص سید علی 1
 36همان ص 2

 58ص 2محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه ی حقوقی، ج 3
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عرف و نیز بیانگر پذیرش ویژگی عقلانی بودن عرف از سوی آنان است؛ به این معنی که 

تواند عرف باشد که از نظر عقل مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. رفتار اجتماعی تنها زمانی می

دانند و برای آن ل و مرتبه ی از مراتب آن میتا جایی که برخی عرف را طوری از اطوار عق

  1دانند.حکومتی در برابر عقل قایل نیستند، بلکه حکم عرف را همان حکم عقل می

اشتراط ویژگی عقلانی بودن در تعریف عرف تنها مختص فقه و اصول و حقوق اسلام و      

سلمان نیز وجود داشت دانشمندان مسلمان نیست، بلکه این گرایش در بین حقوقدانان غیر م

دانستند و به همین سبب، حقوقدانان مسیحی قرون که حقوق را نتیجه تفکرات قانونگذار می

وسطی بر این باور بودند که عرف )به عنوان منبع حقوق( باید با عقل سازگار باشد، البته آنها 

  2نباشد دانستند که با حقوق کلیسا و تعلیمات مسیح مخالفعرفی را مدار اعتبار می

بر اثر همین تفکر و گرایش به عقلانیت، در قرن هفدهم و هجدهم میلادی، مکتب حقوق      

بود. امروزه حقوق دانان دیگری نیز « اصالت عقل»طبیعی بنا نهاده شد که این مکتب مبتنی بر 

  3ورزند.بر ویژگی عقلانی بودن عرف تأکید می

توان انکار کرد که ویژگی رف باید گفت این را نمیدر بررسی عقلانی و خرد پذیر بودن ع     

عقلانی بودن مانعی در برابر اجرای عرفهای مضر و فاسد است، اما این را نیز نباید از یاد برد 

که برخی از اصولیون، پذیرش ویژگی عقلانی بودن عرف را با ویژگی تحول پذیری آن، در 

توان قائل ییر عرف بر اثر اختلاف زمان و مکان، نمیدانند. زیرا آنها قائل اند که با تغتنافی می

   4به تغییر عقل نیز شد.

 گفتار دوم: منشأ عرف 

تواند آنچه واضح است این است که هر عمل اختیاری، ناشی از نوعی انگیزه است. این انگیزه می

ه انگیزه داخلی کگردد؛ یا اینخارجی باشد، مثل انگیزه کسب منفعت، که باعث انجام برخی اعمال می

 5شود انسان برخی از امور را به سبب آن، انجام دهد.باشد مثل حب انتقام که باعث می

                                                        
 37سیدعلی جبار گلباغی، پیشین، ص 1
 58، ص1370هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی،  2
 همان، 3
 405سید محمد تقی الحکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص 4
 867صـ 2، المدخل الفقهی العام، جمصطفی احمد زرقاء 5
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ءً وقتی این گردد. بنااین انگیزه ها، باعث پیدایش میل و رغبت باطنی انسان ها در انجام عمل می

هد، این ر انجام دمیل در وجود انسان رشد نموده و باعث شود انسان، فعل یا قولی را به صورت مکر

 گردد.اقوال یا افعال، تبدیل به عادت می

ای که آنها به تقلید از گذارد، به گونهانجام این عادت توسط فرد، به افراد پیرامونش نیز تأثیر می

پردازند، چون حب تقلید و اقتداء، فطرتاً در ذات انسان ها وجود دارد بناءً اجتماع به آن شخص می

دهد، که در این صورت، این عمل بین ص پرداخته و عمل یا قولش را مکرراً انجام میتقلید از این شخ

توان ادوار پیدایش عرف بناءً می 1گیرد.آنها شایع و متعارف گردیده، عرف و عادت اجتماع، شکل می

 را به چهار دور: میل، عمل، تقلید و تکرار، تقسیم نمود. 

سانی که کگردد. چون انسان به تفاهم با اقوال نیز می عرف تنها مختص افعال نیست، بلکه شامل

ست. از قبیل: اهای دیگر به روش های متعددی ممکن کنند، نیاز دارد. تفهام با انساناطرافش زندگی می

سانی به دست اشاره، کتابت، نصب علامات و... اما واضح است که افهام و تفهیم با موارد مذکور، به آ

. به این معنی که ین و ساده ترین راه برای ارتباط با یکدیگر، روش تعبیر الفاظ استنمی آید؛ بناءً بهتر

ایند تا به عنوان یک نمها، الفاظی را برای برقراری ارتباط انتخاب نموده و آن را مکرراً استفاده میانسان

 لغت عام در بین آنها پذیرفته شود. 

مدن فنون تخصصی، استفاده از این لغات عام برای با این حال، با پیدایش علوم مدنی و به وجود آ

رسد و ممکن است باعث اشتباه در افهام و تفهیم گردد. از این استفاده در این فنون، دشوار به نظر می

جهت، اهل لغت و صاحبان این فنون تخصصی، الفاظ و اصطلاحات خاصی را مختص فن و علم شان 

نمایند که این کار، به سهولت در برقراری ارتباط، استفاده می انتخاب نموده و در چارچوب آن فن از آن

 2گویند.نماید. اهل لغت، این اصطلاحات را عرف خاص میکمک می

در اکثر موارد، کلمات عرفی در اصل مجازهای لغوی هستند که مراد از آنها جز با قرینه دانسته 

شوند و کثرت استعمال جاز مشهور تبدیل میشود. اما با استعمال و تکرار در بین اهل عرف، به منمی

گردد که مراد از آن، بدون قرینه نیز دانسته شود. قسمی که در این مرحله، معانی اصلی این باعث می

                                                        
 14احمد فهمی ابو سنه، العرف و العادة فی رأی الفقهاء، صـ 1
 868، پیشین، صمصطفی احمد زرقاء 2
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شوند. این بدان معنی است که استعمالات گردند که جز با قرینه دانسته نمیای متروک میکلمات، به گونه

تواند معنی کاملاً متفاوتی ت لغوی آن بوده و یک استعمال عرفی میعرفی یک کلمه، جدا از استعمالا

 نسبت به معنی اصلی یک کلمه داشته باشد.

 گفتار سوم: عوامل مؤثر بر پیدایش عرف 

عث پیدایش همان گونه که قبلاً بیان کردیم، وجود انگیزه، باعث پیدایش اعمال، تکرار اعمال با

یزه ها و گردد. اما واضح است که انگات، باعث پیدایش عرف میعادات و تقلید انسانها از این عاد

دات، اسباب مختلفی برای انجام یک عمل و در نتیجه پیدایش عرف وجود دارد. برخی از عرف و عا

ز ناشئ از درک عقل، برخی ناشئ از حاجت و مصلحت، برخی ناشی از قهر و غلبه، برخی ناشی ا

 باشد. فطرت و... می

 . درک عقل1

ر بسیاری از نوشته ها، درک عقل به عنوان تنها منبع یا یکی از منابع پیدایش عرف بیان گردیده د

 بینند، چون گاه مردم از آن جهت که عاقل هستند، انجام یا ترک یک عملی را دارای مصلحت می 1است.

  .گرددنمایند که به تدریج به یک هنجار و عادت تبدیل میاز این جهت بر آن توافق می

گردد، مثل رجوع جاهل به عالم، اعتماد به ظواهر این عرفها در نزد فقهاء به نام سیره عقلاء یاد می

  2نمایند.کلام و موارد دیگری که تمام مردم آن را پذیرفته و به آن عمل می

ود به عبارت دیگر، تمسک به این نوع از عرف، ناشی از نکات عقلایی است که عقلاء با وج

 ان، طرز زندگی و فرهنگ شان، به آن اتفاق دارند. اختلاف زم

 . حاجت و مصلحت2

عرف پدیده اجتماعی است که یکی از مبادی آن، نیازها و ضروریات جامعه است که انسان ها 

فطرتاً آن نیاز ها و ضرورت ها را دریافته و بدون این که با آنها مخالفت نمایند، وجود آن قواعد و 

دانند. برخی از صاحبنظران، فطرت را عوض حاجت حفظ نظم زندگی، لازم می مقررات عرفی را برای

، زیرا فطرت در درک و شناسایی این دسته از نیازها، 3و مصلحت، به عنوان منشأ عرف ذکر کرده اند

                                                        
 64ابوالقاسم علی دوست، فقه و عرف، ص 1
 31سید نظیر حسنی، نظریة العرف بین الشریعت والقانون، ص 2
 193ص 3نائینی، فوائد الاصول ج -65ن صابوالقاسم علی دوست، پیشی 3
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توان فطرت را منشأ درک این نیازها دانست. به عنوان مثال، فرار اختیاری دخالت دارد؛ از این جهت، می

شود، یک عرف است که به فطرت و غریزه مستند است. همچنان برخی، چه مضر شناخته میاز آن

مرحوم  1دانند.وجوب اطاعت مولا و وجوب احتیاط یا اجتهاد یا تقلید در احکام را مستند به فطرت می

  2«.بیشتر بنای عقلا پدید آمده از گرایش های فطری آنان است»فرماید: نائینی می

ء معتقدند اکثر عادات و عرفها، ناشی از حاجت است. چون در زندگی انسان، شرایط برخی از فقها

خواند. این عمل طوری تکرار شده و خاصی به وجود می آید که او را به انجام عمل خاصی، فرا می

گردد. مثل نشأت بیع وفا و وقف انواعی از اموال گردد که در نتیجه تبدیل به عرف رایج میشایع می

با این حال  3ل یا عقد استصناع و بیع معاطات که ناشی از مصلحت و حاجت انسان ها هستند.منقو

 4واضح است که این مصالح بر حسب اوضاع طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و... متفاوت هستند.

 . وحی و شبه آن3

مؤثر بوده اند. عرف بدون تردید وحی و اندیشة انبیا در پیدایش بسیاری از هنجارها و عادات نیکو 

سیره »در صورتی که منشأ الاهی داشته و مورد امضای شریعت اسلام و عمل مسلمین قرار بگیرد، عنوان 

چنانچه در تعریف سیره متشرعه گفته اند: عبارت است از رفتار  5برند.را در مورد آن به کار می« متشرعه

سیره اسلامی، سیره دینداران، رویه مذهبی ها، عملی جمیع مسلمانان یا مذهب خاصی از آنان، که به آن 

 6شود.سیره شرعی و فرهنگ مذهبیون هم گفته می

 . سلطۀ حاکمان4

فرماید: مبدأ از جمله علل پیدایش عرف، قهر و جبر قدرتهای حاکم است. چنانچه محقق نائینی می

را بر این طریقه مجبور  طریقة عقلاء گاه قهر قاهر و جبر سلطان جائری است که تمام مردم زمان خود

                                                        
 6ص 1سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 1
 192ص 3نائینی، پیشین، ج 2

 32سید نذیر حسنی، نظریة العرف بین الشریعت والقانون ص 3
 16احمد فهمی ابوسنه، العرف والعادة فی رأی الفقهاء ص 4
 66ابوالقاسم علیدوست، پیشین، ص 5
 202ص 2، اصول فقه عمومی، جحمید فرجی 6
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نمایند تا جایی که نماید، اما عقلاء در زمان های بعد آن را به عنوان راه و روش خویش انتخاب میمی

 1در ذهن آنها نهادینه شده و از مرتکزات آنها گردد.

باشد که با مرور زمان عام شده این عرف ها نتیجه امر سلطان حاکم یا رغبت او به انجام کاری می

پردازند؛ مثل برگزاری محفل در مولود نبی که حکام شیعی فاطمی سایر کشورها نیز به انجام آن می و

  2آن را به وجود آوردند، اما پس از آنها نیز در بین مردم و ملت ها رایج گردیده است.

عرفهای که ناشی از سلطة حاکم باشد، گاهی اوقات ممکن است محلّل حرام باشد، مثل اجبار 

ان بر خلع حجاب یا ثبت نکردن اسم اطفال از همسر دوم در ادارات رسمی و... که این عرف ها جوان

هر یک از این عرف ها با ضوابط و قواعد شرعی، سنجش  3باشد.در شریعت اسلامی مدار اعتبار نمی

 گردد.گردند که اگر موافق آن قواعد باشند مورد قبول بوده و در صورت مخالفت با آنها، ترک میمی

 . اغراض شخصی5

برخی از عرف ها نیز منشأ شخصی داشته و اشخاص فقط برای امیال شخصی خویش از آن پیروی 

شود، بلکه اشخاص معدودی از آن نفع کنند. مصلحت اجتماع در چنین عرفهای در نظر گرفته نمیمی

و کسب منفعت از اعیان  نمایند. مثل ربابرده و برای تداوم این نفع، از این نوع عرف ها پیروی می

محرمه و همچنان تجمع ثروت در دستان جمع قلیلی از افراد که نتیجه نظامهای ربوی و استفاده از 

  4عرفهایی است که برای اغراض شخصی تعداد معدودی از افراد به وجود آمده است.

 . عوامل دیگر6

اطف گی و دینی همچون عوتقلید از گذشتگان، مسامحه و راحت طلبی، عوامل و ارتکازات فرهن

ها از عرف و اعتقادات دینی و مذهبی، خصوصیات اخلاقی و اموری از این قبیل نیز منشأ آفرینش بخشی

وافق مصلحت متوان همة عرف ها را دارای منشأ وحیانی و عقلانی، باشد. به همین دلیل است که نمیمی

 و فطرت دانست.

 %65اییم که امروزه در برخی از کشورهای غربی، حدود توانیم بیان نمبرای اثبات این مدعا می

دهد نمایند. یک نظر سنجی رسمی نشان میافراد حتی بدون ازدواج به سبک مسیحی با هم زندگی می

                                                        
 192ص 3نائینی، فوائد الاصول ج 1
 869ص 2، ج، پیشینمصطفی احمد زرقاء 2
 32سید نذیر حسنی، پیشین ص 3
 همانسید نذیر حسنی،  4
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جوانان امریکایی اعلان کرده اند که همجنس بازی کار درستی است و چنین عملی نه تنها جرم  %58که 

ک مسألة طبیعی و وابسته به نوع غده های درونی یا مسائل وراثتی نیست بلکه بیماری نیز نبوده و ی

  1است که در افراد وجود دارد.

ریم که برخی گیبنابر این نه فقط در تحلیل علمی بلکه با کار میدانی و آماری نیز چنین نتیجه می

 از عرفها برخوردار از منشأ صحیح و برخی هم فاقد این ویژگی هستند. 

نها آه با هر یک از عرف های فوق، فقیه به بررسی منشأ آنها و سبب انتشار در صورت مواجه

ه مخالف شریعت کپردازد. هریک از آنها را که موافق با شریعت اسلامی باشد، تأئید نموده و آنچه را می

 نماید. اسلامی باشد، ترک می

 گفتار سوم: عناصر تشکیل دهندۀ عرف

که  ش خالی از پیچیدگی و ظرافت نیست. از این جهت استپدیده عرف با تمام وضوح معنایی ا

قه و حقوق، نماید. به همین علت دانشیان فمی گاه تشخیص آن در میان اجتماع، بسیار سخت و دشوار

با دریافت  ی عرف وجود عناصری را در تکوین این پدیده لحاظ کرده اند کهبرای تسهیل دریافت پدیده

 ت اند از:توان به پدیده عرف دست یافت. این عناصر عبارر اجتماعی، میوجود آن عناصر در هر رفتا

 عمل معین) کردار، گفتار( -1

 تکرار آن عمل معین و فراگیری آن در همة مردم یا غالب آنان -2

  2ارادی بودن آن عمل؛ به این معنی که عمل مذکور غریزی نباشد. -3

 گفتار چهارم: رابطه شریعت و اجتهاد با عرف

ه داشته که شارع مقدس در شریعت اسلامی مورد نظر قرار داده، حضور پر رنگی در فقاز عناصری 

سامان  و متصدی اجتهاد باید آن را در کار خویش لحاظ نماید، عرف است. اجتهاد بدون لحاظ عرف،

هل سنت، ارسد، از همین جهت است که برخی از فقیهان و اصولیون شیعه و یابد و به انجام نمینمی

جتهاد اان مقدمات و شرایط اجتهاد، انس به محاورات و فهم موضوعات عرفی را مطرح کرده و در بی

 را بدون شناخت عادات مردم، نا تمام دانسته اند.

                                                        
 68ابوالقاسم علی دوست، پیشین ص 1

 395حمد ابراهیم جناتی، پیشین، صم 2
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به عنوان مثال، امام خمینی)ره( رسیدن به رتبة اجتهاد و حصول قوة استنباط را مشروط به شرایطی 

  1باشد.یفیت محاورات عرفی میداند که از جمله آن شرایط، آگاهی از کمی

دکتر یوسف قرضاوی از اصولیون معاصر اهل سنت، نیز به بیان تأثیر عرف در اجتهاد پرداخته و 

  2داند.آگاهی از حیات و عادات انسان ها را از جمله شرایط بلوغ به مرتبة اجتهاد می

ی را شرط اجتهاد و فتوی محمد امین بن عابدین از فقهاء مشهور احناف، آگاهی از محاورات عرف

دانسته، موارد متعددی از تفاوت عرفها ذکر کرده و اهمیت آگاهی از عرف برای فقیه را در پرتو این 

 3موارد، روشن ساخته است. 

مری مسلم االبته به همان اندازه که سهم عرف در شریعت اسلامی و دخالت آن در استنباط احکام، 

از این  این دخالت و فهم صحیح آن، امری مبهم و قابل بحث است.و مقبول همگان است، تعیین دقیق 

ه است، رو، بسیاری از اظهار نظرهای که در بارة نقش عرف در استنباط و اهمیت آن در اجتهاد شد

 خالی از افراط و تفریط نیست. 

شارع تواند مورد امضای به عنوان مثال، برخی معتقدند که پا بر جا ترین سیره ها و عرف ها می

 4های مردم ناشی از تسامح و بی اعتنایی آنها به امر دین است.قرار نگیرد، بالاتر از این بسیاری از سیره

 رسد. طبق این نظریه، منبع بودن عرف در احکام شرعی، امر غیر ممکن به نظر می

معتقدند  دانند وشماری از موارد میاز جانب دیگر، برخی فقه را محکوم به تبعیت از عرف در بی

که فقه نیز باید پا به پای جامعه به پیش برود و بر چنین عرفها)عرف معاملی مردم( مهر صحت بزند. 

 5چون جنگ با عرف عقلا بر خلاف عقل و شرع است و جز شکست، فرجامی ندارد.

حکام، به با توجه به بیانات فوق، افراط و تفریط در دخالت و یا عدم دخالت عرف در استنباط ا

گاهی از آگردد. اما با این حال، با نگاه منصفانه به این موضوع، اهمیت عرف و شنی مشاهده میرو

 محاورات عرفی در رسیدن به مرتبه اجتهاد کاملاً و به روشنی قابل مشاهده است. 

                                                        
 8روح الله خمینی، الاجتهاد و التقلید، ص 1
 رضاوی، الاجتهاد فی الشریعت الاسلامی، صیوسف ق 2
 123ص 2محمد بن امین بن عادین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج 3
 83شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص 4
 24ص 1371تابستان و پاییز  6و  5حضور، شماره ، فصل نامه «مکان در فقه و اجتهادنقش زمان و » علیرضا فیض، 5
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 گفتار پنجم: عرف و معروف در نصوص دینی

ای که شده است. به گونهواژه های عرف و معروف، در نصوص و متون دینی به کرات استفاده 

واژه عرف در  1کریم دو مرتبه و واژه معروف، سی و دو مرتبه به کار رفته است.واژه عرف در قرآن

آمده است و  3«معروف، خصلت پسندیده و آنچه فعلش عقلا یا شرعاً نیکو باشد»بمعنی  2کاربرد اول

 .5به کار رفته است« بودن تتابع و پی در پی»یا « احسان و نیکی»بمعنی  4در کاربرد دوم

 در تمام کاربردهای آن در قرآن کریم به یکی از دو معنی آمده است:« معروف»کلمه  

 6اول: امر پسندیده و صالح، اعم از گفتار، کردار، پندار، فعل و ترک فعل

 7دوم: معمول و متعارف

که در ی است و با اینغالباً ارزشی، اخلاقی و اصلاح«  معروف»و « عرف»مفهوم قرآنی واژه های 

ق( دیده نشده که چنین باری به این دو کلمه و جهت ضد اخلاقی به 544-606لغت تا زمان ابن اثیر)

داده شود، اما در قرآن و متون تفسیری، چنین کاری صورت گرفته است. مأنوس بودن « منکَر»واژه 

دن امر قبیح و عدم آشنایی عقل کردار و گفتار نیک و شناخت عقل و فطرت نسبت به آن و نامأنوس بو

تواند مورد نظر خداوند در این کاربرد باشد. بر این بنیاد باید گفت: عرف و و فطرت نسبت به آن، می

 8معروف، فطری و مأنوس عقل و منکر، غیر فطری و ناآشنا برای عقل است.

 گفتار ششم: رابطه عرف با برخی از اصطلاحات

باط دارد. ثر در استنباط احکام، با برخی از اصطلاحات دیگر ارتعرف به عنوان یکی از عوامل مو

طلاحات این ارتباط ممکن است نسبت تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و... را بین عرف و این اص

 پردازیم: به وجود آورد. که در ذیل به بررسی ارتباط عرف با این اصطلاحات می

                                                        
 458معجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، صمحمد فواد عبدالباقی، ال 1

 199-اعراف« خُذِ العفَوَ واَمُر باِلعُرفِ و اَعرضِ عَنِ الجاهِلِینَ» 2
 90ص 2؛ احمد شاکر، عمدة التفسیر عن الحافظ بن کثیر، ج 415ص 4ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 3
 1-مرسلات« والمُرسلاتِ عُرفاً» 4
 228ص 10ن حسن طبرسی، پیشین، جابوعلی فضل ب 5

 112-71-67، توبه 157، اعراف 114-19-8-5، نساء 114-110-104، آل عمران 263-235-231-229-178به طور نمونه: بقره  6
 25-6، نساء 241-236-233بقره  7
 48ابوالقاسم علی دوست، پیشین، ص 8
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 اول: عرف و عادت

گرفته شده و به معنی تکرار آمده است.  2«معاوده»یا  1«عود»از ماده  عادت واژه عربی است که

 عادت در اصطلاح اصولیون به عبارات مختلفی تعریف شده است از جمله: 

 . اموری متکرره بدون ارتباط عقلی 3«الامور المتکررة من غیر علاقة عقلیة» -1

. تکرار مداوم یا غالبی شئ بر روش 4«تکریر الشئ دائما  او غالبا  علی نهج واحد بلاعلاقة عقلیة» -2

 واحد بدون ارتباط عقلی.

. آنچه از امور متکرره ی 5«السلیمة ما یستقّرُ فی النفوس من الامور المتکرره المعقوله عند الطباع» -3

 کند. معقوله نزد طبیعت های سالم که در نفوس استقرار پیدا می

 6«.رد و در وقت معین انجام بدهدعبارت از خوی و کاری است که انسان به آن خو بگی» -4

العادة اسم لتکریر الفعل والانفعال حتی یصیر ذلک سهلا  تعاطیه کالطبع و لذلک قیل: العادة طبیعة » -5
ای آسان گردد که مثل اشیاء عادت اسمی برای تکرار فعل و انفعال است تا به گونه 7«ثانیة

 ه شده است: عادت، طبیعتِ دوم است.طبیعی با. آن تعاطی نمایند. از همین جهت است که گفت

فهی بتکرارها و معاودتها مرة بعد اخری صارت معروفة مستقرة فی النفوس  ةالعادة مأخوذة من المعاود» -6
. عادت از معاوده گرفته 8«والعقول متلقاة بالقبول من غیر علاقة و لا قرینة حتی صارت حقیقة عرفیة

قول شناخته شده و استقرار یافته و مورد پذیرش شده چون با تکرار پی در پی در جانها و ع

 قرار گرفته، بدون هیچ گونه ارتباط عقلی و قرینه ی، تا به حقیقت عرفی تبدیل شده است. 

                                                        
 443ص 8مرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1
 273قطب مصطفی سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه ص 2

 215ص 29الموسوعة الفقهیه الکویتیه، ج -12احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 3
 مرتضی حسینی زبیدی، همان 4

ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفة  -890رفیق العجم، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ص 5

 79ص النعمان،

 723حسن عمید، فرهنگ عمید، ص 6

 594راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن،  7

 114ص 2محمد امین بن عابدین، مجموعة رسایل ابن عابدین، ج 8
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غت و لبیانات فوق در مورد تعریف عادت، نشان دهنده ی متفاوت بودن مفهوم آن از منظر اهل 

ن را ناشی از انی را مربوط عادت دانست و تفاوت آتوان همة این معاصولیون است. اما با این حال، می

د که عادت شوکاربردهای مختلف آن در زبان مردم حساب نمود. با این حال از این تعریفات دانسته می

 شود.  می مفهوم وسیعی داشته و هر قول و فعل متکرر، چه از یک فرد و چه از افراد متعدد را شامل

 رابطۀ عرف و عادت

یش ها و بطة عرف و عادت، یکی بودن یا نبودن آنها و همچنین نسبت بین آنها، گرادر مورد را 

 نماییم:نظریات متعددی وجود دارد که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره می

تساوی عرف و عادت: برخی از علماء معتقدند که عرف و عادت مترادف یکدیگر بوده و هیچ  -1

گوید: در لسان اهل شرع، تفاوتی بدالوهاب خلاف میتفاوتی با هم ندارند. چنانچه استاد ع

استاد علی حیدر نیز در کتاب شرح مجله آورده است که عرف  1باشد.بین عرف و عادت نمی

ابوحامد غزالی، نسفی حنفی، ابن نجیم، ابن عابدین و برخی  2و عادت به یک معنی است.

ابن عابدین حنفی قائل بر تفاوت عرف البته  3دیگر از اصولیون نیز قائل به این نظریه هستند.

و عادت از حیث مفهوم و عدم تفاوت آنها از حیث مصداق است. چنانچه در رساله نشر 

العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف آورده است: واژه عادت از معاوده گرفته شده چون 

یرش قرار گرفته، با تکرار چیزی در جانها و عقول شناخته شده و استقرار یافته و مورد پذ

شود، پس عرف و عادت از نظر بدون هیچ گونه علاقه و قرینه ی و این حقیقت عرفی می

فرق مفهومی عرف و عادت در این است که  4مصداق متحد و از نظر مفهوم، مختلف است.

  5در عرف، جهت عقلایی مورد لحاظ است اما این ویژگی در عادت وجود ندارد.

خی نسبت بین عرف و عادت را نسبت عموم وخصوص مطلق عموم و خصوص مطلق: بر -2

دانند. اما با این حال، صاحبان این نظریه دارای دو گرایش هستند. گرایش اول به استناد می

                                                        
 89عبدالوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص 1

 44ص 1علی حیدر، دررالحکام فی شرح مجلة الاحکام، ج 2

 394محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص -114ن، پیشین، صابن عابدی -79ابن نجیم، پیشین، ص 3

 ابن عابدین، همان 4

 محمد ابراهیم جناتی، همان 5
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شود، عرف را عام و عادت را که عادت منحصر به اعمال است و عرف شامل گفتار نیز میاین

  1تلویح، قائل به این نظریه هستند. دانند. چنانچه ابن همام، بزدوی و صاحبخاص می

دانند. به این معنی که هر عرف را می توان اما گرایش دوم عادت را عام و عرف را خاص می

عادت محسوب نمود اما هر عادتی را نمی توان در زمره عرف قرار داد. زیرا عادت هر یک 

ا دارای جنبه جمعی شود در حالی که عرف تنهاز جنبه های فردی و اجتماعی را شامل می

که عادت شامل آنچه از عقل صادر کند. افزون بر ایناست و جنبه فردی درباره آن صدق نمی

  2گردد.شده است و قول یا عملی که هیچ ارتباط عقلی ندارد نیز می

عموم و خصوص من وجه: برخی معتقدند نسبت بین عرف و عادت، نسبت عموم و خصوص  -3

بی، عرف عام تر از عادت است و شامل هر یک از افعال و اقوال من وجه است. زیرا از جان

شود در حالیکه عادت منحصر به افعال است. اما از جانب دیگر، عادت عام تر از عرف می

است زیرا عرف تنها جنبه جمعی دارد در حالیکه عادت، هر یک از جنبه های فردی و جمعی 

  3باشد.بت عموم و خصوص من وجه میشود. بناءً نسبت بین این دو، نسرا شامل می

تباین: برخی با استدلال به این که عرف مخصوص اقوال بوده و عادت، مخصوص افعال است،  -4

دانند. چنانچه دکتر سید صالح عوض، به نقل از کتاب فصول نسبت بین آن دو را تباین می

ستاد ابوسنه به نقد این در حالیکه ا 4البدایع فی اصول الشرایع این نظریه را بیان کرده است.

نظریه پرداخته و آن را بی معنی دانسته است، چون فقهاء سلف و خلف، عادت را به هریک 

 5کردند.از افعال و اقوال، جاری می

توان برای عرف و عادت در نظر گرفت، الزام آور بودن عرف است. وجه تمایز دیگری که می

تماعی که بر اثر تکرار، جنبه عمومی یافته اند، به همین جهت است که بسیاری از رفتارهای اج

                                                        
 54سید نذیر حسنی، پیشین، ص -83محمد بحرالعلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص 1

سید نظیر حسنی،  -38و مفهومها لدی علماء المغرب، ص عمر بن عبدالکریم الجیدی، العرف و العمل فی المذهب المالکی 2

 همان
 255ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی)اصول فقه(، ص 3
 60سید صالح عوض، اثر العرف فی التشریع الاسلامی، ص 4

 11احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 5
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شوند، بلکه به عنوان عادات، آداب و رسوم اما نزد مردم الزامی نیستند، عرف شمرده نمی

 1شوند.اجتماعی شناخته می

 دوم: عرف و اجماع

 اجماع در لغت به دو معنی آمده است:

 2«علَیه مَای عَزِ-الأمر فلان علی عَجمَاَ»عزم:  -1

گوید اجماع، مشترک لفظی بین عزم و امام غزالی می 3«ای اتَِّفَقُوا-علی کذا ومُالقَ عَجمَاَ»اتفاق:  -2

  4اتفاق است.

در اصطلاح اصولیون اهل سنت، تعاریف متعددی از اجماع آمده است اما بنا بر قول جمهور، 

ز عصور بر حکم اجماع عبارت از اتفاق مجتهدین از امت محمد )ص( بعد از وفات ایشان، در عصری ا

  5شرعی است.

اما در نزد اهل تشیع کلمه اجماع در پهلوی اجماع تمام مجتهدین عصر، بر اتفاق جماعت قلیلی 

که اتفاق آنها کاشف گردد، اما مشروط بر اینکه اتفاق آنها اصطلاحاً اجماع نامیده نشود نیز اطلاق می

باشد، هرچند اتفاق تمام مجتهدین بوده و از قول معصوم باشد و اجماعی که کاشف از قول معصوم ن

در واقع شرط کاشفیت از قول  6اصطلاحاً به آن اجماع نیز گفته شود، در نزد اهل تشیع معتبر نیست.

 معصوم، جوهر خلاف بین اهل سنت و اهل تشیع در حجیت اجماع است. 

را دلیل مستقلی تفاوت دیگر اجماع در بین اهل سنت و اهل تشیع این است که اهل سنت اجماع 

دانند، اما اهل تشیع، اجماع را دلیل مستقل ندانسته و آن را ابزار کشف در پهلوی کتاب و سنت می

دانند که برای اجماع کنندگان معلوم بوده و برای ما مجهول است. چنانچه دلیلی از کتاب و سنت می

  7گانه)کتاب، سنت، عقل( نیست.گوید: اجماع دلیل مستقلی در برابر ادله سه محمد حسین نائینی می

                                                        
 26سید محمد واسعی، جایگاه عرف در فقه، ص 1

 489ص 1ل الفقه الاسلامی، جوهبة الزحیلی، اصو 2
 48ص 2وزارت اوقاف و شؤون اسلامی، موسوعه فقهیه کویتیه، ج 3
 258ص 1ابوحامد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج 4
 490وهبة الزحیلی، پیشین، ص 5
 98ص 2رضا مظفر، اصول الفقه، ج 6

 225محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص 7
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اما واضح است که اجماع و عرف دو  1که برخی قائل به یکی بودن اجماع و عرف هستندبا این

اصطلاح کاملاً متفاوت بوده و تفاوت آنها از جهات گوناگون قابل مشاهده است که در ذیل به بیان این 

 پردازیم: تفاوت ها می

ها ناقض شود و مخالفت برخی از آنعوام و خواص ثابت می عرف با توافق غالب مردم، اعم از -1

د گیرد. )هرچند در نزعرف نیست، در حالیکه اجماع فقط توسط جمیع مجتهدان صورت می

باشد،  اهل تشیع، اتفاق جمع قلیلی از مجتهدین نیز مشروط بر این که کاشف از قول معصوم

 شود(.  اجماع شمرده می

  تواند.شود در حالیکه اجماع هیچگاه فاسد بوده نمیمی عرف به صحیح و فاسد تقسیم -2

حکم مستند به اجماع، همانند حکم مستند به نص، قابل تغییر نیست، در حالی که حکم مستند  -3

 2کند.به عرف، با دگرگونی عرف، تغییر می

شود در حالیکه عرف هم در حیات پیامبر)ص( اجماع تنها پس از وفات پیامبر)ص( منعقد می -4

های زمان حیات پیامبر)ص( اگر توسط هم پس از وفات ایشان وجود داشته است. عرفو 

  3شد.شد از جمله سنت تقریری و در غیر آن از جمله عرفهای باطله شمرده میایشان تائید می

 4در عرف عنصر عمل شرط است، اما در اجماع چنین چیزی شرط نیست. -5

اصل حسیدن به حکم شرعی، با اتفاق مجتهدین اجماع با دقت نظر در واقعة معروضه برای ر -6

 شود.شود، در حالی که عرف بدون این دقت نظر توسط عامة مردم ثابت میمی

خواهد، اجماع باید همیشه مستند به سند و مدرک باشد، در حالی که عرف سند دینی نمی -7

 5آورند.ود میبلکه مردم برای حرج زدایی، برآوردن حوائج و ایجاد مصالح خویش آن را به وج

تفاق در عرف، تکرار فعل و استقرار آن در نفوس شرط است، در حالی که اجماع به مجرد ا -8

 کند و نیازی به تکرار آن نیست. مجتهدین در یک موضوع، تحقق پیدا می

                                                        
  3267بحث فقهی مقارن، مجله مجمع الفقه الاسلامی ص-الألفی، مقاله العرف محمد جبر 1

 584عبدالله ابن محسن الترکی، اصول مذهب الامام احمد، ص 2
 496ص 2دکتر فادیغا موسی، اصول فقه مالکی، ج 3
 89محمد بحر العلوم، پیشین، ص 4

 123-122عاملات المالیه عندالحنابله، صصعادل ابن عبدالقادر قوته، العرف حجیته و اثره فی الفقه الم 5
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رف در عاجماع هم برای اجماع کنندگان و هم برای تمام افراد پس از آنها، حجت است، اما  -9

 د، فقط برای اهل همان عرف، الزام آور است.  صورتی که عام نباش

 سوم: عرف و عمل

هرچند برخی از اهل لغت  1باشد.می« اعمال»عمل در لغت به معنی شغل و فعل است که جمع آن 

و اصولیون، قائل به این هستند که عمل خاص تر از فعل است، چون عمل نوعی از فعل است که در 

اصفهانی در مفردات خویش، خاص بودن عمل نسبت به فعل را از اما راغب  2آن، مشقت وجود دارد.

گیرد، اما فعل شامل حالاتی که به داند که عمل توسط موجود زنده به قصد صورت میآن جهت می

که عمل در موارد خیلی اندک به جمادات نسبت شود. دیگر اینغیر قصد انجام داده شده است، نیز می

 3شود.ل در بسیاری موارد به جمادات نیز نسبت داده میشود، در حالی که فعداده می

نت اصطلاح عمل و نسبت آن با عرف در کتب اصولی اهل تشیع دیده نشده است. در کتب اهل س

در مورد  که عمل اهل مدینه نزد آنها حجت است، مباحثینیز فقط در کتب اصولی مالکیه به جهت این

قهی فخورد. با این حال، در کتب ن با عرف به چشم میمفهوم عمل و در برخی موارد هم تفاوت آ

فتوی  وعموم اهل سنت، مواردی وجود دارد که اصطلاح عمل به شیوه های مختلفی در زبان اهل فقه 

دیگر که  و مواردی مشابه« العمل علیه»، «جری بِه العمل»، «هذا علیه العمل»جاری شده است. مثل 

اه این گکند. اما آنچه واضح است این است که هیچ ن دلالت میی این موارد به یک مفهوم معیهمه

 که موارد ذیل صدق کند:شود، مگر اینعبارات در مورد یک موضوع گفته نمی

 حکم آن موضوع مستند به رأی فقهی بوده و موافق قواعد شریعت باشد.  -1

ضایی از آن قاحکام  حکم مورد نظر، غالباً در فتوا به کار رفته، قضات آن را لازم گرفته و در -2

 استفاده نمایند.

و جریان فتوی  _یا موارد مشابه آن_« العمل علیه»انگیزه اختیار این حکم و استفاده از عبارت  -3

  4و قضا در آن حکم، به دلیل حفظ نوعی از مصلحت یا مراعات عرف معتبر باشد.

                                                        
 332ص 30وزارت اوقاف و شؤون اسلامی، پیشین، ج 1
 55ص 30مرتضی حسینی زبیدی، پیشین، ج 2

 451ابی القاسم حسین بن محمد، پیشین، ص 3
 128ص 1عادل بن عبدالقادر قوته، پیشین، ج 4
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ه، اختیار جانب علماء ثق موارد فوق بیان کنندة این موضوع است که انتخاب قول موافق شریعت از

عات آن حکم توسط حکام و اهل فتوا و جاری نمودن فتوا بر اساس آن به جهت حفظ مصلحت یا مرا

 عرف معتبر، مفهوم عملی است که در کلام علماء جاری است.  

در دو  آید که تفاوت عرف و عملاز آنچه در مورد مفهوم عمل گفته شد، این نتیجه به دست می

  مورد است:

 .شودکه عرف شامل عموم مردم )عالم و غیر عالم( میعمل مخصوص علماء است، در حالی -1

که یشود، در حالعمل مخصوصاً برای ترجیح بین اقوال در مسائل مختلف فیها استفاده می -2

 عرف به دلیل تنوع حوائج مردم، عام تر از این است. 

نگیزه اداخل داشته باشند، مثل این که با این حال، ممکن است عرف و عمل در مواردی با هم ت

ه عرف بجریان عمل، حکم به عرف جاری بوده یا التزام به عمل، به اندازه ی شایع شود که تبدیل 

 گردد.  

با وجود آنچه از تفاوت عرف و عمل گفته شد، دکتر عمر جیدی مالکی، به این نظر است که فرق 

بب است که اکثر علماء، عرف را غالباً در پهلوی عمل بزرگی بین عرف و عمل وجود ندارد، به همین س

داند، چون دانند. چنانچه ابن خلدون، عمل اهل مدینه را عرف آنها میذکر نموده و هردو را یک شئ می

 1باشد.عمل مبنی بر عرف بوده و عرف سبب قیام عمل می

 چهارم: عرف و بنای عقلاء

ومی توده ی عقلاء در معاملات، محاورات و سایر بنای عقلاء عبارت از استمرار عمل و روش عم

همچنین در تعریف بنای عقلاء آمده  2باشد.روابط اجتماعی بدون توجه به دین، ملت و مذهب آنها می

است که بنای عقلاء عبارت از استمرار عمل عقلاء بر چیزی به سبب عقلاء بودن شان است و فرقی 

 3خیر.نمی کند که از یک ملت و دین باشند یا 

بنای عقلاء اصطلاحی است که اصولیون اهل تشیع در دو قرن اخیر با اسامی عرف عقلاء، سیره 

گر ی عقلاء و... از آن استفاده نموده اند. با این حال، بررسی متون فقهی و اصولی بیانعقلائیه، طریقه

                                                        
 394-393عمر بن عبدالکریم جیدی، پیشین، صص  1
 173گلباغی، درآمدی بر عرف، ص سید علی جبار 2
 192ص 3محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج 3
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وده و آنها قبل از علماء این نکته است که بنای عقلاء در نزد علماء شیعی مکتب بغداد دارای پیشینه ب

اما در کتب اصولی اهل سنت، در مورد این پدیده  1شیعه ی دو قرن اخیر، با این پدیده آشنا بوده اند. 

 بحثی صورت نگرفته و اگر هم موردی بوده است، از چشم ما پنهان مانده است. 

آن را شامل  برخی از اصولیون، بنای عقلاء را اعم از سلوک خارجی و عرف عملی دانسته و

. آنها استفاده از واژه -هرچند که بر طبق آن عملی صورت نگرفته باشد-دانند مرتکزات عقلاییه می

 2بینند.شایسته تر می« بنای عقلاء»را بجای کلمه « مواقف عقلائیه»

 عناصری که در شکل دهی بنای عقلاء مؤثراند عبارتند از:

 الف: عمل معین

 آن در بین همة مردم یا اغلب آن ب: تکرار آن عمل و فراگیری

 ج: نیکو و مفید بودن عمل، خواه ارادی باشد یا فطری و ارتکازی 

 رابطه عرف و بنای عقلاء 

 نماییم:در مورد چیستی رابطه عرف و بنای عقلاء نظرات متعددی وجود دارد که در ذیل بیان می

ظی اند که به کثرت در زبان فقهاء تفاوتی بین عرف و بنای عقلاء وجود ندارد و هر دو از الفا  -1

  3شوند.جریان داشته و به یک معنی استعمال می

 4سیره عقلائیه یا بنای عقلاء نوعی از عرف یعنی عرف عام است. -2

طلاح، عرف و بنای عقلاء چه در مفهوم و چه در مصداق، از یکدیگر جدا هستند. این دو اص -3

قلاء از عاند. تباین مفهومی عرف و بنای جهدر مفهوم متباین و در مصداق عام و خاص منِ و

 سه جهت است:

الف: مفهوم عرف مقید به این است که صورتِ قانون مشروع نزد صاحبان عادت و عرف 

 که این تقید در بنای عقلاء وجود ندارد. نگرفته باشد، در حالی

ء منحصر ای عقلاکه بنگردد، در حالیب: مفهوم عرف موسع بوده و شامل فهم، بنا و داوری می

 به بنا و سلوک است. 

                                                        
 172سیدعلی جبار گلباغی، همان، ص 1
 234ص 4سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 2

 87جعفر سبحانی، رسائل اصولیه، ص 3
 161ص 2رضا مظفر، اصول الفقه، ج 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 دوم: ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر فریقینفصل 

59 

 

ج: اضافتِ واژه ی بنا به عقلاء، به این معنی است که بنای عقلاء مختص تأسیساتی است که 

 1که عرف و عادت نباید محدود به این موضوع باشد.مبدأ عقلانی دارد، در حالی

یز نی خارجی تباین مفهومی این دو واژه باعث شده است که این دو در تعینّ و عینیت ها

 اشند.بمساوی نباشند، بلکه در برخی موارد هردو صادق بوده و در مواردی از یکدیگر جدا 

عرف و بنای عقلاء از حیث عناصر تشکیل دهنده با هم متفاوت اند، زیرا نیکو و مفید بودن  -4

که عرف مقید به چنین عنصری نیست. عمل از عناصر تشکیل دهندة بنای عقلاء است، در حالی

رود، حال آنکه در از جانب دیگر، ارادی بودن از عناصر تشکیل دهنده ی عرف به شمار می

  2شود.بنای عقلاء چنین چیزی دیده نمی

ح در رسد این دو اصطلابا وجود اقوال متعدد در مورد رابطة عرف و بنای عقلاء، به نظر می

ر نمایندگی در موارد بسیاری از یکدیگمحاورات علمی چه در زبان اصولیون و چه در میان حقوقدانان، 

اصطلاح و  نموده و به یک معنی استعمال شده اند. با این حال وقتی که سخن از چیستی مفهوم این دو

ف علمی را مورد مرز نهادن دقیق این دو به میان باشد، باید تمام جوانب را در نظر گرفته و نظرات مختل

 بررسی قرار داد. 

 شرعهپنجم: عرف و سیره مت

و در اصطلاح اصول، عبارت است از استمرار  3سیره در لغت بمعنی روش، طریقه و سنت است.

عادت مردم و تبانی آنان در انجام یا ترک چیزی که اگر مراد از مردم، همة عقلاء از هر دین و آئینی که 

راد از مردم، همه ی شود و اگر مباشند مورد نظر باشد، به آن سیره ی عقلائیه یا بنای عقلاء گفته می

 4نامند.مسلمانان یا گروه خاصی از آنان باشد، آن را سیره متشرعه می

ت از استمرار توان این گونه بیان نمود که سیره متشرعه عباربنابر این در تعریف سیره متشرعه می

م یا ترک جاکه مسلمانند و تبانی آنها در انعادت همه ی مسلمین یا گروه خاصی از آنان به جهت این

 چیزی است. 

                                                        
 112-120-119ابوالقاسم علیدوست، پیشین، صص 1
 174سید علی جبار گلباغی، پیشین، ص 2
 121-120صص 3احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 3
 161رضا مظفر، پیشین، ص 4
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سیره مسلمین و عرف متشرعه از اصطلاحات همسان  1سیره متشرعه، سیره شرعیه، سیره اسلامیه،

 بندان به شرع اسلام دارند.و مرادف هستند که دلالت به سلوک پای

ی متشرعه در فقه و اصول اهل سنت مشاهده نشده است، بلکه آنچه در کتب کاربرد اصطلاح سیره

، 2«التی لاخلاف فیها عندنا ةسن»همسان با این اصطلاح ذکر شده است، واژه های همچون  اهل سنت،

 است.  4«سنة المسلمین»و  3«الامر الذی لا اختلاف فیه عندنا»

خورد، بلکه در همسانی با این اصطلاح در کتب اهل تشیع نیز قبل از دو قرن اخیر به چشم نمی

و... دیده شده  7«عرف متشرعه»، 6«عرف الشریعه»، 5«لشرعیعرف ا»این اصطلاح، واژه های همچون 

در متون اصولیان معاصر اهل تشیع در دو قرن اخیر به کار « سیره متشرعه»است. اما نفس اصطلاح 

 گرفته شده است. 

 رابطۀ عرف و سیره متشرعه

برخی از اصولیون اهل تشیع، سیره متشرعه را سلوک و روش عملی مخصوص متدینین عصر 

و تشرع و شریعت متشرعه را به نحوی از انحا، به عنوان حیثیت تعلیله برای سیره  8شریع دانسته اندت

 باشد.که در این صورت، سیره متشرعه جدا از عرف بوده و خارج از بحث می 9قرار داده اند

اما اگر قیود نام برده شده در تعریف و تحقق خارجی سیره متشرعه لحاظ نشود، در این صورت 

   10توان آن را در برخی از موارد، عرف عام و در پاره ی از موارد از نوع عرف خاص دانست.می

                                                        
 رضا مظفر، همان 1

 177ص 1مالک ابن انس، موطا، ج 2

 253همان، ص 3

 693ص 2مالک بن انس، همان، ج 4

 556-270-134شریف مرتضی علم الهدی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، صص  5

 401-270-242همان، صص 6
 107محمد باقر وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص 7

 281ص 1محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج 8
 247سید محمود هاشمی شاهرودی، پیشین، ص 9
 180سید علی جبار گلباغی، پیشین، ص 10
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 ششم: عرف و سنت

آمده است.  4و عادت جاریه 3، طریقه2، جریان و گردش شایع1سنت در لغت به معانی سیره و منش

نچه مورد اتفاق حال آاصولیون اهل تشیع و اهل سنت، در مدلول سنت اختلاف نظر دارند. با این

اصولیون است، قول، فعل و تقریر پیامبر )ص( است که به عنوان سنت تعریف شده است. اما اختلاف 

گردد. چون اهل تشیع، اقوال، افعال و در تعریف سنت، به قول، فعل و تقریر غیر پیامبر )ص( بر می

 دانند.ا مختص پیامبر)ص( میشمارند اما اهل سنت، آن رتقریرات صادره از تمام معصومین را سنت می

 رابطه عرف و سنت

ی منظور از سنت در بحث رابطه آن با عرف، معنی لغوی آن است و الاّ گسست معنی اصطلاح

کتب و  گان است. اما در مورد رابطه معنی لغوی سنت با عرف، بررسیسنت از عرف، مورد قبول همه

ین حال، نی بین عرف و سنت وجود ندارد. با ادهد که رابطه مشخص و معیمنابع مورد بحث، نشان می

 توان از لابلای این تحقیقات، به نکات زیر رسید: می

در نامه امام علی )ع( به مالک اشتر، بعد از انتخاب او به حکومت مصر، واژه سنت به کار رفته  -1

قُضْ وَلاَ »رسد مراد از آن عرف است. چنانچه در نهج البلاغه آمده است: است که به نظر می  تَ ن ْ
هَا الرَّعِیَّةُ. وَ  لاَ تُحْدِثَنَّ سُنَّة  صَالِحَة  عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الامَُّةِ، وَاجْتَمَعَتْ بِهَا الْالْفَةُ، وَصَلَحَتْ عَلَی ْ

هَاسُنَّة  تَضُرُّ بِشَيْء مِنْ مَاضِي تلِْکَ السُّنَنِ، فَ یَکُونَ الَاجْرُ لِمَنْ سَن َّهَا، وَالْوِزْرُ عَ  « لَیْکَ بِمَا نَ قَضْتَ مِن ْ

و سنت پسندیده ی را که بزرگان این امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام با آن پیوند »

خورده و رعیت با آن اصلاح شدند بر هم مزن و آدابی که به سنتهای خوب گذشته زیان وارد 

اشد که آن را درهم کند پدید نیاور که پاداش برای آورندة سنت و کیفر آن برای تو بمی

 5«شکستی

                                                        
 61ص 3ابن فارس، پیشین، ج 1

 60همان، ص 2

 116سان المجددی، التعریفات الفقهیه، صمحمد عمیم الاح 3

 233قطب مصطفی سانو، پیشین، ص 4

 352ص 53نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، نامه 5
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اده از واژه که در نامة علی )ع( واژه عرف وجود ندارد اما مضمون کلام ایشان با استفبا این

دیگر توان عرف و سنت را همسان با یکسنت، به اهمیت عرف جامعه اشاره دارد. بناءً می

 دانست. 

ی بر امر است، ممکن است گاهاز آنجا که واژه سنت نیز، دارای عناصر شیوع، اطراد و تکرار  -2

ارزشی  شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه، اعم از روش و گفتار اخلاقی و

 یا ضد آن، اطلاق گردد، که در این صورت مرادف عرف است و در غیر آن نیست.

ه ستفاداتوان در آن موارد از واژه عرف رود که نمیواژه سنت اغلب در مواردی به کار می -3

رسول  ةسن» و« الله ةسن»نمود. بناءً عرف در چنین مواردی، مفهومی جدا از سنت دارد. تعبیرات 
 از این قبیل است. « الله

ودیعه ی  همچنان با استناد به این که سنت غالباً جنبه مذهبی و معنوی داشته، مردم آن را

توان یماین تقدس است، پردازند، اما عرف خالی از خداوند دانسته و به محافظت از آن می

 حکم به جدا بودن سنت از عرف داد. 

دهد که با وجود تفاوت های مشخصی که بین عرف و سنت وجود بررسی های فوق نشان می

لام امیرالمؤمنین توان این دو واژه را در برخی موارد به معنی واحدی به کار برد. چنانچه در کدارد، می

 شیوع، اطراد و تکرار برخوردار است، بیان شد. علی )ع( که واژه سنت از عناصر 

 هفتم: عرف و قانون

است که در لغت به معانی متعددی از جمله دستور، قاعده،  Kanonواژه قانون معرب یونانی از 

 و... آمده است. 2، نام یک آلت موسیقی1سنت، شریعت

دهد که بر عد کلی را میقانون از اصطلاحاتی است که در علوم مختلفی به کار رفته و معنی قوا

یک سلسله از امور، شمول داشته باشد. مثل قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد یا قانون جاذبه در علوم 

 .3طبیعی

رود. قانون به معنی عام، به هر قاعده و قانون در علم حقوق، به دو معنی عام و خاص به کار می

اطاعت از آن، اجباری گردد. مثل قانون اساسی، شود که از طرف قدرت حاکمه وضع و قانونی گفته می
                                                        

 809عربی فرزان، ص-سید حمید طبیبیان، فرهنگ فارسی 1
 1256ص 11علی اکبر دهخدا، پیشین، ج 2

  )wikifeqh.ir(ویکی فقه -قانون )مفهوم(  3
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اما قانون به معنی خاص، توسط قوة قضائیه وضع  قانون های مصوب مجلس و مصوبات هیئت دولت.

 1مثل قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران. گردد.می

منطبق گردد و همه جزئیات از آن شناخته شود، برخی قانون را به امر کلی که بر همه جزئیاتش 

  2تعریف کرده اند.

 رابطه عرف و قانون

غالب نوشته ها و بیانات در مورد رابطه عرف و قانون، به گسست این دو اصطلاح از یکدیگر، 

تأکید دارند. زیرا عرف بر اثر ادامه دادن یک عادت، به صورت تدریجی و بدون دخالت نهادهای 

که قانون نیازی به تکرار ندارد و به یکباره گی توسط نهادهای آید، در حالیبه وجود می قانونگذاری

کند گردد. به عبارت دیگر، قانون به یکباره گی جای خود را در بین مردم باز میقانونگذاری وضع می

  3شود.که عرف با رعایت و تکرار قاعده مرسوم بین مردم ایجاد میدر حالی

 

  

                                                        
 42-41سید جلال الدین مدنی، کلیات حقوق اساسی، صص 1

 143علی بن محمد جرجانی، معجم التعریفات، ص 2
 474ص 2ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 3
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 از منظر فریقین انواع عرف مبحث دوم:
رر، های اجتماعی سرچشمه گرفته و انسان ها به صورت مکعرف پدیده ی است که از نیازمندی

نواع متفاوتی به شکل ارادی و بدون هیچ احساس نفرتی آن را پذیرفته اند. این پدیده اجتماعی دارای ا

دور، به اعتبار ست. از جمله: به اعتبار صبوده و در علوم فقه و اصول به اعتبارات متعددی تقسیم شده ا

یا مخالفت آن با  ثبات و تبدیل، به اعتبار متعلق و موضوع، به اعتبار انتشار و شیوع، به اعتبار موافقت

 شریعت، و... که آگاهی از هریک از این انواع لازم و ضروری است. 

عرف حکمی، عرف البته در کتب مختلف حقوقی تقسیمات مختلف دیگری مثل عرف محلی، 

نماییم ش میمسلم، عرف قراردادی، عرف حادث و... نیز برای عرف وجود داشته است که ما در اینجا تلا

دامه به کلیه تا در ابتدا کارآمدترین تقسیمات عرف از منظر فقهاء و اصولیون را بیان نماییم و در ا

 تقسیمات عرف از منظر حقوق بپردازیم. 

نموده  عرف را از حیث صدور به دو نوع عرف شرع و عرف غیر شرع تقسیمدر این تحقیق ابتداء  

 باشد.ایم. اما تقسیمات بعدی که برای عرف بیان خواهد شد مربوط عرف غیر شرع یا عرف مردم می

 تقسیم عرف به اعتبار صدور

 1(که عرف به این اعتبار، در بعضی از کتب به سه قسم )عرف شرع، عرف عام و عرف خاصبا این

تقسیم شده است، اما از آنجا که عرف عام  2و در برخی از کتب به دو قسم )عرف عام و عر ف خاص(

رسد، شود، تقسیمی که برای عرف از این حیث بهتر به نظر میو خاص هر دو از جانب مردم صادر می

 :پردازیمباشد که به تفصیل هر یک از آنها میتقسیم آن به عرف شرع و عرف غیر شرع می

 عرف شرعاول: 

عرف شرع عبارت از لفظی است که شارع آن را استعمال نموده و از آن معنی خاصی را اراده 

گونه بیان کرد که عرف شرع عبارت از الفاظ مستعمل توسط توان ایندر تفصیل این تعریف می 3دارد.

ت وجوبی یا شارع است که در نصوص بیان شده، از آن معنی خاصی اراده شده و انسان به صور

                                                        
 19فهمی ابوسنه، پیشین، صاحمد  1
 161سیدعلی جبار گلباغی، پیشین، ص -33عبدالعزیز خیاط، نظریة العرف، ص 2
 1021ص 3دکتر عبدالکریم نمله، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 3
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استحبابی به آن امر گردیده یا به صورت تحریم یا کراهت از آن نهی شده و یا اجازه انجام یا ترک آن 

 1برای مکلف داده شده است.

که در اصل  «صلاة»استعمال این نوع عرف در نصوص اسلامی به کرات دیده شده است. مثل 

اده نموده و انسان را وجوباً به آن امر کرده بمعنی دعاء است، اما شارع از آن عبادت مخصوصی را ار

یا حج که در اصل به معنی قصد است اما در عرف شرع، به زیارت کعبه در ایام معلوم گفته  2است.

 3شود.می

ام را که مبتنی توان با تغییر عرف، این احکاین نوع عرف، ثابت بوده و تغییر پذیر نیست بناءً نمی

یر در آن این موارد با نص صریح توسط شارع بیان شده است و قبول تغی بر عرف است تغییر داد. چون

سخ احکام که پس از وفات پیامبر ص و قطع وحی، نبه معنی نسخ احکام ثابته در قرآن است. در حالی

 پذیر نیست.ثابته با نص صریح، امکان

ین نوع شد، شامل ااما احکام شرعی که با نوعی از اجتهاد و رأی ثابت شده و مبتنی بر عرف با

ه کعرف نشده و قابل تغییر است. چون این نوع عرف در عرف غیر شرع یا عرف الناس داخل است 

 پردازیم. در مباحث بعدی به آن می

گونه برخی از حقوقدانان، عرف شرع یا عرف شارع را نوعی جدا از عرف ندانسته اند، بلکه همان

ه دو نوع عرف عام و خاص تقسیم نموده و سپس عرف شارع که ذکر کردیم، عرف را به اعتبار صدور ب

    4را نوعی از عرف خاص ذکر کرده اند.

 عرف غیر شرع)عرف مردم( دوم:

نوان ععرف غیر شرع عبارت از عرف جاری در بین مردم است. عرفی که مورد بحث ما بوده و به 

اشد. بوع عرف )عرف مردم( میشود، همین نیک عامل اختلافی در استنباط احکامی شرعی، مطرح می

 رداخت. پاین عرف به اعتبارات مختلف، دارای انواع مختلفی است که در ذیل به بیان آنها خواهیم 

                                                        
 95سید صالح عوض، اثر العرف فی التشریع الاسلامی، صـ 1
   96سید صالح عوض، همان، صـ 2
 21ه، پیشین، صاحمد فهمی ابوسن 3
 40سید محمد تقی علوی، عرف و عادت در حقوق اسلام و ایران، ص 4
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 به اعتبار ثبات و تغییر. 1

توانند که برخی از این عرفها، میعرف الناس از حیث ثباتش، مثل عرف شرع نیست. چون با این

ز حیث ثبات و تغییر، د؛ اما با این حال اکثر آنها قابل تغییر است. بناءً اصفت ثبات را در خود داشته باشن

 توان آن را به عرف ثابت و عرف غیرثابت تقسیم نمود.می

 الف: عرف ثابت

کند. این نوع عرف و عادات، ثابت بوده و به اختلاف زمان، مکان، اشخاص و احوال، تغییر نمی

طرت و غرایز انسانی است. مثل میل انسان به طعام و نوشیدنی، چون این عادات، برخاسته از طبیعت، ف

غمگینی و خوشحالی در مواقع مخصوص آن، میل انسان به آنچه مناسب اوست و نفرتش از آنچه 

 1گیرد.مناسب او نیست و بقیه عاداتی که از فطرت و طبیعت انسان سرچشمه می

ظر نگارنده، ز عرف شمرده شده است، اما به نکه این عادات به نظر برخی از علماء، نوعی ابا این

ستند و رسد. چون اینها عادات غریزی و فطری هآوردن این عادات در قطار عرف، علمی به نظر نمی

شحالی و برخی از این عادات در اکثر موجودات زنده وجود دارد. مثل میل به غذا و نوشیدنی یا خو

حال این  ت دیگر با انسانها متفاوت است، اما با اینغمگینی که هرچند نوع این  احساس در موجودا

ردم است و که متغیر بودن، از ویژگی های بارز عرف ماحساسات در آنها نیز وجود دارد. همچنان این

ل تغییر نیست. کند. حال آنکه این عادات قاببا مرور زمان، عرفهای تازه ی در بین مردم رواج پیدا می

 نوعی از عرف مردم دانست.  توان اینها رابناءً نمی

این است  توان گفتآنچه در توجیه این تقسیم و قرار دادن این عادات به عنوان نوعی از عرف می

دانند که ی میتوانند از جمله کسانی باشند که عرف و عادت را به یک معنکه قائلین به این تقسیم، می

 شود.  ا نیز شامل میدر این صورت، عرف معنی عام تری گرفته و این عادات ر

 عرف غیرثابت ب:

حوال قابل اعرف غیر ثابت عبارت از عرفی است که ثابت و مستقر نبوده و با تغییر زمان، مکان و 

نکاح، طلاق  شود و در اکثر معاملات، عقود،تغییر است. این نوع عرف شامل اقوال، افعال و اوصاف می

 شود. این نوع عرف بناء میو... مواردی وجود دارد که حکم آن بر اساس 

                                                        
  96سید صالح عوض، پیشین، ص 1
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 به اعتبار متعلق و موضوع  .2

 شود.عرف الناس به اعتبار متعلق و موضوعش به دو نوع قولی و فعلی تقسیم می

 الف: عرف قولی)لفظی(

باشد، به گونه عبارت از شیوه اهل یک زبان در استعمال واژه یا عبارتی در غیر معنای لغوی آن می

ن رنگ ویژه ی بخود گرفته، معنی اولی آن ترک شده و حقیقتاً در معنی عرفی ی که آن واژه یا واژگا

 1اش استعمال شود. 

« عادة اهل اللغة»و « عادة اهل اللسان» 2،«عرف التخاطب»این نوع عرف در گذشته با عناوینی همچون 

 3شد.شناخته می

ه در کییر یافته است واژه های زیادی وجود دارد که از معنی وضعی خود به معنی عرفی اش تغ

ز آنها اکند که به برخی نتیجه یا معنی وضعی اش فراموش شده است و یا به جزءی از آن دلالت می

 بگونه مثال اشاره میکنیم:

که معنی لغوی ولد شود، در حالیالف: لفظ ولد در بین مردم برای فرزند یا طفل مذکر استعمال می

در  4داند.د. چنانچه ابن منظور ولد را شامل ذکر و انثی میشوشامل هر دو جنس )مذکر و مونث( می

فرماید: شود. چنانچه الله تعالی میکریم نیز این واژه به معنی عام آمده و مذکر و مونث را شامل میقرآن

.)خداوند درباره )ارث( فرزندانتان به شما سفارش 5«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظّ الانُثَ یَین»

ند، برای پسر مانند سهم دو دختر است(. واژه ولد از جمله واژگانی است که در عرف مردم، معنی کمی

 کند.  لغوی اش کاملاً کنار گذاشته نشده است، بلکه به جزئی از معنی لغوی خود دلالت می

کنند، بلکه برای گوشت را برای ماهی استعمال نمی« لحم»ب: عرف مردم این است که کلمه 

خورد، بنابر برند. چنانچه اگر کسی قسم بخورد که لحم )گوشت( نمیتی غیر از ماهی به کار میحیوانا

که این لفظ در حالی 6عرف عرب اگر گوشت ماهی خورد، قسمش شکسته نشده و کفاره لازم نمی آید،

                                                        
 61سید نذیر حسنی، پیشین، صـ -. 159سید علی جبار گلباغی، پیشین صـ 1
 295صـ 1ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، ج 2

 سید علی جبار گلباغی، همان 3
 467صـ 3حمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، جم 4
 11نساء،  5

 199رضا اسلامی، مدخل علم فقه، ص  6
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به کار رفته کریم نیز این واژه برای گوشت ماهی شود. چنانچه در قرآنلغتاً برای ماهی نیز استعمال می

. )و او ذاتی است که دریا را 1«هو الذی سَخَّر البَحر لتِأکُلوا مِنهُ لَحما  طَریِاّ  »فرماید: است. خداوند متعال می

رام نمود تا شما از آن گوشت تازه بخورید(. کلمه لحم نیز از جمله کلماتی است که در عرف، به جزئی 

 کند. از معنی وضعی اش دلالت می

های رایج در شهرشان، بدون درنظرداشت نوع و قیمت در بین عرب به معنی پول« دراهم»ج: کلمه 

ی است که دراهم در اصل، نقد نقرهشود، در حالیشان است و پول های اعتباری امروزه را نیز شامل می

ی این کلمه از جمله کلماتی است که در عرف، معن 2باشد.که مسکوک به وزن معین و قیمت محدود می

 کند.لغوی آن فراموش شده و به معنی عرفی که عام تر از معنی لغوی اش است دلالت می

که از حیث وضع، دابه به شود، در حالیدر عرف عرب بمعنی چهارپایان استعمال می« دابة»د: لفظ 

 کریم نیز به همین معنی وضعیچنانچه در قرآن 3شود.رود گفته میهر حیوانی که روی زمین راه می

.)و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر 4«و ما من دابة فی الارض الّا علی الله رزقهُا»استعمال شده است: 

این که روزی او بر خدا است(. این کلمه نیز در استعمال عرفی، به جزئی از معنی وضعی اش دلالت 

 کند. می

رکبی نیز وجود دارد که زیر کند، الفاظ مدر پهلوی کلمات مفردی که در عرف، معنی آن تغییر می

شود، به نحوی که یک لفظ با ترکیب یک لفظ دیگر، در لغت و تاثیر عرف، معنی اصلی آن ترک می

شود که معنی اولی ترک شده و کند، اما در عرف به گونه ی استعمال میوضع، یک معنی را افاده می

گذارد، ند که قدمش را در خانه زید نمیشود. مثلاً اگر کسی سوگند یاد کمعنی دیگری از آن اراده می

معنی لغوی این ترکیب، نگذاشتن قدم در خانه زید است. اما با نگاه عرفی این ترکیب، اگر شخص به 

 5شود و باید کفاره بپردازد.صورت طائر یا راکب نیز به خانه زید داخل شد، قسمش شکسته می

و آیه « ...حُرِّمَت علیکم امَُّهاتُکُم»مثلاً در آیه  در قرآن کریم نیز از این نوع ترکیبات وجود دارد.

یتة»
َ
که احکام باید بر افعال ( تعلق گرفته است، در حالیامَُّهاتُکُم و مَیتة، احکام بر اعیان)«...حُرِّمَت علیکم الم

                                                        
 14نحل،  1

 875صـ 2مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، ج 2
 13صق، 1428، رمضان11، مجلة الشریعة والقانون، «التخصیص بالعرف و اثره فی الفقه الاسلامی»عبدالمجید محمد السوسوه،  3

 6هود،  4
 62سید نذیر حسنی، پیشین، ص  5
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شود، به تعلق بگیرد. بناءً فعل مضمری در هر یک از این آیات وجود دارد که توسط عرف دانسته می

  1ای که مراد از تحریم معلق به عین در آیه اول، تحریم استمتاع و در آیه دوم، تحریم اکل است.ونهگ

 ب: عرف فعلی)عملی(

عرف فعلی یا عملی که در برابر عرف قولی قرار دارد عبارت از عادت مردم به انجام فعلی از افعال 

  2عادی یا معاملات مدنی است.

ردازند و پخصی انسانها است که در زندگی خویش به انجام آنها میمراد از افعال عادی، افعال ش

 ردن و...کپوشیدن، کشت تبادل مصالح یا انشاء حقوقی در آن وجود ندارد. مثل خوردن، نوشیدن، لباس

اسقاط  ومراد از معاملات مدنی، تصرفاتی است که به هدف انشاء حقوق در بین مردم یا تصفیه     

 . مثل بیع، نکاح، ابراء، غصب، قبض و... گیردحقوق صورت می

امثله این عرف در بین مردم به کثرت وجود دارد. از جمله بیع معاطات، عقد استصناع، تقسیم مهر     

دخول در حمام های عمومی بدون تعیین مقدار آب مصرفی و مدت استفاده از  3به مؤجل و معجل،

تعطیل کار در بعضی از ایام هفته، قسط  4دن آن،حمام، جلو مهمان گذاشتن غذا بمعنی اجازه خور

و غیر از این موارد از حقوق و واجباتی که در بین انسان ها وجود دارد  5گذاری اجره ها به اقساط معین

 و از خلال تعارف عملی آنها به وجود آمده است. 

 به اعتبار شیوع .3

یف شود. اما تعراص تقسیم میعرف الناس به اعتبار شیوع خود به دو نوع عرف عام و عرف خ

یل به فقهاء و اصولیون از این دو نوع عرف متفاوت از تعریف حقوقدانان است. از این جهت در ذ

 تعریف ارائه شده از هر گروه پرداخته و سپس وجه تمایز آن را بیان می نماییم: 

 الف: عرف عام از دیدگاه فقه و اصول 

رت از هر قول یا فعلی است که در بین عامة مسلمین انتشار عرف عام از نظر فقهاء و اصولیون عبا

یافته باشد. یا به عبارت دیگر، عرف عام آن است که همه یا بیشتر مردم در سرزمین های اسلامی، در 

                                                        
 123سید صالح عوض، پیشین، ص  1
 876صـ 2مصطفی احمد زرقاء، پیشین، ج 2
 سید نذیر حسنی، همان 3

 257عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ص 4

 877صـ 2مصطفی احمد زرقاء، پیشین ج 5
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آن شرکت داشته و آن را پذیرفته باشند. این پذیرش صرف نظر از پایبندی به شریعت الهی از قدیم و 

چه پس از آن با وجود اختلاف در سطوح زندگی، زبان، فرهنگ، محیط و  جدید چه در زمان وحی و

این عرف شامل بناء عقلاء یا سیره  1باشد. مثل عدم نقض یقین به شک و رجوع عالم به جاهل.نژاد می

چنانچه ابن عابدین  2باشد.شود و شرط اعتبار آن در شریعت، وجود آن در عصر تشریع میعقلاء نیز می

گوید: عرف عام آن است که مسلمین از زمان صحابه تا زمان ما به آن تعارف رف عام میدر تعریف ع

  3داشته، مجتهدین آن را اقرار نموده و بنابر تعارف عام به آن عمل نمایند.

رعی شود. عرف عام قولی مثل استعمال الفاظ شاین نوع عرف شامل عرف قولی و عرف فعلی می

یز تطبیقات شود. عرف عام فعلی نلاق که برای ازالة زوجیت استعمال میدر برخی از افعال از جمله ط

ه از حمام و فراوان دارد. از جمله عقد استصناع، عقد معاطاة، دخول بر حمام بدون تحدید وقت استفاد

صورت عملی،  موارد دیگری که تمام انسانها یا اکثر آنها در بلاد اسلامی، چه به صورت قولی و چه به

 عارف دارند. به آن ت

 ب: عرف عام از دیدگاه حقوق

از منظر حقوق، عرف عام عبارت از عرف متداول بین گروهی از مردم است که جهت جامع صنفی 

 عرف عام از حیث زمان و مکان به دو نوع است:  4و رسته ی نداشته باشند.

 عرف اعصار: آنست که در تمام اعصار از زمان شارع تا اکنون جاری است. .1

 عرف امصار: آنست که در همه یا اغلب سرزمین ها جاری است.  .2

 ج: عرف خاص از دیدگاه فقه و اصول

عرف خاص آن است که تنها یک گروه خاص در آن شرکت داشته باشند. به عبارت دیگر این 

عرف به ناحیه ی محدود یا گروه خاصی از مسلمین مثل اهل یک فن خاص یا دانش خاص اختصاص 

  5دارد.

                                                        
 433، ص سید محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن 1

 59سید نذیر حسنی، پیشین، ص 2
  186صـ 1سید محمد امین ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ج 3
 448محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 4
 420سید محمد تقی حکیم، پیشین، ص 5
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ود. چون شین نوع عرف، به مراتب از عرف عام بیشتر بوده و به کثرت در بین مردم استعمال میا

ین نوع با تغییر و تحول همیشگی جامعه و پیدایش گروه های جدید اجتماعی، همه روزه بر تعداد ا

 شود. عرف ها افزوده می

ی مالی در ه: اعتبار سال هامثال ها و تطبیقات زیادی نیز برای این نوع عرف وجود دارد از جمل

اریخ تشهرهای مختلف که برخی از آنها از تاریخ میلادی، برخی از تاریخ هجری قمری و برخی از 

در بین  «کبری»و « صغری»در بین نحوی ها، اصطلاح « رفع»نمایند، اصطلاح هجری شمسی استفاده می

جمله  های خاصی از انسان ها از منطقیون و اصطلاحات سایر علوم یا اصطلاحاتی که در بین گروه

 تجار، زارعین، وکلا و... وجود دارد. 

 عرف خاص از دیدگاه حقوقد: 

عرف خاص از منظر حقوق به عرفی گفته می شود که تنها در میان یک صنف و دسته یا بین 

 این عرف به عرف مخصوص نیز معروف است.  1ساکنان منطقه ی خاص جاری باشد.

 ن، مکان و صنفی که آن عرف در آن وجود دارد به سه نوع است:عرف خاص از حیث زما

گر، الف: عرف خاص زمانی: آن است که در یک زمان معین، معمول و رایج بوده و در زمان دی

 منسوخ و متروک شده است. 

ب: عرف خاص مکانی: عبارت از رسوماتی است که در یک محل و مکان خاصی معمول بوده و 

نباشد. مثل عرفهای رایج بین تمام یا اغلب مردم یک ناحیه از یک کشور. این  در جاهای دیگر رایج

مشهور است. چنانچه در « عرف بلد»گیرد که در فقه به عرف اکثراً در معاملات مورد استفاده قرار می

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار »قانون مدنی ایران آمده است:  342ماده 

 2«.به وزن یا کیل یا عدد یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد استآن 

اد ج: عرف خاص صنفی: آن است که در بین صنف و گروه خاصی رایج بوده و همه یا غالب افر

 آن صنف یا گروه آن را پذیرفته و به کار گیرند. مثل عرف حقوقدانان، فقهاء، تجار و...

 تفاوت دیدگاه ها

ز این دو اف عام و خاص این نکته بر می آید که تصور فقهاء و اصولیون از بیان تعریفات عر

 عرف با تصور امروزی حقوقدانان متفاوت است و این تفاوت به شرح ذیل مشهود است:
                                                        

 محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان 1
  )wikihoghoogh.net(ویکی حقوق -قانون مدنی  342ماده  2
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، در عرف عام در فقه آن است که بین تمام سرزمین های اسلامی و ملل مسلمان رایج باشد -1

ود و شا اغلب مردم یک کشور عرف عام گفته میکه در حقوق به عرف رایج بین تمام یحالی

 روف است.مع« حقوق بین الملل»داند در حقوق بیشتر به آن چه را که فقه آن را عرف عام می

 شود گروهی که ممکنعرف خاص در فقه، عرف گروه خاصی از مسلمانان را نیز شامل می -2

در قطار  چنین عرفی در حقوق کهاست مفهوم کنونی ملت را نیز با خود داشته باشد، در حالی

ر دشوند، اما گیرد و چه بسا عرف های که در فقه عرف خاص شمرده میعرف عام قرار می

 حقوق عرف عام اند. 

البته این تفاوت ها با تعاریفی که فقهای معاصر برای عرف عام و خاص ذکر کرده اند، وجود 

گوید: عرف فقیهی در تعریف عرف خاص می ندارد، زیرا به تعریف حقوقدانان نزدیکی دارد. مثلاً

خاص آن است که مخصوص یک شهر یا مکان خاص و یا گروهی از مردم یا اهل یک فن باشد. یا به 

عبارت دیگر، عرف خاص عبارت از عرف صادر از مجموعة معینی از مردم است که مقید به زمان و 

فن خاص یا شغل معینی باشند. عادل مکان مخصوصی باشد. ممکن است این مجموعه از مردم، تابع 

گوید: آن است که تعارف آن مخصوص شهر یا مکان خاصی عبدالقادر نیز در تعریف عرف خاص می

بناءً تفاوت چندانی بین این تعریف و تعریف حقوقدانان دیده  1بوده یا بین گروه معینی از مردم باشد.

 شود. نمی

وم قدیمی تلاف در تعریف ملت در مفهوم کنونی با مفهرسد این تفاوت ها، ناشی از اخبه نظر می

دهند یل میآن خصوصاً نزد فقهاء باشد. چون به نظر آنها، همه ی مسلمانان، مجموعه ی واحدی را تشک

اصی از که به نام ملت یا امت نامیده می شود از همین جهت است که نزد فقهاء قدیم، عرف گروه خ

 در یک منطقه باشند یا خیر، عرف خاص محسوب می شود. درمسلمین که ملت واحدی هستند، چه 

ر دحالیکه در حقوق، بیشتر مرز بندی منطقه ی یا حرفه ی، نوعیت عرف را مشخص می کند. اما 

ود. تعریف کنونی ملت، چنین چیزی نیست. بلکه ملت، به اهل یک کشور یا منطقه خاص گفته می ش

 عرف های عرف عام تلقی می شود.  به همین دلیل است که از منظر حقوق، چنین

                                                        
 261صـ 1عادل عبدالقادر قوته، پیشین، ج 1
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 به اعتبار موافقت یا مخالفت آن با شریعت. 4

 عرف از حیث موافق یا مخالف بودن آن با قواعد و نصوص شرعی به عرف صحیح و عرف فاسد

 قابل تقسیم است. 

 الف: عرف صحیح

فوت  عرف صحیح آن است که با قانون و نصوص شرعی مخالفت نداشته و با انجام آن مصلحتی

یا به عبارت دیگر، عرف صحیح آن است که با تحقق شرایط اعتبار شرعی  1و یا مفسده ی جلب نگردد.

برخی از علماء، عدم تعارض با اجماع را نیز  2در آن، موافق با نصوص و قواعد شرعی گردیده باشد.

گوید: در تعریف عرف صحیح آورده اند. چنانچه دکتر سید صالح عوض در تعریف عرف صحیح می

عرف صحیح عبارت از شئ متعارف در بین مردم است که با نصوص شرعی و اجماع مخالفتی نداشته 

  3و باعث فوت مصلحت یا جلب مفسده ی نگردد.

بطور عام، هر نوعی از انواع گذشته عرف که مطابق با تعریف فوق باشد، شامل عرف صحیح 

ل الفاظ به معانیی غیر از معنی لغوی آن، تعجیل و گردد. مثل امور متعارف در بین مردم در استعمامی

که آنچه از لباس و اشیاء دیگر که خواستگار عقود استصناع و معاطات، عرف مردم بر این 4تأخیر در مهر،

دهد، هدیه شمرده شده و داخل در مهر نیست، عرف آنان به دعوت کردن گروهی از به نامزاد خود می

که در مهر مؤجل زن فقط بعد از ن شیرینی به آنها، عرف مردم عراق بر اینمردم به مراسم ازدواج و داد

تواند آن را مطالبه نماید و هر عرف دیگری گردد و میجدایی با طلاق یا مرگ همسر مستحق مهریه می

 5که مخالف قواعد و نصوص شرعی نبوده و باعث فوت مصلحت یا جلب مفسده نگردد.

رف را مراعات نموده و نصوصی را بر اساس عرف زمان بعثت شریعت اسلامی نیز این نوع ع

پیامبر در بین مردم عرب، نازل نموده است. از جمله اشتراط کفاءت در ازدواج و دیه بر عاقله در قتل 

خطاء که قبل از اسلام نیز این عرف ها در بین آنها وجود داشته است. با ورود اسلام نیز از آنجا که این 

                                                        
 434سید محمد تقی حکیم، پیشین، ص  1
 262صـ 1ن، جعادل عبدالقادر قوته، پیشی 2
 142سید صالح عوض، پیشین، ص 3
 64سید نذیر حسنی، پیشین، ص 4
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ها گردید، بلکه به مصلحت انسانکه باعث فوت مصلحت یا جلب مفسده ی نمیر اینعرف ها علاوه ب

 نیز نزدیک بود، شارع حکیم مهر تأیید بر این عرف ها زده و نصوصی را در تأیید آنها نازل فرمود. 

 ب: عرف فاسد

 عرف فاسد عبارت از عرف رایج در بین مردم است که مخالف شریعت و قانون بوده، با آن

بودن آن  زگاری نداشته و موجب گمراهی و ترویج فساد و تباهی باشد. این نوع عرف با وجود رایجسا

 شود. در بین مردم، خارج از اعتبار شرعی بوده و حکم شرعی بر اساس آن بنا نمی

عرف های زیادی در تمامی اعصار و اماکن مختلف وجود داشته که به دلیل مخالفت آن با شریعت، 

گیرد. مثل عقود فاسده و منهی عنه از جمله عقد ربا، عقد مضاربه ی ف های فاسد قرار میدر شمار عر

اخذ مهر توسط اولیاء دختران برای خود در هنگام  1که مقدار معینی از مال برای رب المال تعیین گردد،

به  و عادات مردم 2ازدواج آنها، روشن نمودن شمع در قبور، اختلاط زن و مرد در محافل عمومی

  3قمارهایی از جمله اسب دوانی، بخت آزمایی و...

قوق از حتقسیماتی از عرف که بیان کردیم، از تقسیماتی است که هم در علم اصول و هم در علم 

ه در کتب آن بحث شده است. اما در ادامه این تقسیمات، انواع دیگری از عرف را بیان می نماییم ک

با  د، اما در علم حقوق مفصل بحث شده است. با این حال،خوراصولی، چیزی از آن به چشم نمی

اشد، نمی که بحثی از این عرف ها در اصول فقه دیده نشده است، اما وقتی بحث از انواع عرف باین

یان خواهیم توان بدون ذکر نمودن از آنها رد شویم، چون در این صورت بحث ناقصی از انواع عرف را ب

حث کمتری از که بدهد که این انواع عرف در اصول فقه نیز با ایننشان می که دقت نظرکرد. دیگر این

ی آن شده است، وجود دارد چون نوعی از عرف است. از این جهت به این تقسیمات عرف نیز نظر

 پردازیم:انداخته و در ذیل به بحث مختصر آن می

                                                        
 143سید صالح عوض، پیشین ص 1
 264صـ 1عادل عبدالقادر قوته، پیشین، ج 2

 259عبدالکریم زیدان، پیشین، ص  3
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 ف مسلم و قراردادی. عر5

 الف: عرف مسلم

رار و انس، ارکان و عناصر آن طوری احراز گردد که مخالفت با آن عرفی است که در نتیجه تک

  1قبیح و مخل نظم شمرده شود.

 ب: عرف قراردادی

عرفی است که طرفین معامله ضمن قرارداد های خصوصی آن را مورد قبول قرار داده اند. مثل 

حل وقوع واگذار که طرفین معامله، محل تحویل مبیع را در معامله مشخص نکرده و به عرف ماین

 2کنند.

 عرف مطرد، غالب و مشترک. 6

 الف: عرف مطرد

ن، حتی عرفی است که فراگیری آن طوری باشد که تمام افراد آن را پذیرفته و عملی بر خلاف آ

 از اقلیت دیده نشود. 

 ب: عرف غالب

 ود. عرفی است که با وجود پذیرش عموم و اغلب افراد، عمل خلاف آن از سوی اقلیتی ثابت ش

 ج: عرف مشترک

عرفی است که عمل به آن و ترک آن بین مردم مساوی است. از این جهت است که آن را عرف 

 3گویند.مساوی نیز می

 . عرف سابق، مقارن و متأخر7

 عرف سابق آن است که قبل از حدوث واقعه وجود داشته و سپس منقطع شده باشد.

اد جود باشد. مثل عرف موجود در زمان انعقعرف مقارن آن است که در زمان حدوث واقعه مو

 عقد که در صورت لزوم، توانایی اثرگذاری بر واقعه را دارد. 

                                                        
 695ص 4محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه ی حقوقی، ج 1
 38عظیمی، ادله اثبات دعوی، ص محمد 2

 58ص « افشین کرمی، بررسی مبانی فقهی و حقوقی نقش عرف در استنباط احکام، )پایان نامه ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 3
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شد. این عرف متأخر آن است که از منشأ دعوی، متأخر بوده و در هنگام حدوث واقعه، موجود نبا

 نوع عرف بر خلاف عرف مقارن، توانایی اثرگذاری بر واقعه را ندارد. 

 . عرف حادث8

ردی عرف حادث آن است که بعد از ظهور اسلام و عصر تشریع عارض شده و امروزه در روابط ف

 ست. و اجتماعی، مورد توجه است. مثل حق تألیف، چاپ و... این عرف به عرف طاری نیز معروف ا

 . عرف موضوعی و حکمی9

ست، روشن عرف موضوعی آن است که حدود و سامان یک موضوع را که در نصوص بیان نشده ا

کند. از آن جا که عرف حکمی، می کند. اما عرف حکمی آن است که حکم یک موضوع را بیان می

بیانگر حکم کلی است، برای عموم مردم حتی کسانی که به آن اعتقادی ندارند نیز الزام آور است، حال 

  1آن که عرف موضوعی هیچ نوع الزامی را برای کسی که معتقد به آن نیست، ندارد.

 . عرف مملکتی، محلی و مذهبی10

عرف مملکتی عرفی است که در قلمرو یک مملکت جریان داشته و تمام یا اغلب مردم به آن عمل 

عرف محلی در برابر عرف مملکتی قرار داشته و آن است که تمام یا اغلب مردم یک ناحیه  2کرده باشند.

ه بین تمام یا غالب پیروان یک مذهب از یک کشور به آن عمل نمایند. اما عرف مذهبی آن است ک

 متداول باشد. فرقی هم ندارد که پیروان آن مذهب در یک کشور و یا در چند کشور زندگی نمایند.

 . عرف ممضا، مردوع و مرسل11  

عرف ممضا آن است که از جانب شارع پذیرفته شده و شرع به صحت آن گواهی داده است. عرف 

نپذیرفته و بر عدم صحت آن گواهی داده است. اما عرف مرسل آنست  مردوع آن است که شارع آن را

که شارع درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن سکوت نموده و به صحت یا عدم صحت آن گواهی نداده 

  3است.

                                                        
 170سید علی جبار گلباغی، پیشین، ص 1
 449جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص  2
 172-171سید علی جبار گلباغی، همان صص 3
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 . عرف دقیق و مسامحی12

عرف دقیق عرفی است که از دقت و تحقیق نشأت گرفته باشد. مثلاً در بحث تشخیص مصادیق، 

  1ق هر مفهوم را با دقت نظر مشخص نماید.مصدا

  2عرف مسامحی عرفی است که ناشی از تسامح و بی دقتی بوده و با تخمین و تقریب همراه باشد.
  

                                                        
 9، ص 1379، 16و  15قبسات، « فقه و عرف»سید محمد واسعی،  1
  )ensani.ir(فقه و عرف 2
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 ف معتبرمبحث سوم: شرایط عر
ز عرف استفاده با تحقیق و کاوش در کتب فقهاء و اصولیون، در می یابیم که آنها در موارد بسیاری ا

در استنباط احکام  ا به نحوی در استنباط احکام اعتبار داده اند. اما واضح است که هر عرفیر نموده و آن

تنباط احکام مؤثر نیست، بلکه شرایطی برای اعتبار آن وجود دارد. شرایطی که برای اعتبار عرف در اس

زئیات جز د اتفاق فریقین است، هرچند ممکن است در برخی ادر نظر گرفته شده است، فی الجمله مور

 پردازیم:آن نظریات مختلفی وجود داشته باشد که در ذیل به بیان آن می

 اطراد یا اغلبیت اول:

مطّرد بودن به این معنی است که عرف مورد نظر، کلی بوده، هیچ عملی بر خلاف این عرف وجود 

شند. مثل عرف بر نداشته باشد. به نحوی که در بلاد یا اقلیم معین، عموم مردم به آن وقوف داشته با

تقسیم مهر به معجل و مؤجل. اما منظور از اغلبیت این است که عرف مورد نظر در اکثر اعمال و وقایع، 

. 1جاری بوده و در بین مردم رعایت شود و فقط در موارد اندکی بر خلاف آن عرف عمل شده باشد.

ت مطلق بیان نمود در حالیکه مثلاً اگر کسی شئ را در مقابل مقداری پول فروخت و پول را به صور

شد، در این صورت، بیع مذکور با در آن شهر از پول های متفاوت از لحاظ مالیت و رواج استفاده می

 2شود که اغلب مردم با آن تعامل دارند.پولی منعقد می

تواند منظور از اطّراد، عمل به عرف توسط تمام مردم در تمام شهرها نیست، بلکه یک عرف می

ک شهر خاص یا نزد اهل یک حرفه و فن خاصی مطّرد باشد و تمام اهل آن شهر یا حرفه به آن در ی

تواند مطّرد این بدان معنی است که اطّراد غیر از عمومیت است و یک عرف خاص نیز می 3عمل نمایند.

 باشد. 

ه در کتب فقهی. مراد از اشتراط اطّراد یا اغلبیت، اطّراد یا اغلبیت عرف در عمل میان مردم است ن

توان اطّراد یا اغلبیت آن بناءً نمی 4زیرا احتمال تغییر یافتن عرف های وارده در کتب فقهی وجود دارد.

 را در کتب فقهی معتبر دانست.  

                                                        
 262عبدالکریم زیدان، پیشین ص 1
 53عبدالعزیز خیاط، پیشین صـ 2
 66ـسید نذیر حسنی، پیشین، ص 3
 عبدالکریم زیدان، همان 4
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)عادت زمانی معتبر است « انّ العادةَ تعتبُر اذا اِضطَردت او غَلبت»این شرط برگرفته از قاعده فقهی 

که اطّراد یا اغلبیت را شرط اعتبار عرف دانسته است. اما عرف در  1باشدشد( میکه مطّرد یا غالب با

تواند سند یا دلیلی قرار بگیرد و در احکام به آن رجوع صورت اضطراب، از اعتبار خارج شده و نمی

شود. منظور از اضطراب آنست که برخی از مردم به آن عمل نمایند اما برخی دیگر بر خلاف آن تعامل 

شود، در استنباط احکام اعتباری ندارد. مثلاً اگر شخصی ند. این نوع عرف که عرف مشترک نامیده میکن

بیعی را با پول مطلق معامله نموده و از نوع پول نام نبرد، در صورتی که پول های رایج در شهر نیز 

ر این صورت، شد دمختلف بود و اغلبیتی نیز وجود نداشت بلکه به صورت مساوی به آنها عمل می

   2باشد.بیان نوعیت پول واجب است و الاّ بیع باطل می

 مقارنت تحقق عرف با زمان تحقق موضوع دوم:

اشد و ببرای رجوع به عرف در حل یک مسأله، باید عرف در هنگام تحقق مسأله تحقق پیدا کرده 

یر این صورت، غود باشد. در که تحقق عرف، قبل از مسأله بوده اما در زمان تحقق مسأله نیز موجیا این

أله استناد به عرف جایز نیست. این شرط به این معنی است که عرف حادث یا طارئ در حل یک مس

له مورد توان از آن برای حل مسأمعتبر نیست و اگر عرفی پس از وقوع یک مسأله به وجود آمد نمی

 نظر کمک گرفت. 

رف در تعیین موضوع دخالت دارد، این شرط کریم نیز در مواردی که عدر فهم مدلولات قرآن

که در عرف زمان صدور به معنی مسافری که در راه مانده و توانایی « ابن سبیل»وجود دارد. مثلاً کلمه 

توان شود و نمیشد، امروزه نیز به همین معنی استعمال میمالی رسیدن به مقصد را ندارد استعمال می

 3افتاده باشد ترجمه نمود.امروز آن را به لقیطی که در راه 

نظراند که وقتی بخواهیم حکم شرعی یک مسأله را از راه عرف کشف نماییم یا اهل تشیع به این 

برای اثبات قاعده اصولی به آن استدلال کنیم، در این دو صورت، عرف باید با زمان حضور معصوم)ع( 

داشته باشد. همچنین اگر برای فهم  مقارنت داشته باشد تا زمینه برای ردع یا عدم ردع شارع وجود

                                                        
، معلمة زائده للقواعد الاصولیه و الفقهیه، ابوظبی، مجمع الفقه مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 1

 147ص 8ق، ج1434الاسلامی، 
 53عبدالعزیز خیاط، پیشین، ص 2
 55همان، ص 3
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معانی الفاظ وارده در خطابات شرعیه و تعیین حد شمول آنها از عرف کمک بگیریم، در این صورت، 

 . 1باشدمقارنت عرف با زمان صدور آن الفاظ لازم می

شیخ طوسی، معتبر در مکیل بودن یا موزون بودن اشیاء در ربا را نیز عرف زمان صدور چنانچه 

فرماید: مماثلت شرط ربا است و آنچه در مماثلت مورد اعتبار است، عرف حجاز در زمان داند و میمی

پیامبر اسلام)ص( است. اگر عادت آن زمان در مکیل بودن یک شئ بود، مکیل بودن آن و اگر عادت 

 2شود.شان در موزون بودن یک شئ بود، موزون بودن آن در سائر بلاد نیز اعتبار داده می

ولها نسبت پکی از نمونه های مورد نزاعی که در بین تجار امروز وجود دارد، مسأله تغییر قیمت ی

زاعی باقی به یکدیگر است که اگر در این مورد نیز همین شرط عرف را در نظر بگیریم، مسأله مورد ن

ه ب ماند. مثلاً اگر شخصی یک ملیون تومان بدهکار شخص دیگری بود و شخص دومی پولش رانمی

ت به واحد پول افغانی میخواست، حالا اگر در هنگام گرفتن قرضش از شخص اول، قیمت تومان نسب

مت زمان افغانی از زمان دادن پول به شخص اول، افزایش یا کاهش یافت، آنچه مورد اعتبار است قی

ورد نزاع به م تسلیم پول به بدهکار است نه زمان گرفتن آن، چون قیمت دومی از آنجا که بعد از مسأله

 وجود آمده است، حادث شمرده شده و اعتبار ندارد.

ا تُعتَبَ رُ اذا کان مقارنا  لا لاحقا  »این شرط که از قاعده فقهی  )عرف زمانی معتبر است که  3«العرف اِنََّّ

شود و مقارن باشد نه لاحق( گرفته شده است، نه تنها اقوال، بلکه تصرفات عملی را نیز شامل می

 ند راه حل بسیاری از مسائل مورد نزاعی که بر عرف بنا شده است باشد.  توامی

 سوم: عدم مخالفت عرف با نص شرعی

اهی شریعت اسلامی جهت تحقق مصالح عباد به وجود آمده و در لابلای قوانینش، اوامر و نو

ف این قوانین مخالوجود دارد که اوامر آن واجب الاطاعه و نواهی آن واجب الترک است. بناءً اگر عرفی 

 شد، چه به صورتالهی وجود داشت و عمل به آن، باعث تعطیل نص یا اصل قطعی در شریعت می

لح عرف عام و چه به صورت عرف خاص، خارج از اعتبار شرعی است. چون عرف قدرت ندارد تا مصا

 یا مفاسدی را بر خلاف آنچه که شرع بیان نموده است، شناسایی کند. 

                                                        
 10ص« فقه و عرف»سید محمد واسعی،  1
 90ص 2حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، جمحمد بن  2
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لفت عرف با نص شرعی و عدم اعتبار آن، مخالفتش در مواردی است که نص شرعی منظور از مخا

دارای حکم شرعی باشد و عرف با حکم شرعی مخالفت داشته باشد. اما در صورتی که نص شرعی 

فاقد حکم شرعی باشد و عرف با آن مخالفت نماید این مخالفت در عدم اعتبار عرف تاثیری ندارد. 

گوید، تعارض عرف با شرع، دو نوع است: اول در صورتی است که به نص یچنانچه امام سیوطی م

گیرد که در این صورت عرف مقدم است. مثلاً در نصوص شرعی به ماهی شرعی، حکمی تعلق نمی

گویند. نمی« لحم»گفته شده است در صورتی که عرف مردم بر این است که این نوع گوشت را « لحم»نیز 

ورد که گوشت نخورد اما ماهی خورد، قسمش شکسته نشده و کفاره لازم نمی بناءً اگر شخصی قسم خ

آید. نوع دوم تعارض در صورتی است که به نص شرعی حکمی تعلق بگیرد که در این صورت نص 

 1شود.بر عرف مقدم می

مانی زشود بلکه گیرد، به مجرد امساک حانث نمیمثلاً اگر کسی سوگند یاد کند که روزه نمی

ی آن زمان پندارد بلکه براشود که روزه شرعی بگیرد، چون شریعت مطلق امساک را روزه نمیمیحانث 

 شود.و شرایطی تعیین نموده است که در صورت وجود آن شرایط، روزه محقق می

ممکن است گاهی اوقات، عرف باعث تعطیل احکام نشود و بتوانیم در بین شرع و عرف به هردو 

شود. مثلاً پیامبر )ص( از بیع شئ معدوم نهی صورت، عرف از اعتبار خارج نمی عمل نماییم که در این

این نص عام است و شامل تمام «. لا تبع ما لیس عندک»نموده اند. چنانچه به حکیم بن حزام فرمودند: 

شو،د با این حال، فقهاء حکم به جواز عقد استصناع که یک بیع معدوم است، داده انواع بیع معدوم می

اند. چون این بیع از زمان صحابه تا امروز در بین مردم وجود داشته و هیچ کس منکر آن نیست. در 

باشد. اما این بیع باعث تعطیل نص شرعی که این نوع بیع نیز شامل نص شده و منهی عنه میحالی

 2توانیم هم به شرع به صورت عام و هم به عرف به صورت خاص عمل نماییم.شود و ما مینمی

عدم »نیز در پهلوی شرط « احراز عدم ردع شارع»در برخی از نوشته ها در مورد عرف، شرط 

رسد جدا از این شرط نباشد. چون وقتی که به نظر می 3بیان شده است« مخالفت عرف با نص شرعی

شود. البته برخی از نص شرعی مخالف عرف وجود نداشته باشد، عدم ردع شارع برای فقیه، محرز می

را در قطار شرایط عرف ذکر کرده و حرفی از شرط « احراز عدم ردع شارع»ولیون اهل تشیع، شرط اص

                                                        
 93جلال الدین سیوطی، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 1
 19عبدالمجید محمد السوسوه، پیشین، ص 2
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که این بیان گر یکی بودن مفهوم این دو است. با این حال،  1نزده است« عدم مخالفت با نص شرعی»

)ع( است و ی معصومین آید این است که مراد از شارع در این مورد، ائمهآنچه از این نوشته ها بر می

عرفی از نظر اهل تشیع معتبر است که کاشف از رضایت معصوم باشد. همچنان این که منظور از ردع 

شارع، تنها وجود نصی از کتاب و سنت که دال بر مخالفت با عرف باشد نیست، بلکه منعی را که از 

عدم ردع شارع،  شود. زیرا برای احرازائمه معصوم)ع( در موضوع وجود داشته باشد نیز شامل می

 کند:اجتماع سه امر ذیل ضروری است که بیان این سه امر، این نظر را تأیید می

 الف: عمل و بنای عقلاء مقارن با زمان معصوم )ع( باشد.

ایتش را ب: محذوری از ردع شارع، همچون تقیه وجود نداشته باشد. تا بتوانیم از سکوت او، رض

 کشف نماییم.

ادعیت داشته باشد )مثل نصی از کتاب و سنت( موجود نباشد. چون در ج: چیزی که صلاحیت ر

صورت وجود نصی از کتاب و سنت در مخالفت با عرف ، انکار جدیدی از شارع در مقام ردع، لازم 

  2شود.نیست و به همان نص اکتفا می

 چهارم: عام بودن عرف

ه نحوی بست، عام بودن آن است؛ شرط دیگری که برای اعتبار عرف در استنباط احکام وارد شده ا

ن خاص فکه عمل به عرف در تمام شهرها و بین تمام انسان ها شایع بوده و مختص گروه معین، اهل 

عتبار عرف ایا مکان محدود نباشد. در اعتبار این نوع عرف، اختلافی بین فقهاء نیست، اما در مورد 

 نزد فقهاء وجود دارد:خاص در استنباط احکام، اختلاف وجود داشته و دو قول 

قول اول: برخی از احناف و بعضی از شافعیه قائل بر عدم اعتبار عرف خاص در بناء احکام 

  3هستند.

، عرف خاص را نیز در بناء 4ز امامیهبعضی از شافعیه و برخی ا ،قول دوم: مالکیه، برخی از احناف

  5دانند.احکام، مثل عرف عام معتبر می

                                                        
 10سید محمد واسعی، پیشین، ص 1
 121-120سید محمد واسعی، جایگاه عرف در فقه، صص  2
 58ص 4احمد بن محمد بن حجر، الفتاوی الفقهیة الکبری، ج -.89-88زین الدین بن ابراهیم بن نجیم، پیشین، صص 3
 39ء، العرف حقیقته و حجیته، صاسعد کاشف الغطا 4
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گاه اعتبار شود که موقف علماء در مورد عرف خاص به صورت دو دیددانسته میبا بیان این اقوال، 

ده اند در می و عدم اعتبار وجود دارد. اما با جستجوی مسائلی که فقهاء احکام آن را بر عرف بنا نمو

د دارد. به یابیم که هر دو نوع عرف نزد آنها مورد اعتبار بوده و هرکدام شان در موضع خودش کاربر

 .ودشمعنی که با عرف عام حکم عام و با عرف خاص حکم خاص در نزد اهل همان عرف ثابت می این

آنچه قابل یاد آوری است این است که استفاده از هردو نوع عرف)عام و خاص( تنها در حاکم 

عرف و اعتبار آن در تخصیص نص گردانیدن آنها به معاملات جاری بین انسانها است. اما تاثیر 

باشد و عرف خاص در این زمینه د قائلین به تخصیص با عرف( تنها مربوط عرف عام میشرعی)نز

 1کارآیی ندارد.

فرق بین شرط فوق و شرط اطّراد یا اغلبیت این است که اطّراد یا اغلبیت در عرف خاص نیز باید 

استعمال شود شود که در جمیع حوادث مرتبط موجود باشد. به این معنی که عرف زمانی مطّرد گفته می

و هیچ امری بر خلاف آن عرف استعمال نشود که این شرط در عرف خاص نیز قابل تحقق است. دیگر 

این که شرط اطّراد یا اغلبیت مورد اتفاق تمام فقهاء است، اما شرط عام بودن، چنانچه بیان شد مورد 

اشد. به این معنی باختلاف است و تنها محل اتفاق، عدم اعتبار عرف خاص در تخصیص نصوص می

دانند که برخی از فقهاء حتی عرف خاص مطّرد را نیز در تحکیم بر معاملات رایج بین انسانها معتبر نمی

و فقط عرف عام را اعتبار داده اند. حال آنکه برخی دیگر از فقهاء چنانچه بیان شد قائل به اعتبار آن 

  2هستند.

 پنجم: عدم تعارض عرف با تصریح عاقدین

عرف از یک موضوع و اعتبار آن تا زمانی است که متعاقدین بر خلاف آن تصریح نکرده باشند فهم 

)دلالت  3«لا عبرة للدلالة فی مقابلة التصریح»و یا دلیل شرعی بر خلاف آن موجود نباشد. قاعده فقهی 

لب است. )عرف، اشاره، حال و...( در مقالب تصریح )قول صریح( اعتبار ندارد(، نیز مؤید همین مط

که شود. همچنان اینچون دلالت تصریح لفظی از عرف قوی تر است بناءً عمل به عرف با آن ترک می

                                                        
 18عبدالمجید محمد السوسوه، پیشین، ص 1
 243ص 8، پیشین، جمؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 2
 154صـ 1، جالقواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعةیلی، محمد مصطفی زح 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 دوم: ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر فریقینفصل 

84 

 

که این عمل به عرف بخاطر انعدام چیزی است که غرض متعاقدین را صراحتاً بیان نماید، اما زمانی

 1غرض صراحتاً بیان شد، پس نیازی به عرف نیست.

گوید: عرف زمانی حجت است که ( مجلة الاحکام العدلیه می37)علامه علی حیدر در شرح ماده 

مخالف نص یا شرط یکی از متعاقدین قرار نگیرد. بناءً اگر شخصی برای خود اجیری بگیرد که فقط از 

ظهر تا عصر برایش کار کند، در این صورت برای اجیر لازم نیست تا بر اساس عرف، از صبح تا شب 

  2صریح لفظی بیان شده است که زمان کار، از ظهر تا عصر است.برایش کار کند. چون با ت

ریح آنها با توجه به این شرط، هرگاه متعاقدین، تصریحی بر خلاف عرف مردم داشته باشند به تص

ر شود و به عرف تنها در حال سکوت متعاقدین عمل شده و عرف مفسِّشود و عرف ترک میعمل می

 سکوت متعاقدین به حساب می آید.

ا یعتبر عند عدم التصریح بخلافه»این شرط از قاعده فقهی  )عرف در صورتی که تصریح به  «العرف اِنََّّ

خلاف آن نباشد اعتبار دارد(، گرفته شده، محل اتفاق فقهاء بوده و در جمیع معاملات و تصرفاتی که 

  3باشد.عرف در آن دخیل است، قابل استفاده می

 الزام آور بودن عرفششم: 

تواند در استنباط احکام مؤثر باشد که از صفت الزام آور بودن نزد مردم برخوردار زمانی می عرف

باشد. به این معنی که عمل به مقتضی آن عرف نزد مردم حتمی به نظر برسد و به سبب تکرار زیاد، به 

  4ذموم بدانند.درجه ی برسد که اهل آن، خود را ملزم به اتباع از آن دانسته و خروج از آن منهج را م

این شرط، صراحتاً در کتب اصولی آورده نشده است، زیرا این شرط برای تمام انواع عرف نیست. 

شود که بر وجه الزام، متضمن حقی باشد. اما در عرفهای که متضمن چنین چیزی بلکه شامل عرفی می

  5نباشد، الزام آور بودن شرط نیست.

ج شده و که دارای ویژگی الزام نیستند، از اعتبار خاربا شرط الزام آور بودن عرف، عرفهای 

 توانند مستند اثبات حقوق قرار بگیرند. مثل هدیه دادن در مناسبات معینه و... نمی

                                                        
 20عبدالمجید محمد السوسوه، پیشین، ص 1
 901صـ 2مصطفی احمد زرقاء، پیشین، ج 2
 157صـ 8، پیشین، جمؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 3

 498ی الاحکام الفقهیه، صمصطفی ابراهیم الزلمی، اسباب اختلاف الفقهاء ف 4
 67احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 دوم: ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر فریقینفصل 

85 

 

 نتیجه گیری فصل دوم
پس از بررسی ماهیت، انواع و شرایط عرف معتبر در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین، برای 

 به نتایج ذیل رسیده ایم: پاسخ به سؤال فرعی اول،

عرف در علوم اصول و فقه اسلامی، حقوق و جامعه شناسی به گونه های متفاوتی تعریف  -1

ای که در علم اصول و فقه اسلامی، عرف عبارت از عادت جمهور قوم در شده است. به گونه

 قول یا فعل است. 

زمان، به صورت  در حقوق داخلی عبارت از اعمال، عادات و روشهای است که در طول

تدریجی بر اثر تکرار و بدون دخالت قوه قانون گذاری، میان همه ی افراد جامعه یا گروهی 

از آنان به عنوان قاعده الزام آور در تنظیم روابط حقوقی، مورد قبول قرار گرفته است. اما در 

رد قبول حقوق بین الملل عبارت از رویه عمومی دولتها است که به صورت قاعده حقوقی مو

 آنها قرار گرفته است. 

 عرف در جامعه شناسی عبارت از رسومی است که دلالت های مهم شایست و ناشیست دارند.

عرف ناشی از انگیزه های خارجی یا داخلی است که این انگیزه ها باعث پیدایش میل و رغبت  -2

ر، تبدیل به باطنی انسان ها در انجام عمل گردیده و پس از تکرار آن عمل به صورت مکر

گردد. انجام مداوم این عادت توسط فرد، به افراد پیرامونش نیز تأثیر گذاشته و آنها عادت می

دهند که در نتیجه، این عمل به تقلید از این شخص پرداخته و به صورت مکرر آنرا انجام می

هار دور: گردد. بناءً ادوار پیدایش عرف به چبین آنها متعارف گردیده و تبدیل به عرف می

 شود. میل، عمل، تقلید و تکرار تقسیم می

عوامل متعددی در پیدایش عرف، مؤثر است. از جمله: درک عقل، حاجت و مصلحت، سلطة  -3

حاکمان، اغراض شخصی و عوامل دیگری مثل تقلید از گذشتگان، مسامحه و راحت طلبی و 

 ی از این قبیل. ارتکازات فرهنگی و دینی همچون اعتقادات دینی و مذهبی و امور

ـ ارادی 3ـ تکرار و فراگیری آن عمل 2ـ عمل معین 1عرف از سه عنصر تشکیل شده است:  -4

 بودن آن عمل؛ به این معنی که عمل مذکور، غریزی نباشد. 

واژه عرف دو مرتبه در قرآن کریم به کار رفته و به معانی معروف و خصلت پسندیده، احسان  -5

 ودن آمده است. و نیکی یا تتابع و پی در پی ب
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اما واژه معروف سی و دو مرتبه در قرآن کریم به کار رفته و به معنی امر پسندیده و صالح یا 

 معمول و متعارف آمده است. 

عرف با اصطلاحاتی از قبیل عادت، اجماع، عمل، بنای عقلاء، سیره متشرعه، سنت و قانون  -6

این، عموم و خصوص مطلق و عموم ارتباط دارد که این ارتباط ممکن است نسبت تساوی، تب

 و خصوص من وجه را بین عرف و این اصطلاحات به وجود آورد. 

شود که عرف شرع عبارت عرف به اعتبار صدور به عرف شرع و عرف غیر شرع تقسیم می -7

از الفاظ مستعمل توسط شارع است که در نصوص بیان شده، از آن معنی خاصی اراده شده و 

یا استحبابی به آن امر گردیده یا به صورت تحریم یا کراهت از آن  انسان به صورت وجوبی

 نهی شده و یا اجازه انجام یا ترک آن برای مکلف داده شده است. 

عرف غیر شرع به اعتبارات مختلفی تقسیم شده است. از جمله: به اعتبار ثبات و تغییر)ثابت  -8

به اعتبار شیوع)عام و خاص(، به اعتبار و غیر ثابت(، به اعتبار متعلق و موضوع)قولی و فعلی(، 

 موافقت یا مخالفت آن با شریعت)صحیح و فاسد(. 

تقسیمات دیگری نیز برای عرف وجود دارد که در علم حقوق بیشتر مورد بررسی قرار گرفته  -9

است از جمله: عرف مسلم و قراردادی، عرف مطرد، غالب و مشترک، عرف سابق، مقارن و 

ف موضوعی و حکمی، عرف ممکلتی، محلی و مذهبی، عرف ممضا، متأخر، عرف حادث، عر

 مردوع و مرسل و عرف دقیق و مسامحی.

برای اعتبار دادن عرف در استنباط احکام، شرایطی وجود دارد که فی الجمله مورد اتفاق فریقین  -10

است هرچند در برخی جزئیات آن اختلاف وجود دارد. این شرایط عبارت اند از: اطراد یا 

بیت، مقارنت تحقق عرف با زمان تحقق موضوع، عدم مخالفت با نص شرعی، عام بودن، عدم اغل

 تعارض عرف با تصریح عاقدین و الزام آور بودن عرف.

« احراز عدم ردع شارع»در برخی از نوشته های اهل تشیع، شرط عدم مخالفت با نص شرعی با عنوان  -11

باشد. اما در اهل سنت، با عنوان عدم ئمه معصوم)ع( میآمده و منظور از شارع، خداوند، پیامبر)ص( و ا

 مخالفت با نص شرعی آمده و منظور از آن عدم مخالفت عرف با قرآن و سنت پیامبر )ص( است. 

در اعتبار عرف عام در استنباط احکام، اختلافی وجود ندارد اما در مورد عرف خاص دو نظر  -12

ـ مالکیه برخی از احناف، بعضی 2فعیه: عدم اعتبار. ـ برخی از احناف و بعضی از شا1وجود دارد: 

از شافعیه و برخی از امامیه: اعتبار.
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 خلاصه فصل دوم به شکل نمودار
  

چیستی عرف

عبارت از عادت جمهور قوم در قول یا فعل  می باشد:در فقه و اصول

:در حقوق

عبارت از اعمال، عادات و روشهای است  هته در   : در حقوق داخلی
ان گذاری میت طول زمان، بر اثر تکرار و بدون دخال  قوه ی قانون

همه ی افراد جامعه یا گروهی از آنان به عنوان قاعده التاام آور در  
تنظیم روابط حقوقی، مقبول و مرسوم شده اس 

هبههاس دولتهاعمومیرویهازعبارت:المللبینحقوقدر
اس گرفتهقرارآنهاقبولموردحقوقیقاعدهصورت

رندداناشایس وشایس مهمهایدلال ههاس رسومیازعبارت:در جامعه شناسی

منشأ عرف
گرددیمعملانجامدرانسانهاباطنیرغب ومیلپیدایشباعثههخارجیوداخلیهایانگیاه
.گرددمیتبدیلعرفبهسپسوعادتبهاعمالاینمکررانجامسپسو

عوامل مؤثر بر پیدایش عرف

درک عقل

حاج  و مصلح 

وحی و شبه آن 

سلطۀ حاهمان

اغراض شخصی

عوامل دیگر عناصر تشکیل دهنده عرف

عمل معین

تکرار آن عمل و فراگیری آن

ارادی بودن آن

واژه های عرف و معروف 
در قرآن هریم

دو مرتبه و به سه : عرف
معنی به هار رفته اس 

معروف و خصل  پسندیده

احسان و نیکی

تتابع و پی در پی بودن

سی و دو مرتبه و به : معروف
دو معنی به هار رفته اس 

امر پسندیده و صالح

معمول و متعارف

 خلاصه فصل دوم به شکل نمودار
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رابطه عرف با برخی 
از اصطلاحات

عرف و عادت

تساوی عرف و عادت

جمهور اهل سن : قائلین

عموم و خصوص مطلق

.عرف عام و عادت خاص اس 

ابن همام، بادوی و : قائلین
صاحب تلویح

عرف خاص و عادت عام اس 

ر عمر الجیدی و برخی دیگ: قائلین
از اصولیون

عموم و خصوص من وجه 

برخی از حقوق دانان: قائلین

تباین

یوندهتر سید صالح عوض و برخی دیگر از اصول: قائلین

عرف و اجماع

تساوی عرف و عادت

محمد جبر الألفی: قائل

تباین

جمهور اصولیون: قائلین

عرف و عمل

تباین

اهثر مالکیه: قائلین

تساوی در بسیاری از موارد

عمر الجیدی و ابن خلدون: قائلین

عرف و بنای عقلاء

تساوی عرف و بنای عقلاء

جعفر سبحانی و جمعی دیگر از اصولیون: قائلین

عموم و خصوص مطلق

(بنای عقلاء همان عرف عام اس )

محمد رضا مظفر و برخی دیگر از اصولیون: قائلین

تباین در مفهوم و عموم و خصوص من وجه در مصداق

ابوالقاسم علیدوس : قائل

تباین از حیث عناصر تشکیل دهنده

انانسید علی جبار گلباغی و برخی از حقوقد: قائلین

عرف و سیره 
متشرعه

تفاوت هامل

محمد باقر صدر و برخی از اصولیون: قائلین

تساوی در برخی موارد

جمعی از حقوقدانان: قائلین

معنی )عرف و سن 
(لغوی سن 

تساوی 

(استناد به برخی از روایات)

ول تساوی در صورتی هه سن  به روش یا گفتار مقب
ناد اهثری  یک جامعه اطلاق گردد

برخی از اصولیون: قائلین

تباین در اغلب موارد

جمعی از اصولیون

عرف و قانون
تباین

(یقول اتفاق)حقوقدانان: قائلین
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به اعتبار صدورانواع عرف

عرف شرع

عرف غیر شرع 

(مردم)

به اعتبار ثبات و 

تغییر

ثابت

غیر ثابت

به اعتبار متعلق و 

موضوع

عرف قولی

عرف فعلی

به اعتبار شیوع

عرف عام

عرف اعصار

عرف امصار

عرف خاص

زمانی

مکانی

صنفی
به اعتبار صحت و 

فساد

صحیح

فاسد

تقسیمات دیگر

عرف مسلم و 

قراردادی

عرف مطرد، 

غالب و مشترک

عرف سابق، 

مقارن و متأخر

عرف حادث

عرف موضوعی و 

حکمی

عرف مملکتی، 

محلی و مذهبی

عرف ممضا، 

مردوع و مرسل

عرف دقیق و 

مسامحی

شرایط عرف معتبر

در استنباط احکام

اطراد یا اغلبیت

مقارنت تحقق عرف با 

زمان تحقق موضوع

عدم مخالفت با 

نص شرعی

عام بودن 

عدم تعارض با 

تصریح عاقدین

الزام آور بودن
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 مقدمه
میت است که حوزه عملکرد عرف بحث از قلمرو عرف در استنباط احکام از آن لحاظ دارای اه

کند. البته واضح است که بحث از قلمرو عرف در استنباط احکام از در فقه و استنباط را روشن می

دانند. از همین جهت ای، عرف را در استنباط احکام، معتبر میشود که به گونهجانب کسانی مطرح می

در مبحث دوم به جایگاه عرف در منابع در مبحث اول این فصل، به ادله حجیت عرف نزد فریقین، 

 استنباط و در مبحث سوم به کاربرد عرف در استنباط پرداخته ایم. 

مبحث چهارم این فصل را به عرف و عرفی شدن اختصاص داده ایم، زیرا برخی از روشن فکران، 

سته و قائل بر عرفی ای وسیع دانسته اند که آن را منشأ اصلی قوانین اسلامی دانقلمرو عرف را به اندازه

باشند. بنابر این، لازم است تا ابتدا، به تعریف عرفی شدن پرداخته، سپس نظریه شدن فقه اسلام می

 عرفی شدن فقه اسلام را مطرح نموده و در اخیر به نقد این نظریات بپردازیم. 

 حجیت عرف مبحث اول:
و ارزش فقهی آن است؛ زیرا ترین بحث ها در مورد عرف، بحث حجیت، اعتبار یکی از اساسی

نماید. بررسی متون اصولی و فقهی این بحث، قلمرو کاربرد عرف در استنباط احکام شرعی را معین می

دهد که فقهاء و اصولیون اهل سنت و اهل تشیع، با وجود اختلاف در روش های احتجاج و نشان می

 و در مواردی به آن استناد نموده اند.  رفتهرا پذیچگونگی استناد به عرف، فی الجمله حجیت و اعتبار آن

اصولیون اهل سنت، برای حجیت عرف دلایل متعددی ذکر نموده اند که برخی از آنها مورد انتقاد 

منتقدین قرار گرفته است. در میان اهل تشیع نیز سه دیدگاه در مورد حجیت عرف وجود دارد که در 

 یم:پردازذیل به بیان هر یک از مباحث فوق می
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 گفتار اول: ادله حجیت عرف از دیدگاه اهل سنت

ت و روایات با این که متقدمین اهل سنت، برای استدلال به حجیت عرف، به ادله جزئی از قبیل آیا

اصلی  را به ادلهتمسک جسته اند اما اصولیون متأخر اهل سنت، در بحث استدلال به حجیت عرف آن

یون، عرف دانند. این گروه از اصولرا از حجیت آن ادله می و قواعد شرعی برگشت داده و حجیت عرف

لق شرعیِ را به سنت تقریری، اجماع، قاعده رفع حرج، اصل منافع و مضار، اعتبار مصالح و نصوص مط

 پردازیم:مشیر به تحکیم عرف، برگشته داده اند که در ذیل به تفصیل هریک از آنها می

 شرعیهاول: رد عرف به اصول ادله و قواعد 

را به ادله اصلی و قواعد شرعی اصولیون متأخر اهل سنت، برای استدلال به حجیت عرف، آن

دانند، دانند. این گروه از اصولیون عرف را دلیل حقیقی نمیبرگشت داده اعتبار آنرا از اعتبار آن ادله می

شده است، در واقع به  دانند؛ زیرا معتقدند تمامی مواردی که به عرف استدلالبلکه دلیل ظاهری می

 ی مثل سنت تقریری، اجماع، قاعده رفع حرج و...ادله 1گردد.یکی از ادله اصلی یا قواعد شرعی برمی

 . سنت تقریری1

سنت تقریری عبارت از سکوت پیامبر)ص( از انکار قول یا فعلی است که در حضورشان صادر 

اشته باشد. این سکوت پیامبر)ص( دلیل بر شده و یا در عصر ایشان بوده و پیامبر)ص( به آن علم د

 3قضاوت معاذ بن جبل)رض( در یمن توسط پیامبر)ص(.تأیید مثل  2باشد.و تقریر آن عمل میتأیید 

تمامی عرف و عاداتی که در زمان پیامبر)ص( بوده و مورد انکار ایشان قرار نگرفته است، از همین 

که به خاطر شیوع آنها و احتیاج مردم به آنها، مورد  5ایا عرای 4های مثل بیع سلمباشد. عرفقبیل می

 6را بافته اند.پیامبر)ص( قرار گرفت. یا مثل پوشیدن لباسهایی که کفار آنتأیید 

                                                        
 32احمد فهمی ابوسنه، العرف و العادة فی رأی الفقهاء، ص  1
 450، ص1وهبة الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج 2

لله صلى الله علیه وسلم لما أراد أن عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغیرة بن شعبة ، عن أناس من أهل حمص ، من أصحاب معاذ بن جبل ، أن رسول ا 3
: فبسنة  یبعث معاذا إلى الیمن قال : " كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " ، قال : أقضي بكتاب الله ، قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " ، قال

ولا في كتاب الله ؟ " قال : أجتهد رأیي ، ولا آلو فضرب  رسول الله صلى الله علیه وسلم ، قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله علیه وسلم ،
 3136" سنن ابی داوود، حدیث رقم ، رسول الله لما یرضي رسول اللهرسول الله صلى الله علیه وسلم صدره ، وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول 

 گردد.زمان معین اخذ می گردد اما مبیعه به صورت مؤجل و در یکبیعی که در آن، ثمن نقداً پرداخت می 4
بیع خرما در برابر خرما است. به گونه ای که میوه موجود در درخت با تخمین مقدار آن توسط کارشناس که در صورت خشک شدن و تبدیل  5

 شود. به خرمای خشک، وزن آن فلان مقدار خواهد شد، در برابر خرما معامله می
 138ص 1، ج فی الفقه المعاملات المالیة عند الحنابلة العرف حجیته و اثرهعادل بن عبدالقادر،  6
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کردیم ما عزل می 1«کُنّا نَعزِلُ والقرآنُ یَنزِل»در روایتی از حضرت جابر)رض( نقل شده است که 

از اخراج منی در خارج فرج است که به خاطر جلوگیری از  شد. عزل عبارتکه قرآن نازل میدر حالی

وضع حمل، در صدر اسلام به عنوان یک عرف در بین مردم رواج داشت. این روایت نشان دهندة این 

است که در زمان پیامبر اسلام)ص( عرفهایی وجود داشته است که در صورت سکوت پیامبر)ص( و 

ما در عهد »گوید: دادند. چنانچه در روایت دیگری جابر)رض( میرا انجام میعدم انکار آنها، مردم آن

 . 2«کردیم، این خبر به پیامبر)ص( رسید و ایشان ما را نهی نکردندپیامبر )ص( عزل می

باشد. اما احکام ثابته از این عرفها با سنت بناءً سنت تقریری، دلیل و شاهدی به اعتبار عرف می

عرف »رف. از همین جهت است که اصولیون اهل سنت این نوع عرف را گردد، نه با عتقریری ثابت می

های رد شده افزون بر این، آنچه اعتبار عرف  3دانند.را دلیلی بر مشروعیت حکم مینامیده و آن« سنی

بخشد، انجام برخی از آنها)مثل عقد استصناع( توسط شخص پیامبر)ص( به سنت تقریری را قوت می

 است. 

 . اجماع2

 4اع عبارت از اتفاق مجتهدین امت محمد)ص( در عصری از اعصار، بر امری از امور است.اجم

در تعریف اجماع، شامل شرعیات، عقلیات، عرفیات و لغویات « امری از امور»گوید امام شوکانی می

. شود ذکر کرده استشود. ایشان امور عرفی را نیز در ضمن آنچه که اتفاق مجتهدین بر آن واقع میمی

 شود، حایز اهمیت و قابل اعتبار است. بناءً عرف از آنجا که اجماع بر آن واقع می

 تواند دال بر اعتبار عرف باشد: اجماع به دو صورت می

جماع عملی االف: در صورتی که اهل اجماع، عرف مورد نظر را عملاً انجام دهند که اصولیون آنرا 

د؛ زیرا اجماع رواز اجماعی است که از ادله فقه به شمار می گویند. این اجماع، معتبر بوده و نوعیمی

 باشد. عتقاد میعبارت از اتفاق مجتهدین است و اتفاق مجتهدین عبارت از اشتراک آنها در قول، فعل یا ا

نموده و هیچ یک از تأیید ب: در صورتی که اهل اجماع، عرف جاری در بین مردم را دیده، آنرا 

گویند زیرا برخی از مجتهدین قولاً کنند. اصولیون این نوع اجماع را اجماع سکوتی میرا انکار نآنها آن

                                                        
 5207محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب العزل، حدیث رقم  1

 5208صحیح البخاری، حدیث  2
 40احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 3

 348ص 1محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج 4
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یا رد آن نگفته و سکوت کرده اند. با این حال، تأیید یا فعلاً آنرا انجام داده و بقیه آنها هیچ سخنی در 

تهدین بر این سکوت در صورتی معتبر است که متکرر بوده در طول زمان تکرار شود و هیچ یک از مج

خلاف آن سخنی نگوید، تا به عرف و عادت تبدیل شده و مفید علم به رضایت مجتهدین در امر 

مسکوت عنه باشد. اما اجماع سکوتی که سکوت در آن یک یا دو بار صورت گرفته باشد، مورد اختلاف 

  1اصولیون و فقهاء است.

ر یک امر عرفی، زمانی معتبر است البته آنچه قابل ذکر است این است که عدم انکار مجتهدین د

که آن فعل توسط جمع کثیری انجام شده باشد تا با این کار، ما به علم مجتهد به آن فعل پی ببریم، 

چون زمانی که فعل آن از جانب جماعت اندکی صورت بگیرد، عدم انکار مجتهدین اعتبار ندارد زیرا 

آن. بناءً سکوت مجتهدین تأیید باشد نه به خاطر عدم انکار آنها ممکن است به دلیل جهل به آن فعل 

  2در این مورد، دال بر رضایت آنها نیست.

از جمله عرفهایی که بر آن اجماع شده است، جواز وقف اموال منقول، جواز استصناع، جواز دخول 

تبر بودن این موارد نشان دهندة مع 3باشد.به حمام بدون اندازه گرفتن مقدار آب یا مدت زمان و... می

ق( در کتاب بدائع الصنایع در مورد جواز 587عرف در شریعت اسلامی است چنانچه ابوبکر کاسانی)م

گوید: اصل در استصناع عدم جواز است زیرا استصناع بیع چیزی است که نزد انسان نیست استصناع می

ا انسانها در هر عصری و پیامبر اکرم)ص( از چنین بیعی نهی کرده اند. اما استحساناً جایز است، زیر

بدون انکار، به آن عمل نموده و بر جواز آن اجماع دارند. این درحالی است که پیامبر )ص( فرموده اند: 

بناءً عرف انسانها و اجماع آنها بر جواز استصناع مورد قبول بوده «. کنندامت من بر ضلالت اجماع نمی»

 4گردد.و قیاس با آن ترک می

ف های فته شد، از آنجا که در موارد بسیاری، اجماع مجتهدین بر اساس عربا توجه به آنچه گ

 باشد. موجود در بین اجتماع بوده است، عرف در شریعت اسلامی دارای اعتبار می

                                                        
هل سنت در مورد حجیت اجماع سکوتی اختلاف نظر دارند. به گونه ی که اکثر احناف آنرا حجت قطعی دانسته، حسن کرخی آنرا حجت ا 1

داند اما امام شافعی در صورتی که اجماع سکوتی بر امر متکرری نباشد، منکر حجیت آن است اما اگر اجماع بر امر متکرری بوده و ظنی می

 185ار شود، قائل به حجیت آن است. )سید صالح عوض، اثر العرف فی التشریع الاسلامی، صسکوت نیز با آن تکر
 42احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 2
 140ص 1عادل بن عبدالقادر قوته، پیشین، ج 3
 2ص 5ابوبکر کاسانی، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج 4
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 . رفع حرج3

؛ زیرا اموری که «عادت، طبیعت دوم است»آنچه همواره در کلام فقهاء جاری است این است که 

شود، با ذهن و اعضای بدن او الفت گرفته و تبدیل به یکی از امور طبیعی اغلب توسط شخص تکرار می

گردد که ترک آن، مشقت آور خواهد بود. بناءً رعایت عرف و عاداتی که با شریعت اسلامی انسان می

گردد در در تضاد نباشد، مطلوب است؛ چون جلوگیری انسان ها از انجام عادات شان، باعث حرج می

  1از قواعد مهم و حایز اهمیت در شریعت بوده و همواره بر آن تأکید شده است.« حرجرفع »حالی که 

گوید: عرف و عادات اگر می« رفع حرج»ق( در استدلال به اعتبار عرف با قاعده 790امام شاطبی)م

گردد در حالی که تکلیف مالایطاق جایز نیست. معتبر نباشد و رعایت نشود، باعث تکلیف مالا یطاق می

چون در یک خطاب، یا علم و قدرت به مکلف بِه شرط است یا شرط نیست. اگر شرط باشد پس عرف 

معتبر است زیرا ترک عادت در قدرت مکلف نیست. اما اگر شرط نباشد به این معنی است که تکلیف 

عتبار دادن گردد که این، عین تکلیف مالایطاق است. بناءً امتوجه قادر و غیر قادر و عالم و غیر عالم می

  2گردد.عرف در چنین حالتی، باعث رفع حرج و جلب تیسیر می

 . اصل منافع و مضار4

اصولیون در مواردی که دلیلی بر اباحت یا حرمت اشیاء وجود نداشته باشد، بر این نظر اند که 

ذی خَلَقَ هُوَ ال»اصل در منافع اباحت و در مضرات، تحریم است. به دلیل اطلاق فرموده خداوند متعال 
یعا   3«لَکُم ما فِی الَارضِ جََِ ی آنچه در زمین است، را برای شما آفریده است؛ و روایت اوست آن که همه 

 . 4«لاضرر و لاضرار»ابن عباس که پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: 

بناءً در اکثر عرفهای جاری در معاملات و عادات اجتماعی، که دلیل خاصی بر اباحت یا تحریم 

توان این اصل )منافع و مضار( را در نظر گرفته، عرفهایی را که در انجام آن وارد نشده باشد، میآن 

منفعتی برای انسان ها بوده و یا حد اقل ضرری نباشد، بنابر اصل منافع بپذیریم و عرفهایی را که انجام 

   5گردد، بنابر به اصل مضار رد نماییم.آن باعث ضرر می

                                                        
 141-140صص 2، ج«فی بناء بعض الاحکام علی العرف محمد امین بن عابدین، رسایل ابن عابدین)نشر العرف 1
 288ص 2ابو اسحاق شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعه، ج 2
 29بقره،  3

 2338ابن ماجه، سنن بن ماجه، حدیث  4
 39احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 5
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 . اعتبار مصالح5

معی از اصولیون اهل سنت، برای حجیت و اعتبار عرف، به اعتبار مصالح استدلال نموده اند؛ ج

زیرا شارع حکیم، همواره در تشریع احکام، مصالح انسانها را در نظر گرفته و احکام را بر اساس مصالح 

ا عمل به عرف آنها فرستاده است. بناءً اعتبار مصالح در شریعت اسلامی، مقتضی اعتبار عرف است؛ زیر

باشد. بر این اساس، بناء احکام بر عرف صحیح، در واقع بناء احکام اجتماع، از جمله مصالح انسانها می

. پس مراعات عرفی که فسادی در آن نباشد، نوعی از انواع مصلحت 1بر مصالح است نه بر عمل مردم

  2است که ترک آن صحیح نبوده و عمل به آن واجب است.

گوید: وقتی ما یقین نیز در استدلال به حجیت عرف، به اعتبار مصالح اشاره نموده میامام شاطبی  

پیدا کردیم که شارع، مصالح را معتبر دانسته است، لازم است که عرف و عادات را نیز معتبر بدانیم؛ 

دائماً در  شود، بناءً عرفهایی کهزیرا شریعت دائمی است و مصالح انسان ها نیز دائماً در نظر گرفته می

در صورت وجود شرایط –رود نیز معتبر بوده و بین انسان ها وجود داشته و از مصالح آنها به شمار می

 3باشد.شریعت میتأیید مورد  -آن

 . نصوص مطلق شرعی مشیر به تحکیم عرف6

ق در شریعت اسلامی احکامی وجود دارد که خالی از هرگونه بیان و تفصیلی، به صورت مطل

ده است. مشروع شدن چنین احکامی از جانب شارع حکیم، خالی از حکمت نیست؛ زیرا آورده ش

عدم تقیید  وامکان تطبیق این احکام در صورت تغییر شرایط، احوال، زمان و مکان نیز به دلیل اطلاق 

خین در علم به زمان، مکان یا حالت خاصی، وجود دارد؛ که تطبیق نمودن این احکام به حوادث، به راس

ا بر مسائل رای که آنها با توجه به اقتضاءات عرفی و مصلحتی، احکام فقه واگذار شده است. به گونه

 کنند. مستحدثه، تطبیق می

این  وجود چنین احکام مطلقی در کتاب و سنت، اشاره به تحکیم عرف دارد. زیرا برای تطبیق

هیچ ضابطی از شریعت و  احکام بر حوادث، رجوع به شئ دیگری غیر از عرف ممکن نیست چون

وجود  لغت در چنین مواردی وجود ندارد. بناءً برای تطبیق این احکام، چیزی جز مراجعه به عرف

 ندارد.

                                                        
 255علی خفیف، اسباب اختلاف الفقهاء، ص 1
  90عبدالوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص 2

 288-287ابواسحاق شاطبی، پیشین، صص 3
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جواز مراجعه به عرف در این احکام، دلیل روشنی بر عظمت و جلال شریعت اسلامی بوده و 

  1دهد.صلاحیت آن را برای حضور در هر زمان و مکانی، نشان می

رف مراجعه د متعددی از احکام مطلق در کتاب و سنت وجود دارد که برای تطبیق آن باید به عموار

 شود. از جمله:

دو شاهد عادل از میان خود گواه  -هنگام طلاق–و  2«...و اشَهِدُوا ذَوَی عَدلٍ مِنکُم»قال تعالی:  -1

قائل بر این هستند که  بگیرید. فقهاء از این آیه، اشتراط عدالت در شهادت را استنباط نموده و

 هرآنچه که مخل مروءت باشد، مسقط عدالت است. 

ای که برخی بدیهی است که افعال مخل مروءت برخی ثابت بوده و برخی متغیر اند. به گونه

از افعال، در زمان و مکانی مخل مروءت است، اما با تغییر زمان و تفاوت مکان تأثیری به 

ه یا عمامه نگذاشتن در سر( که در شهرهای مشرق، قبیح و مروءت ندارد. مثل کشف سر )کلا

مخل مروءت بوده و در بلاد مغرب نیست. بناءً با توجه به عرف آنها، حکم شرعی تغییر نموده  

 3اهل مشرق، در صورت کشف سر قادح عدالت بوده و اهل مغرب نیست.

آن کس که  4«...لیَه رزِقهُُ فَلینُفِق مِاّ آتاهُ اللهُ لیِنُفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَ  »قال تعالی:  -2

دارای وسعت مالی است باید طبق وسعت خود نفقه دهد و آن که روزی بر او تنگ شده باشد، 

 نفقه دهد. -به اندازه توان خود-باید از آنچه خداوند به او داده

قدار آن را بیان نکرده خداوند متعال، نفقه زوجات را به قدر توان شوهر، فرض نموده و م

  5است. اما جمهور اهل سنت، مقدار آن را به عرف واگذار نموده اند.

عاقدین تا زمانی که از  6«...البَیِّعانِ بالخیِارِ ما لَم یتَفَرَّقا»عن بن عمر)رض( قال رسول الله)ص(:  -3

ط آن با هم جدا نشوند خیار دارند. امام شافعی از این حدیث، خیار مجلس در بیع و سقو

شود را به عرف واگذار کرده تفرق عاقدین را استنباط نموده و آنچه که تفرق با آن حاصل می

 باشد.  است. بناءً آنچه از نگاه عرف، تفرق باشد، ملزِم بیع و مسقط خیار مجلس می

                                                        
 44احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 1

 2طلاق،  2

 46احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 3
 7طلاق،  4
 احمد فهمی ابوسنة، همان 5
 2020محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، حدیث  6
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ه شد، با توجه به آنچه در مورد رجوع عرف به سنت تقریری، اجماع، قاعده رفع حرج و... گفت

ر حکم شود که در صورت رجوع عرف به این ادله و اصول، علماء اهل سنت آنرا دلیلی بسته میدان

ه دلیل حجیت کنند، بلکدانند؛ اما برای اعتبار و حجیت عرف دلیل مستقلی ارائه نمیدانسته و حجت می

 کنند. آنرا، دلیل حجیت این ادله و اصول ذکر می

 دوم: ادله جزئی دال بر اعتبار عرف

زئی جمع کثیری از اصولیون متقدم اهل سنت، برای استدلال به حجیت عرف به برخی از ادله ج

بر اعتبار عرف،  روی آورده و اعتبار عرف را از این ادله استنباط نموده اند. مشهورترین ادله جزئی دال

 پردازیم:ها میآنسوره اعراف و روایتی از عبدالله بن مسعود است که در ذیل به تبیین هریک از  199آیه 

 . استدلال به قرآن1

عفو و میانه روی را پیشه  1«خُذِ العَفوَ وَأمُر باِلعُرفِ و اعَرِض عَنِ الجاهِلِینَ »فرماید خداوند متعال می

 کن و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده و از جاهلان اعراض کن. 

عت اسلامی این آیه، به حجیت عرف در شریدر « وَأمُر بِالعُرف»ی جماعتی از اهل علم، از جمله

 استدلال کرده اند. 

ق( در خلال سخنش از اختلاف زوجین در متاع بیت، به این آیه استدلال نموده 684امام قرافی)م

دهد؛ زیرا هر آنچه که عادت بر آن گواهی دهد، و قول کسی را که کارش موافق عرف باشد ترجیح می

 2ای وجود داشته باشد.ه بینهشود مگر اینکبر همان حکم می

را گوید: منظور از امر به عرف، حکم به هر آنچه که نفوس آنق( می849جلال الدین سیوطی)م

باشد و این آیه، اصل قاعده فقهی بر اعتبار عرف بوده، تحت آن را رد نکند، میبشناسد و شریعت آن

  3مسائل زیادی وجود دارد که قابل شمارش نیست.

ق(، 423ق(، قاضی عبدالوهاب)م347، عبدالرحمن بن احمد بن یونس)م4ق(541یه)مقاضی بن عط

ق(، ابن عابدین و... 844ق( از مالکیه و علاء الدین طرابلیسی)1140ق( و ابن رحال)م799ابن فرحون)م

                                                        
 199اعراف،  1
 149ص 3احمد بن ادریس قرافی، الفروق، ج 2
 110ص 3

 490ص 2حق بن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، جعبدال 4
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از احناف و دکتر سید صالح عوض و دکتر حسنین از معاصرین اهل سنت، برای حجیت عرف به این 

  1موده اند.آیه استدلال ن

در آیه کریمه، عادات مردم و نحوة تعامل « عرف»وجه استدلال به آیه مذکور این است که مراد از 

آنهاست، پس همین که خداوند متعال، پیامبرش را به آن امر کرده است، دلالت به اعتبار آن در شریعت 

  2، مقتضی امر پروردگار است.اسلامی دارد و الاّ فایده دیگری در این امر نبود. بناءً عمل به عرف

 مانعین این استدلال

گروه دیگری از علماء، استدلال بر این آیه به حجیت عرف را ضعیف دانسته و حتی برخی آن را 

 . این گروه دلایل متعددی برای رد این استدلال بیان نموده اند. از جمله:  3دانندباطل می

 عملی وجود نداشت که در آن به عرف حکماین آیه مکی است و در زمان نزول آن، فروع  (1

 شود، پس این آیه، فقط برای تشویق به مکارم اخلاق نازل شده است. 

شناخته  سیاق آیه دال بر این است که عرف مأمور بِه در آیه، عرفی است که حُسن آن در شرع (2

رده و تو با کشده باشد. در واقع معنی این آیه چنین است: و امر کن به آنچه که خدا به تو امر 

 وحی آن را شناختی. 

ن عادات اگر منظور از آیه، امر به عرف و عادات مردم باشد، این امر به معنی معتبر دانست (3

 جاهلیت است، در حالی که پیامبر)ص( برای تغییر این عادات فرستاده شده است. 

ست، دلیل آن اگر پیامبر)ص( در بعضی از مسائل، موافق عرف مردم در آن زمان حکم نموده ا (4

 4وحی است، نه عمل به عرف مردم.

 قول راجح 

 رسد ادله مانعین این استدلال، از قوت چندانی برخوردار نباشد. زیرا:به نظر می

اولاً مکی بودن این آیه، مانع استدلال به آن نیست؛ چون در نفس همین سوره)اعراف( خداوند 

کند که از خصایص ایشان، امر به معروف و نهی میمتعال صفت پیامبر)ص( در تورات و انجیل را بیان 

نکَرِ »فرماید: همین سوره می 157از منکر است. چنانچه در آیه 
ُ
عرُوف و ینَهاهُم عَنِ الم

َ
آنان را « یأَمُرهُُم باِلم

                                                        
 185ص 1عادل ابن عبدالقادر، پیشین، ج 1
 23احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 2
 58-57عمربن عبدالرحمن الجیدی، العرف و العمل فی المذهب المالکی، صص 3
 602عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، اصول مذهب الامام احمد، ص 4
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دارد. این بدان معنی است که پیامبر)ص( از آغاز بعثت، امر به کند و از منکر باز میبه معروف امر می

 شود. نموده است و این امر شامل عرف های که موافق شریعت اسلامی باشد نیز می معروف

ین اطلاق، اثانیاً این که مراد از تحکیم عرف، مطلق عرف، بدون ضوابط و شرایط آن نیست، تا با 

ستدلال به شامل عرف و عادات جاهلیت که در تصادم با شریعت اسلامی است، نیز شود؛ بلکه مراد از ا

 آیه، تحکیم عرف هایی است که شرایط مذکور در اعتبار عرف را دارا باشد. این 

توان ادعا نمود که عرف مأمور بِه در آیه، همان معنای اصطلاحی عرف نزد فقهاء با این حال، نمی

باشد. چنانچه امام است، بلکه مراد از آن معنی لغوی آن، یعنی امر معروف و مستحسن می

مین معنی لغوی عرف را در آیه صحیح دانسته و گفته است: عرف و معروف، ق( نیز، ه671قرطبی)م

این معنی جامع  1ای است که عقول به آن راضی بوده و نفوس به آن مطمئن باشد.هر خصلت حمیده

 شود.از عرف، شامل عادات و معاملات مردم که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد، نیز می

گوید: سوره اعراف، برای استدلال به حجیت عرف می 199آیه ق( در تفسیر 1354رشید رضا)م

منظور از آیه، تحکیم عرف با معنی لغوی است و در جایی که نص به خصوصی وجود نداشته باشد، »

   2«.عرف معتبر است

ی اصطلاحی با توجه به آنچه گفته شد، حتی اگر این آیه، دلیل بلامنازعی برای حجیت عرف در معن

گونه که مانکند؛ زیرا هاعتبار عرف به معنی اصطلاحی، کمک میتأیید نزد فقهاء نباشد، باز هم برای 

رف عل به است و برای مردم نیز، اموری تبدی« امر معروف و مستحسن»گفته شد، معنی لغوی عرف، 

اعث عمل به برا مستحسن دانسته و به آن الفت بگیرند. از جانبی هم، حاجت انسان ها،  شود که آنمی

 . باشدگردد. بناءً اعتبار عرف، از امور مستحسن بوده و به دلیل مصلحت میامر متعارف می

 . استدلال به حدیث2 

سلِمُونَ حسنا  فَ هُوَ عِندَالِله حَسَن   ما رَآهُ »، برای حجیت عرف به روایت 3گروهی از اهل علم
ُ
« الم

 )آنچه مسلمانان آنرا نیک ببینند، نزد خدا نیز نیک است(، استدلال نموده اند. 

عن عبد الله بن مسعود، قال: »...این حدیث در مسند امام احمد بن حنبل به این لفظ آمده است: 
لبَ مِحمدٍ صلى الله علیه وسلم خَیَر قلُوبِ العبادِ، فاَصطفَاهُ لنَِفسِهِ، إِنَّ الَله نَظرَ في قلُوبِ العِبادِ، فَ وَجَدَ قَ 

                                                        
 346ص 7مد بن احمد قرطبی، تفسیر قرطبی، جمح 1
 448ص 9رشید رضا، تفسیر المنار، ج 2
 از جمله: سرخسی، کمال بن همام، ابن نجیم، سیوطی، سید صالح عوض، حسنین محمود و... 3
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، فَجَعَلَهُم فَابتَعَثَهُ بِرسِالتَِهِ، ثَُّ نَظرَ في قُ لُوبِ العِبادِ بعَدَ قَلبِ مُحمدٍ، فَ وَجَدَ قلُوبَ أَصحابهِِ خَیَر قلُوبِ العبادِ 
سلِمُونَ حَسَنا ، فَ هُوَ عِندَ الِله حَسَن ، و ما رأَوا سَیِّئا  فَ هُوَ عِندَ الِله وُزراءَ نبَِیِّهِ، یقُاتلُِونَ على دِینِهِ 

ُ
، فَما رأَى الم

از عبدالله بن مسعود روایت است که گفت: خداوند به قلبهای بنده گان نگاه نمود و قلب  1«سَیِّئ  

برگزید و به رسالت مبعوث محمد)ص( را بهترین قلب در بین قلوب بندگان یافت، پس او را برای خود 

کرد. سپس بعد از قلب محمد)ص( به قلبهای بنده گان نگاه کرد و قلبهای اصحاب او را بهترین قلبها 

کردند. بناءً آنچه را که مسلمانان یافت، پس آنها را وزیران پیامبرش قرار داد که در راه دینش جهاد می

 دانند، نزد خدا نیز بد است. نیک بدانند نزد خدا نیز نیک است و آنچه را بد ب

 یما رآ»و به لفظ « هذا حدیث صحیح الاس ناد»( در مستدرک خود، این حدیث را با قید 405حاکم)م
 آورده است. 2«فَ هُوَ عِندَ الله حَسَن  و ما رآه المسلمونَ سیِّئ  فَ هُو عِندَالله سَیِّئ   المسلمون حسنا  

موقوفه عبدالله بن مسعود بوده و مرفوع نیست.  دهد که این حدیث،بررسی کتب حدیث نشان می

اما اکثر محدثین از قبیل حاکم، امام ذهبی، ابن قیم، ابن حجر، علامه عجلونی، شیخ احمد شاکر، حافظ 

   3دانند.علائی،  و...، اسناد آن به عبدالله بن مسعود)رض( را صحیح می

یجه رسیده اند که با توجه به این حدیث، قائلین به حجیت عرف با استدلال به این حدیث به این نت

هر آنچه را که مسلمین مستحسن بدانند، نزد خدا نیز مستحسن و مورد پذیرش بوده و حکم به بطلان 

کند. بناءً وقتی عرف توسط مسلمین حَسن شود چون خداوند)ج( حکم به حُسن باطل نمیآن نمی

  4باشد.شمرده شده است، محکوم به حقّیت و اعتبار می

رساند، از جانب دیگر، موقوف بودن این حدیث به ابن مسعود نیز ضرری  به استدلال به آن نمی

کند، از مواردی است که با رأی درک زیرا آنچه را که روایت مذکور در ضمن داشته و به آن دلالت می

 5شود.شود، بناءً حکم حدیث مرفوع به آن داده مینمی

 مانعین این استدلال

 پذیرند زیرا:ی از اهل علم، استدلال به این حدیث را بنابر ضعف اسناد و دلالت، نمیجمع کثیر

                                                        
 3472، حدیث شماره379ص 1احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج 1
 4413، حدیث شماره83ص 3ابوعبدالله حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ج 2

 192ص 1ابوعبدالله حاکم، همان.  و ایضاً عادل بن عبدالقادر، پیشین، ج 3

 24احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 4
 194ص 1عادل بن عبدالقادر، پیشین، ج 5
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کثر ااین حدیث موقوفه عبدالله بن مسعود است و به پیامبر )ص( نرسیده است، چنانچه  (1

دیث محدثین اهل سنت به همین نظر اند. بناءً ممکن است کلام ابن مسعود باشد، نه ح

 یت دلیل شدن را ندارد.پیامبر)ص(. بنابراین صلاح

کو محور سخن در این روایت، اعمالی است که مسلمین از این جهت که مسلمان اند، نی (2

ست که بدون اای، عرف مستند به استناد معتبر شرعی پندارند. بناءً عرف با چنین پیشینهمی

اد تردید حجیت دارد، اما حجیت آن از جهت عرف بودن نیست، بلکه به خاطر وجود اسن

 باشد. معتبر شرعی می

 قول راجح

 بر فرض این که این حدیث، حکم حدیث مرفوع را داشته باشد، باز هم دلالت آن بر حجیت

ف رسد استدلال به این روایت، دلیل محکمی بر حجیت عرعرف، دلالت تامی نیست و به نظر می

 دازیم:پربررسی آن می نباشد. احتمالات متعدد این روایت، ناظر بر این ادعا است که در ذیل به

چنانچه  برای عهد است و معهود در آن، اصحاب پیامبر است.« المسلمون»اول: الف لام در کلمه 

ها صحابه تن« مسلمون»باشد. بناءً مراد از سیاق حدیث نیز در مورد پیامبر)ص( و اصحاب ایشان می

ایت آمده ست چون در اخیر آن رواست، نه تمام مسلمین. چنانچه روایت حاکم نیز دال بر این مدعا ا

 ر خلیفه شود. و صحابه لازم دیدند که ابوبک« و قَد رأی الصحابة انَ یُستَخلف ابوبکر...»است: 

ی گرفته از رأ« رآه»در حدیث، اهل اجتهاد باشد. چون کلمه « المسلمون»ب: ممکن است مراد از 

رای رسیدن بأمل از بین إمارات متعارضه، شده است و رأی آن چیزی است که قلب آن را بعد از فکر و ت

و جوانب  کند. بناءً به امر معقولی که عقول در مورد آن اختلاف نداشتهبه قول ارجح، انتخاب می

انی صادر شود. بناءً، رأی فقط از جانب کسمتعارضی در مورد آن وجود نداشته باشد، رأی گفته نمی

 ه از جمیع مسلمین. شود که به مرتبه اجتهاد رسیده باشند، نمی

برای استغراق حقیقی باشد و منظور از مسلمون، « المسلمون»ج: ممکن است الف لام در کلمه 

جمیع مسلمین باشد که در این صورت، روایت مذکور دال بر حجیت اجماع مسلمین است. چنانچه 

تی اگر چنین نیز ح 1علامه آمدی نیز بر این نظر است که این حدیث، اشاره به اجماع مسلمین دارد.

                                                        
 159ص 4آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 1
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کند و هیچ دلالتی بر باشد، روایت مذکور، دال بر حجیت عرف هایی است که به اجماع رجوع می

  1حجیت ذات عرف یا تمام انواع آن ندارد، بنابر این دلیلی بر تمام دعوی نیست، بلکه بر جزء آن است.

تنها « المسلمون»ین که مراد از رسد که احتمال اول مبنی بر ابا توجه به آنچه گفته شد، به نظر می

ار عرف و اثبات تواند دلیلی بر اعتبصحابه باشد، نزدیک تر به واقع است. بنابر این، روایت مذکور نمی

 حجیت آن باشد. 

 گفتار دوم: مکاتب حجیت عرف از دیدگاه اهل تشیع

سنت  کتاب و اصولیون پیشین اهل سنت در بحث حجیت و اعتبار عرف، اکثراً به ادله لفظی چون

شنایی اصولیون و گاهی نیز به اجماع و عمل صحابه و... روی آورده اند. اما در دو قرن اخیر و پس از آ

ای غیر از ای در باره حجیت و اعتبار عرف صورت گرفته و به ادلهو فقهاء با پدیده حقوق، بحث جدی

دن مکاتبی د گرایش ها و سامان داادله لفظی تمسک شده است. با این حال، اصولیون اهل سنت از ایجا

ی رائهعرفی خودداری نموده اند، حال آنکه اصولیون و فقهاء اهل تشیع با بحث در این مورد و ا

مان داده های مختلف، گرایش ها و مکاتبی را در گذر زمان، در مورد حجیت و اعتبار عرف سادیدگاه

 پردازیم. اند که در ذیل به بررسی هریک از آنها می

 دیدگاه اول: ذاتی بودن حجیت عرف

باشد؛ نیاز از دلیل و امضای شارع میاز نظر اندیشمندان این مکتب، حجیت عرف، ذاتی بوده و بی

چون حکم عرف و بنای عقلاء، برخواسته از ضروریات زندگی بشر است که مخالفت با آن، به معنای 

نجا که مناط حکم عرف، حفظ مصالح عمومی باشد. بناءً از آمخالفت با مقتضیات زندگی اجتماعی می

و پرهیز از اختلال در آن است، نه تنها نیازمند امضای شارع نیست، بلکه شارع نیز با آن مخالفت 

باشد؛ کند، بنابراین هر نظامی که عرف بر طبق مصالح خود پدید آورد، مورد تأیید شارع نیز مینمی

عی و جلوگیری از گسستن آن، توجه نموده و احکام را چون شارع در جعل احکام به حفظ نظام اجتما

   2همواره بر پایه ی همین امر مهم تشریع کرده است.

                                                        
 47-45علامه لکنوی، تحفة الاخیار، صص  1

 188ص 2حاشیة الکفایه، ج محمد حسین طباطبایی، 2
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و جمعی  4، محمد جواد مغنیه3، علامه طباطبایی2، شریف العلماء مازندرانی1محمد حسین اصفهانی

 باشند. دیگر از اصولیون و حقوقدانان اهل تشیع پیرو این مکتب می

 جیت ذاتی عرف برای تأیید سخنان شان، به موارد ذیل استناد نموده اند: قائلین به ح

شود؛ در یک قضیه طبیعی، حکم بر خود طبیعت کلی، از جهت کلی بودن آن حمل می (1

بنابر این، اگر عرف که مقتضای طبیعت عقلاء است حجت باشد، باید بر پایه قضیه ی 

توان نوع خاصی از عرف را حجت حجت باشد؛ بناءً نمی« عرف بما هو عرف»طبیعی 

دانست و نوع دیگر آن را خالی از حجیت معرفی نمود. لذا انحصار حجیت عرف به سیره 

زمان پیامبر)ص( و امام)ع(، چیزی جز سرایت دادن یک حکم طبیعی به فردی از افراد آن 

ت نخواهد بود که این خود نادرست است. بنابر این باید قبول نمود که عرف از آن جه

 5که عرف است، حجیت داشته و معتبر است.

اساس احکام عمومی بر مصالح و مفاسد جامعه استوار است؛ این سخن که این احکام  (2

امضایی است، قابل قبول است، اما این تصور که شارع تنها مقررات زمان خود)عرف 

رف در جاهلی( را امضا کرده است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ بناءً شارع احکام ع

  6ی زمان ها را امضاء نموده است.همه

دهد که احوال شخصیه و ابواب عبادی، نسبت بالایی بررسی آماری روایات فقهی نشان می (3

از روایات را نسبت به دیگر ابواب به خود تخصیص داده اند، در حالی که ابواب معاملات 

ند. این بررسی در پهلوی با وجود مبتلا بِه بودن شان، از نسبت پایین روایی برخوردار

ثابت نمودن این که معاملات از جمله امور عرفی و عقلایی بوده و ناشی از از اعتبارات 

کند که شریعت دست عرف را در مسائلی که مرتبط عرف است، این نکه را نیز بیان می

به امور اجتماعی است، باز گذاشته است که در نتیجه، این خود به معنی پذیرش حجیت 

تی عرف است. از بررسی کتاب وسایل الشیعه که یکی از مهمترین کتب روایی شیعه ذا

                                                        
 91ص 2محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 1

 99شریف العلماء مازندرانی، ضوابط الاصول، ص 2

 محمند حسین طباطبایی، همان 3

 222محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص 4

 207علی رضا فیض، مبادی فقه و اصول، ص 5

 1373، فصل نامه نقد و نظر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره اول «حاقترا»ابوالقاسم گرجی،  6
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است، نتایج ذیل به دست آمده است که ناظر بر نسبت پایین روایت در ابواب غیر عبادی 

 :1با وجود ابتلای بیشتر مردم به آنها است

 درصد تعدادر روایت تعداد جلد کتاب

 56% 19901 11 .(عبادات)طهارت، صلات، صیام، حج و..

غیر عبادات)تجارت، حجر، رهن، نکاح، 

طلاق، خلع، کفارات، ظهار، لعان، جعاله، 

 عتق، ایمان، نذر و عهد، صید و ذبایح و...(

8 15942 %44 

 100% 35843 19 جمع

 

 دیدگاه دوم: حجیت عرف بر اساس بنای عقلاء

که بر اساس حسن و قبح حکم از منظر این مکتب، اعتبار و حجیت عرف در عقل عقلاء است 

کند. پیروان این مکتب، عرف را مرتبه ی از مراتب عقل دانسته و بر این باورند که اختلافی بین می

ی ملازمه، به دنبال اثبات شرعی بودن عرف بوده ی قاعدهحکم عقل و عرف وجود ندارد. بناءً به وسیله

  2بینند.ل میو دلیل معتبر بودن عرف را در کاشفیت آن از حکم عق

ی که عقل صاحب تفسیر مجمع البیان که از طرفداران این دیدگاه است عرف را هر روش پسندیده

 3داند.مردم درستی آن را تشخیص دهد و نفس های مردم در پرتو آن آرامش یابد، می

مد ، آیت الله عمید زنجانی و مح6، آیت الله مؤمن قمی5، آیت الله بروجردی4شیخ مرتضی انصاری

 باشند. از طرفداران این دیدگاه می  7حسن آشتیانی

                                                        
 ؟232سیدعلی جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف، ص 1

 151ابوالقاسم کلانتری، مطارح الانظار، ص 2
 397ص 4ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3

 ابوالقاسم کلانتری، همان 4

 471ص 2ردی، نهایة الاصول، جحسین بروج 5

 69ص 1محمد مؤمن قمی، تسدید الاصول، ج 6

 53-52صص 3محمد حسن آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج  7
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 دیدگاه سوم: حجیت عرف بر اساس امضای شارع

طرفداران این مکتب بر این نظر اند که عرف های رایج در هر اجتماع، نوعاً پدید آمده از اتفاق 

استناد به چنین همگانی افراد همان جامعه بوده و شریعت در شکل گیری آن، نقشی ندارد، با این حال، 

باشد. به عبارت دیگر، شارع می تعرفهای در مسائل فقهی، اصولی و حقوقی، منوط به تأیید و موافق

داند که از سوی شارع، مورد تأیید قرار گرفته این مکتب تنها زمانی عرف را دارای حجیت و اعتبار می

شرعی است؛ نه در اثبات موضوعات و  باشد. البته نیازمندی به امضاء شارع، تنها در دایره اثبات حکم

  1یا کاربردهای دیگر عرف.

امام خمینی)ره( در بحث حجیت عرف، پیرو نظریه امضا بوده و بر این باور است که تنها زمانی 

  2عرف و بنای عقلاء معتبر است که مورد تأیید شارع قرار گرفته باشد

 روشهای کشف امضا

ب، رع و چگونگی احراز آن از سوی طرفداران این مکتنظریات ارائه شده در مورد امضای شا

 باعث پیدایش گرایش های در درون این مکتب شد که گرایش عدم ردع، گرایش عدم ثبوت ردع و

 پردازیم:گرایش سکوت از مهم ترین آنها است که در ذیل به تفصیل هریک از آنها می

 . نظریه عدم ردع1

اند که حجیت و اعتبار عرف، نیازمند تصریح امضا از  برخی از پیروان مکتب امضا، بر این نظر

سوی شارع نیست، بلکه عدم ردع با وجود امکان ردع، برای حجیت آن کافی است. زیرا اگر عرفهای 

بود، بر او بود که از آنها نهی کند. بناءً عدم ردع با وجود امکان رایج بین مردم مورد پذیرش شارع نمی

برخی از پیروان این نظریه، در تفصیل آن گفته  3باشد.ارع و رضای او میآن، خود به معنای امضای ش

اند که در ابواب غیر معاملات، نیازی به تصریح امضای شارع نبوده و عدم ردع شارع کافی است؛ اما 

باشد، زیرا معاملات امور در ابواب معاملات، عدم ردع کافی نبوده و نیازمند امضای صریح شارع می

 وده و صحت آنها به اعتبار آنها بستگی دارد. اعتباری ب

                                                        
 236-235صص 4سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 1
 201ص 2جعفر سبحانی، تهذیب الاصول)تقریرات مباحث امام خمینی(، ج 2
 124-123درر الفوائد فی الحاشیة عفی الفرائد، صص آخوند خراسانی، 3
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 . نظریه عدم ثبوت ردع2

دانند؛ زیرا از آنجا که شارع پیروان این نظریه، عدم ثبوت ردع شارع را برای احراز امضا، کافی می

خود از عقلاء و بلکه رئیس آنها بوده و در مسلک با عرف یگانگی دارد، نیازی به احراز امضا و اثبات 

ع او نیست، تا هنگام آگاهی نداشتن از امضا و یا جهل به عدم ردع، حکم بر بی اعتباری عرف عدم رد

شود؛ بلکه مجرد عدم ثبوت ردع برای احراز امضای شارع که معتبر بودن عرف به آن بستگی دارد کافی 

تلاف است. چون در غیر این صورت، برای شارع به جهت شارع بودنش لازم بود تا به وسیله ردع، اخ

 1مسلک و روش خود را با عرف، بشناساند.

فرماید: تنها وجود امام خمینی)ره( از بین راه های کشف امضاء شارع، همین نظریه را پذیرفته و می

بنای عقلاء در عمل نمودن به قول آنها، فایده ی ندارد، مگر این که عدم ردع شارع که کاشف از رضایت 

  2او است، با آن همراه شود.

 نظریه سکوت. 3

رای برخی از اصولیونِ پیرو روش امضا، سکوت شارع در برابر عرف و بنای عقلای رایج را ب

ه دو دلیل دانند. این گروه در تأیید نظر خویش بکشف امضا و رضایت او از عرف مورد نظر، کافی می

 تمسک جسته اند:

هی از منکر، معصوم الف( عقل: اگر عرف رایج مورد رضایت معصوم نیست، به جهت وجوب ن

گردد که یبه حیث یک انسان مکلف باید از آن نهی کند. چون اگر سکوت کند، عقلاً این نکته ثابت م

فی عرف رایج، مورد پذیرش معصوم است. دیگر این که معصوم به لحاظ شارع بودن خویش، اگر عر

ماید، نه این که نهی از آن، بیان را مورد پذیرش خود نداند، باید به عنوان شارع، نظر خود را مبنی بر ن

ه عرف رایج کشود سکوت اختیار کند. بناءً عقلاً از سکوت معصوم به عنوان شارع، این نکته دانسته می

 باشد. مورد امضای شارع می

باشد، سکوت او ب( ظهور حالی: از آن جهت که معصوم )ع( وظیفه اش تبلیغ و بیان شریعت می

ی رایج و عدم نهی از آن، ظهور در رضایتمندی و پذیرش او دارد، چون در در برابر عرف و بنای عقلا

 3پرداخت.غیر این صورت، صراحتاً به نهی از آن می
  

                                                        
 250ص 3محمد حسین اصفهانی، پیشین، ج 11

 جعفر سبحانی، همان 2
 243ص 4؛ سید محمود هاشمی، پیشین، ج263-262صص 1محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج 3
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 مبحث دوم: جایگاه عرف در منابع استنباط احکام
ز مهم برخورد شایسته پیامبر اکرم)ص( با پدیده عرف، باعث شد تا عرف نزد متصدیان اجتهاد نی

ن امر استنباط، در و در موارد متعددی از آن استفاده گردد. بناءً هریک از ائمه مذاهب و مدعیا پنداشته شده

 ای از عرف بهره برده اند. مسلک و مذهب فقهی خویش به گونه

ن، سخنی از این ادعا را از آن جایی مطرح نموده ایم که هرچند در گفتار و نوشتار برخی از مجتهدی

ر تصدیق اما عمل و استنباط آنها، بر لزوم حضور عرف در مسلک فقهی آنها مهخورد، عرف به چشم نمی

ر منابع ای که عرف دنهد. با این وجود، ائمه مذاهب، نگرش واحدی در باره عرف ندارند؛ به گونهمی

ذاهب، چنین ای برخوردار است، حال آن که در برخی از ماستنباط برخی از مذاهب فقهی، از جایگاه ویژه

ر داده و به گاهی را ندارد. در ذیل، اصول مذاهب اربعة اهل سنت و مذهب امامیه را مورد بررسی قراجای

 توضیح نگرش هریک از آنها به عرف خواهیم پرداخت.  

 گفتار اول: از منظر اهل سنت

 یم: پردازی اهل سنت میدر این گفتار، به بیان جایگاه عرف در منابع استنباط مذاهب اربعه

 حنفیه و عرفاول: 

حنفیه از جمله مذاهبی است که به اعتبار و تحکیم عرف در ابواب مختلف فقهی مشهور است. عرف 

در مذهب حنفی به عنوان اصلی از اصول مذهب پنداشته شده و احکام در موارد بسیاری به عرف ارجاع 

و هم از جانب متأخرین  داده شده است. چنین نگاهی به عرف، هم از جانب امام ابوحنیفه)ره( و یارانش

 1خورد.این مذهب به چشم می

امام ابوحنیفه)ره( در بحث فتوا و استنباط احکام، همواره به تعامل مسلمین و عرف آنها توجه داشت، 

دهد که عرف مصدری از مصادر میکه این خود نشان  2کردای که قیاس را در برابر عرف، ترک میبه اندازه

 اصول نزد ایشان است.

فرمودند: عرف در آورده است که امام ابوحنیفه)ره( همواره می« المبسوط»سرخسی در کتاب 

سهل بن مزاحم نیز نظر به عرف و تعامل  3مواردی که نصی به خلاف آن وارد نشده باشد، معتبر است.

  4مردم را از اصول استنباط امام ابوحنیفه)ره( ذکر کرده است.
                                                        

 76محمد امین بن عابدین، شرح عقود رسم المفتی، ص 1
 271ص 1ناهج التشریع الاسلامی فی القرن الثانی الهجری، جدکتر محمد بلتاجی، م 2

 17ص 9شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج 3
 82ص 1موفق بن احمد مکی، مناقب الامام الاعظم ابی حنیفه، ج 4
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که از جمله معتبرترین کتب فقهی حنفی بوده و قواعد فقه حنفیه را « ةمجلة الاحکام العدلی»در کتاب 

قاعده فقهی در مورد عرف وجود دارد که از تأثیر عرف در استنباط احکام و  10کند، بیش از بیان می

  1فقه حنفیه حکایت دارد.

اضی نصوص متعددی از بزرگان فقه حنفی از جمله سرخسی، ابن عابدین، کمال بن همام، ابن ق

دال بر تحکیم عرف و اعتبار آن در استنباط احکام وجود دارد. چنانکه ابن نجیم،  2سماوه، ابن نجیم و...

خود را حکومت عرف و عادت قرار داده و این گونه بیان داشته « الاشباه و النظائر»قاعده ششم از کتاب 

س ناً فهو عِنداِلل حسنٌ. و اعلََ اَنذ اعتبارَ العادة والعرف العادة محکمة و اصلها قوله علیه السلام: ما رأ ه المسلمون ح »است: 

عادت، حکم شده است و ریشة اعتبار آن قول « یرجع الیه فی الفقه فی مسائل کثیرة حتی جعلوا ذلک اصلًا...

، بدان که اعتبار «آن چه را مسلمین نیکو ببینند، نزد خداوند هم نیکوست»پیامبر)ص( است که فرمودند: 

آن را یک اصل  -بزرگان مذهب–ای که و عادت در بسیاری از مسائل فقه لازم است، به گونهعرف 

 3شمرده اند.

عرف در مذهب حنفیه، پس از کتاب، سنت، اجماع، قول صحابه، قیاس و استحسان به عنوان منبع 

  4شود.هفتم از منابع استنباط پنداشته می

 دوم: مالکیه و عرف

حنفیه، در پذیرش عرف، مشهور بوده و آن را در مواردی که نصی از  مذهب مالکیه نیز همانند

توان ادعا کرد که مالکیه دانند. به گونه ی میجانب شارع وجود نداشته باشد، اصل و منبع استنباط می

دانند و احترام بیشتری به عرف نسبت به حنفیه دارند زیرا آنها عمل به عرف را نوعی از مصلحت می

  5دهد.و پایه مذهب مالکیه را تشکیل می مصلحت، ستون

چنانچه در مورد آیه کریمه  6داند،امام مالک)ره( تخصیص عموم کتاب الله را توسط عرف جایز می

خواهند دوران شیردهی )مادرانی که می  7«...والوالداتُ یرُضِعنَ اولادَهُنذ حَولیَِن کامِلیَِن لِمَن اَراد اَن یتُِِذ الرّضاعَةَ »

                                                        
 و...  1415-829-622-555-495-345-230-43-37-36به عنوان نمونه: مواد  1
 210ص  1عادل بن عبدالقادر، پیشین، ج 2
 101ن نجیم، الاشباه و النظائر، صاب 3

 179؛ محمد مصطفی شلبی، المدخل فی الفقه الاسلامی، ص68قطب مصطفی سانو، پیشین، ص 4

 83عمر بن عبدالکریم الجیدی، پیشین، ص 5
 467ص 2دکتر محمد بلتاجی، پیشین، ج 6
 233بقره،  7
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کامل سازند، دو سال کامل فرزندان شان را شیر دهند(، بیان داشته است که به حکم عادت، مادرانی  را

« الوالدات»که از موقعیت ویژه اجتماعی برخوردارند، از حکم مذکور در این آیه خارج اند، هرچند عموم 

  1گردد.این مادران را نیز شامل می

ا نه تنها در مذهب مالکیه، بلکه در تمام مذاهب اسلامی امام قرافی از بزرگان مذهب مالکی، عرف ر

چنین بیان داشته است: اما عرف در بین « شرح تنقیح الفصول»داند، چنانچه در کتابش دارای اعتبار می

یابد که همه ی ائمه، به اعتبار ی مذاهب، مشترک است است و اگر کسی جستجو نماید، در میهمه

 2عرف تصریح کرده اند.

الامر المجتمع »از امام مالک)ره( موارد متعددی وجود دارد که به الفاظی هم چون « مؤطا»تاب در ک

و با استناد به این الفاظ، به  3و... روی آورده« س نة المسلمین»، «لم یزل علیه الناس»، «الس نة ببلدنا»، «علیه

لفی از عرف است که در مواردی نیز حکم کرده است. واضح است که همه ی این الفاظ، اعتبارات مخت

 کلام امام مالک)ره( ذکر شده است. 

حضور عرف و بیان حجیت و اعتبار آن، در کلام اصولیون و فقهاء برجسته مالکی همچون قاضی 

ق( 799ق(، ابن فرحون)م790ق(، شاطبی)م684ق(، امام قرافی)م543ق(، ابن عربی)م422عبدالوهاب)م

انکار عادات، هیچ معنایی »گوید: ان نمونه، قاضی عبدالوهاب میگردد. به عنوو... به کثرت مشاهده می

اعتبار دادن عرفهای جاری، » گوید: مییا امام شاطبی که  4«.ندارد و عمل به عرف، امری واجب است

 5«.شرعاً لازم است

شود و پس عرف در مذهب مالکیه نیز، همانند مذهب حنفیه، از اصول و منابع استنباط شمرده می

  6کتاب، سنت، اجماع، عمل اهل مدینه، قیاس، قول صحابی و مصالح مرسله، در رتبه هشتم قرار دارد.از 

 : شافعیه و عرفسوم

ده و نسبت امام شافعی)ره(، بر خلاف دو مذهب مالکی و حنفی، عرف را از منابع استنباط ذکر نکر

 به دو مذهب فوق، بهرة کمتری از عرف در استنباط احکام برده است. 

                                                        
 162-161صص 3محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن)تفسیر قرطبی(، ج 1
 353احمد بن ادریس القرافی، شرح تنقیح الفصول فی اختصار المحصول فی الاصول، ص 2
 693ص 2؛ ج253و  177ص 1برای نمونه: مالک بن انس، مؤطا، ج 3

 80-79ابن قیم، طرق الحکمیة، صص 4
 286ص 2ابواسحاق شاطبی، الموافقات، ج  5

 187ی، پیشین، ص؛  محمد مصطفی شلب70قطب مصطفی سانو، پیشین، ص 6
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استفاده امام شافعی)ره( از عرف در استنباط احکام، از سوی برخی از نویسندگان، مورد تردید قرار 

گرفته است؛ چنانچه محمود شمّام گفته است: شافعی در فقهش از عرف بهره نبرده است، هرچند عالمان 

از عرف مربوط زمانی . برخی نیز گفته اند: عدم استفاده امام شافعی)ره( 1شافعیه از آن بهره برده اند

زیستند، اما با رفتن به مصر روش فقهی خویش را عوض کرده و است که ایشان در عراق و حجاز می

 2از عرف در اجتهاد بهره برده است.

ستفاده از رسد هیچ یک از نظریات فوق، به طور مطلق صحیح نباشد، زیرا نظریه اول، ابه نظر می

عراق بوده  واستفاده از عرف در مدتی که امام شافعی)ره( در حجاز عرف در تمام دوران و نظریه دوم، 

ز عرف، امکان اکند؛ حال آنکه استنباط احکام و روی آوردن مجتهد به اجتهاد بدون بهره بردن را رد می

 باشد. پذیر نیست. زیرا یکی از شرایط اجتهاد، آشنایی با محاورات عرفی می

نه های بارز قدیم امام شافعی)ره( پس از ورود به مصر، از نمو تغییر دادن بسیاری از احکام مذهب

غییر حکم، تاستفاده از عرف توسط این امام بزرگوار است، زیرا واضح است که یکی از عوامل مؤثر در 

 تغییر عرف مردم است. 

دهد که عرف به عنوان یکی از منابع جستجوی اصول و منابع استنباط در مذهب شافعیه نشان می

تنباط در این مذهب جایگاهی ندارد، چنانچه منابع استنباط در این مذهب را کتاب، سنت، اجماع، اس

با این حال، این به معنای عدم استفاده  3قول صحابه با نبود مخالف، قیاس و استصحاب ذکر کرده اند.

ین مذهب را نفی از عرف در استنباط احکام نیست، بلکه تنها استفاده استقلالی و منبع بودن عرف در ا

کند، اما بهره گرفتن از عرف به عنوان ابزاری در خدمت ادله احکام، همواره در فقه شافعی وجود می

 داشته است. 

اقوال علماء بزرگ شافعیه در مورد عرف، حکایت از اهمیت والای این پدیده در این مذهب دارد. 

ای است که مذهب قواعد پنجگانهگوید: رجوع به عرف یکی از ق( می642چنانچه قاضی حسین)م

ق( نیز از دیگر پرچمداران 505ق( و امام غزالی)478امام الحرمین جویینی)م 4شافعی بر آن بنا شده است.

مذهب شافعی است که به اهمیت عرف و استفاده آن در این مذهب پرداخته اند. چنانچه امام جوینی 

                                                        
 3377مجله مجمع الفقه الاسلامی، دور پنجم، شماره پنجم، ص  ،«العرف»کمال الدین جعیط،  1
 3188مجله مجمع الفقه الاسلامی، ص« نظریة العرف فی الفقه الاسلامی»ابراهیم فاضل الدبو،  2

 70قطب مصطفی سانو، پیشین، ص 3

 211ص 1عادل ابن عبدالقادر، پیشین، ج 4
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-که در شرع به صورت مطلق ذکر شده است گوید: تلاش برای فهم عرف واجب است زیرا آنچه می

همچنین در بحث فقه معاملات، بیان داشته است که:  1شود.به عرف مراجعه می -برای دانستن آن

معاملات بر مقاصد خلق، بنا شده است، نه بر صیغ الفاظ؛ بناءً اگر در مسأله ی عرف عام وجود داشته 

بیان نموده است که کسی که در فقه معاملات از عرف باشد، باید پیروی شود. امام الحرمین در اخیر 

  2استفاده نکرده باشد، از فقه بهرة کاملی نبرده است.

 چهارم: حنابله و عرف

با وجود این که حنابله در امر استنباط، به جمود بر ظاهر نصوص معروف اند، در احکام متعددی 

بر دانسته اند، زیرا آنها در باب معاملات را معتبالخصوص در باب معاملات، از عرف بهره برده و آن

دهند و در صیغه های عقد و شرایط معاملات، بالای الفاظ متمرکز نبوده، معانی و مقاصد را اعتبار می

  3نمایند.اکثراً به عرف مراجعه می

امام احمد)ره( در مسائل متعددی با استفاده از عرف، حکم نموده است، عادل بن عبدالقادر قوته 

، به عنوان نمونه، هفت مورد از فتاوی امام «العرف حجیته و اثره فی الفقه المعاملات المالیة عند الحنابلة»کتابش  در

   4احمد را که در آنها از عرف کمک جسته است، ذکر نموده که نشان از اهمیت عرف نزد ایشان دارد.

ق( 795ق(، ابن رجب)م751)مق(، ابن قیم620عرف در کلام بزرگان حنبلی از جمله ابن قدامه)م

شود، تا جایی که ابن قیم توجه نکردن به قصد و عرف ق( و... به کثرت دیده می1376علامه سعدی)م

و عدم تحکیم عرف و ترک اعتبار آن در باب معاملات  5متکلم را جنایت بر بشریت و شریعت خوانده

فصلی را با عنوان تغییر « ب العالمیناعلام الموقعین عن ر»او در کتابش  6را جمود فکری شمرده است.

فتوا به حسب تغییر زمان، مکان، احوال و عادات آورده و با بیان این که شریعت بر مصالح عباد بنا شده 

است، مثال های متعددی از تغییر فتوا بر اثر تغییر عادات، طبق مصالح عباد بیان نموده است. ابن رجب 

  7مان و حِنث را عرف معرفی نموده است.نیز در قواعدش، مرجع در مسائل ایَ

                                                        
 375لعظیم الدیب، فقه امام الحرمین، صعبدا 1
 376-375محمد ابوزهره، الشافعی حیاته و عصره آراءه و فقهه، صص 2

 593عبدالله بن عبدالمحسن، اصول مذهب الامام احمد، ص 3
 217-214صص 1عادل بن عبدالقادر، پیشین، ج 4
 66ص 3ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 5

 393ص 2زی، همان، جابن قیم جو 6
 295عبدالرحمن بن احمد بن رجب، القواعد، ص 7
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انسته و در با وجود کثرت استعمال عرف در مذهب حنبلی، حنابله آن را از جمله منابع استنباط ند

توای فزمره اصول مذهب شان، ذکر نکرده اند، اصول مذهب امام احمد)ره( را کتاب، حدیث مرفوع، 

 دهد. ح مرسله و سد ذرایع تشکیل میصحابه، حدیث مرسل یا ضعیف، قیاس، استصحاب، مصال

 گفتار دوم: از منظر اهل تشیع)امامیه(

فاوت تموقف امامیه نسبت به اهل سنت در مورد عرف، اندکی متفاوت است، زیرا آنها به دلیل 

ن کار باعث اصول با اهل سنت و وجود ائمه معصومین)ع( کمتر از عرف بهره برده اند. با این حال، ای

از آن در  ن این مذهب بطور کامل از عرف کناره بگیرند، چون انکار عرف و کناره گیرینشد تا پیروا

 باب استنباط احکام، امری است که علماء اهل تشیع نیز به شدت با آن مخالف اند.

ما آن را به اباشند، اهل تشیع عرف را از منابع استنباط ندانسته و منکر کاربرد استقلالی عرف می

 قرار داده اند.تأیید ر در خدمت ادله، همواره مورد عنوان یک ابزا

ق(، سید مرتضی علم 413بحث از عرف در کلام بزرگان اهل تشیع از جمله: شیخ مفید)م

ق( و... در موارد 1409ق(، امام خمینی)م676ق(، محقق حلی)م460ق(، شیخ طوسی)436الهدی)م

الذریعة الی اصول »الهدی در کتاب متعددی وجود داشته است. به عنوان نمونه سید مرتضی علم 

آورده است که: واژه های قرآنی که هم معنای عرفی و هم معنای لغوی دارد، لازم است که بر « الشریعة

معنای عرفی حمل شود، زیرا معنای عرفی از معنای لغوی پدید آمده و چنان است که گویا معنای لغوی 

 1را نسخ نموده و در آن تأثیر گذاشته است.

رسی آثار و متون فقهی امام خمینی)ره( نشان دهندة اهمیت عرف و کاربرد آن در فقه شیعه بوده بر

 :2دهد. جدول زیر گواه بر این مطلب استو نگاه ویژه ایشان را به محاورات عرفی نشان می

مراجعه به 

 عرف در:

 مرتبه 49 نیتمییز مفاهیم و معانی واژه های وارد در متون دی

 مرتبه 153 تشخیص مراد شارع  فهم ظواهر و

 مرتبه 18 حل تعارض ادلة شرعی

 مرتبه 50 الغای خصوصیت 

 مرتبه 176 تشخیص موضوعات و تطبیق مفاهیم بر مصادیق

 مرتبه 5 تلازم عرف و شرع

                                                        
 16ص 1سید مرتضی علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج 1
 6مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، متون فقهی، دفتر سوم، ج 2
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 مبحث سوم: کاربرد عرف در استنباط
حکام اآن در استنباط یکی از مباحث مهم و حایز اهمیت در مورد پدیده عرف، بحث از کاربرد 

شرعی است. اهمیت این مبحث بدان جهت است که وسعت استعمال عرف و کمیت قدرت آن در 

ر استنباط ددهد. با وجود این که بحث از نقش و کاربرد عرف استنباط احکام را مورد بررسی قرار می

همیت آن احال، به جهت احکام در فصل چهارم این پایان نامه به صورت مفصل خواهد آمد، اما با این 

 نماییم.  در این جا نیز به صورت اجمالی به آن اشاره می

 گفتار اول: کاربرد عرف از منظر اهل سنت

لالی عرف کاربرد استق -1در مورد کاربرد عرف در استنباط دو دیدگاه بین اهل سنت وجود دارد: 

 کاربرد غیر استقلالی عرف -2

 الف: کاربرد استقلالی عرف 

دانند که احکام شرعی ف، مالکیه و ابن قیم از حنابله عرف را دلیل مستقلی از ادله شرعی میاحنا

گوید: احکام بر عرف بنا شده و در هر زمان و مکانی، عرف چنانچه ابن نجیم می 1شود.بر آن بنا می

دت چه عام باشد گوید: عامی« العادة محکمة»علی حیدر نیز در شرح قاعده  2شود.اهل آن معتبر شمرده می

 3گیرد.و چه خاص، دلیل بر اثبات حکم شرعی قرار می

 ب: کاربرد غیر استقلالی عرف

تواند به عنوان یکی از ادله شافعیه و حنابله بر این نظراند که عرف دلیل مستقلی نبوده و نمی

رفته و به صورت غیر تواند به عنوان ابزاری در اختیار ادله استنباط قرار گاما می 4استنباط قرار بگیرد

مستقل، در امر استنباط کمک نماید. این گروه برای تصدیق نظرشان به حدیث معاذ)رض( استدلال 

نموده اند، در حدیثی که پیامبر)ص( از معاذ در مورد چگونگی قضاوتش پرسید، او فقط کتاب، سنت، 

أیید نمود. بناءً کتاب، سنت، اجماع مبنی بر کتاب و سنت و اجتهاد را ذکر کرد و پیامبر)ص( آن را ت

تواند منبع استنباط قرار بگیرد و عرف چنین جایگاهی گیرد میاجماع و قیاس که با اجتهاد صورت می

                                                        
، مجلة کلیة الدراسات الاسلامیة بنین بأسوان، العدد الرابع« الفقهیةالعرف عند الاصولیین و اثره فی الفروعات »سلیمان عبدالوهاب الشحات،  1

 2207ق، ص1443جمادی الاولی 

 148ص 6ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج 2

 44ص 1علی حیدر، درر الحکام شرح مجلة الاحکام، ج 3

 سلیمان عبدالوهاب الشحات، همان 4
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بود بدون شک آن را نیز در زمره ندارد، چون اگر کاربرد استقلالی عرف مورد نظر پیامبر اکرم)ص( می

  1کرد.ادله استنباط، به معاذ بیان می

ال، دکتر عبدالکریم نمله، دیدگاه اول)کاربرد استقلالی( را دیدگاه اکثر و دیدگاه دوم)کاربرد با این ح

 2غیر استقلالی( را دیدگاه بعضی از علماء دانسته است.

 گفتار دوم: کاربرد عرف از منظر امامیه

در استنباط  فقهاء و اصولیون امامیه، عرف را اصلی از اصول استنباط ندانسته و کاربرد استقلالی آن

با این حال، مذهب امامیه نیز با وجود انکار کاربرد استقلالی، منکر حجیت و  3کنند.احکام را انکار می

اعتبار آن نیستند، بلکه قائل بر کاربرد آلی)ابزاری( و غیر استقلالی عرف بوده و در مواردی مثل تشخیص 

.. از آن استفاده نموده اند که تفصیل مفاهیم، کشف مراد متکلم، تشخیص موضوع، کشف حکم شرعی و.

 آن در فصل بعد خواهد آمد.  
  

                                                        
 1023ص 3ل الفقه المقارن، جعبدالکریم نمله، المهذب فی علم اصو 1
 1022ص 3عبدالکریم نمله، همان ج 2
 33کاشف الغطاء، العرف حقیقته و حجیته، ص 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین سوم: قلمروفصل 

 

116 

 

 عرفی شدن شریعت اسلامیمبحث چهارم: 
برای  از آنجا که عرف از آغاز زندگی اجتماعی، از ضروریات و لوازم حیات بشری تلقی شده و

، حقوقدانان د فقهاءحفظ نظام و اداره نمودن روابط انسان ها به کار گرفته شده است، اهمیت والای نز

ی فقه ع و ادلهو حتی نو اندیشان داشته است، با این وجود، فقهاء و اصولیون چه در هنگام بحث از مناب

یاط داشته و از بند بودن به شریعت و گام نهادن در راه احتو چه هنگام اجتهاد و استنباط، سعی بر پای

یگر، دکردند. اما در جانب عت خودداری میغرق شدن در مباحث عرفی و خروج از دایره دین و شری

یشه عرفی شدن گروهی از نواندیشان، در استفاده از پدیده عرف، دچار افراط و زیاده روی گردیده و اند

 و جدا نمودن دین از دنیا و دنیوی کردن همه ی امور را در سر داشتند. 

رفی صر به شناخت پدیده عبا توجه به مطالب فوق، در این مبحث سعی داریم که به صورت مخت

ص نموده شدن و موقف اسلام در این زمینه پرداخته، قلمرو استفاده از عرف در مباحث دینی را مشخ

 و به نقد نظریه عرفی شدن بپردازیم.

 گفتار اول: تعریف عرفی شدن

به عنوان یک رویکرد و  2«سکولاریزم»به معانی دنیوی و غیر دینی بوده و  1«سکولار»اصطلاح 

گرش فکری خاص، به عرفی، زمینی و دنیوی در زبان فارسی ترجمه شده و در زبان عربی، دو تعبیر ن

را برای این واژه به کار « اَلعِلمانِیذة»آنانی که تعبیر  3را برای این واژه استفاده نموده اند.« العَلمَانیة»و « اَلعِلمانِیذة»

م دعوت به علم گرایی به کار برده اند، اما کسانی که تعبیر برده اند، آن را مشتق از علم دانسته و به مفهو

را برای این واژه انتخاب نموده اند، آن را مشتق از عالم دانسته و سکولاریزم را به معنای، توجه « اَلعَلمَانِیذة»

به توانایی های دنیوی بشر به جای استمداد از وحی و ترویج دنیا گرایی به جای آخرت گرایی دانسته 

به معنای غیر مقدس و غیر روحانی گرفته شده و به  5«سکولاریس»سکولاریزاسیون از ریشه  4اند.

فرایندی گفته شده است که طبق آن، واقعیاتی که در قلمرو دینی و مقدس جای داشته اند، به محدودة 

  6شوند.امور طبیعی و غیر مقدس منتقل می

                                                        
1 Secular 
2 Secularism 
  )porseman.com(پرسمان - -العلمانیه-سکولاریسم 3
 48-47درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، صص-احمد واعظی، حکومت اسلامی 4

5 Secularis 
 334الن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ص 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

https://www.porseman.com/article/%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-/18562
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ایندی را که در طول قرن جاری در غرب رخ داده جدا سازی دین و دنیا، مفهوم غربی بوده و فر

کند. اصطلاح سکولاریسم، همچون بسیاری از ایسم های دیگر، با نهضت اصلاح است، توصیف می

دینی آغاز گردید و نخستین بار در بین فلاسفه ی تاریخ قرن هجدهم و نوزدهم میلادی مورد استفاده 

ه بزرگ و ساخته کشیشان دانسته و توجیهی برای بقای قرار گرفت. این فیلسوفان، مذهب را یک اشتبا

با این حال، این نکته  1دانستند.ی مردم فریبی میدیدند، آنها دوام منافع روحانیت را مقتضی ادامهآن نمی

در واقع حذف سلطه کلیسا بر زندگی مردم « نهضت اصلاح دینی»نیز قابل یاد آوری است که هدف 

 2یر شکل سلطه کلیسا و اصلاح این حاکمیت بود.نبود، بلکه هدف آنها، تغی

عرفی شدن را به معنی غلبه و حاکمیت عقلانیت هدفمند به جای عقلانیت ارزشی  3ماکس وبر

داند و معتقد است که برای عرفی شدن، دین باید به عنوان صورتی از عقلانیت ارزشی، کنار رفته و می

  4عرصه را به عقلانیت هدفمند واگذار نماید.

نویسد: سکولاریسم یک واژه بیگانه و غربی بوده آیت الله جواد آملی در تعریف سکولاریسم می

که در فرهنگ نامه ها به جدا پنداشتن دین و دنیا، جدایی دین از امور اجتماعی و جدایی دین از سیاست 

 کند:ید میآیت الله آملی از بین تعریفات مختلف سکولاریسم، بر سه تعریف تأک 5معنی شده است.

 جدا انگاری دین و دنیا)جدایی کامل دین و دنیا از یکدیگر( -1

 گردد(جدایی دین از امور اجتماعی)دین به حوزه خصوصی و شخصی محدود می -2

 جدایی دین از سیاست)دین حق دخالت در مسائل سیاسی و حکومت را ندارد( -3

امل دین از کزیرا یا به جدایی  رسد تعریفات فوق، تفاوت چندانی از هم نداشته باشند،به نظر می

ریفات دنیا پرداخته است و یا محدوده دخالت دین را کوچک نموده است، با این وجود در تمام تع

 فوق، یک طرف دین و در جانب دیگر، مفاهیم دنیا، جامعه و سیاست قرار گرفته است. 

                                                        
 378اسی، ترجمه باقر پرهام، ص ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شن 1
 101سید علی جبار گلباغی ماسوله، پیشین، ص 2

3 Maximilian Karl Emil Weber 

، پاییز 3، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، «تأثیر مؤلفه های مدرنیته، بر ابعاد عرفی شدن دین»مهربان پارسامهر، یاسین خرم پور، حسام کرایی،  4

 55، ص1399
، «بررسی زمینه های عرفی گرایی حکومت اسلامی در تحلیل مضمون نظرات آیت الله جواد آملی»وش و سعید قربانی، سجاد چیت فر 5

 59، ص 1400، بهار و تابستان 5دوفصلنامه جستارهای انقلاب اسلامی، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ه حاشیه راندن آن است و به طور کل، سکولاریسم به دنبال از بین بردن اعتبار و اهمیت دین و ب

تلاش بر عقلایی نمودن مسائلی دارد که تحت حاکمیت و سلطه دین قرار دارد. از همین جهت است 

های که برخی از اهل علم، عرفی شدن را به معنای سرپیچی از ولایت خداوند و محوریت یافتن خواسته

  1انسان به جای اراده خداوندی، تعریف نموده اند.

 اسلام و روند عرفی شدنگفتار دوم: 

جمع میان مصالح دنیوی و اخروی در فقه و حقوق ادیان الهی، برخی را به این فکر کشانده است 

که ادیان ابراهیمی)یهودیت، مسیحیت و اسلام( و حکومت های مبتنی بر دین، به ناچار در معرض 

ی درونی و برونی دین از و سیر تاریخی و عوامل مختلف اجتماعی، لایه ها 2عرفی شدن قرار دارند

جمله فقه و حقوق را به سمت عرفی شدن سوق خواهند داد، زیرا دین از منظر این گروه، یک قلمرو 

غیر عقلانی و پر رمز و راز بوده و هرگونه خروج از این قلمرو، به معنای عقلانی شدن و قرار گرفتن 

ن به تدریج جهان سیاست و اجتماع را ترک در پی این فرایند، دی 3شود.در مسیر عرفی شدن، قلمداد می

پردازد. این فرایند باعث خواهد شد تا قوانین تهی شده کند و دنیا بر پایة منطق عقلانیت به عمل میمی

های تجربی از ارزش های دینی، پاسخ گوی تعهدات و اهداف این جهانی بوده و در چهارچوب آگاهی

 کنند. و نظری عمل 

و حتی برخی  معتقدند که دین اسلام نیز از این روند)عرفی شدن( در امان نبودهصاحبان این نظریه 

سیسی و امضایی از عوامل درونی آن، توانایی سرعت دادن به این روند را نیز دارند. تقسیم احکام به تأ

و مهر صحت گذاشتن به بسیاری از عرف های زمان توسط شریعت، یکی از این عوامل است، به 

ورد تأیید قرار ماگر پیامبر)ص( در زمانة ما مبعوث شده بود، بسیاری از عرف های ما را نیز  ای کهگونه

 ت است. داد زیرا قوانین عرفی عصر امروز، به مراتب پیشرفته تر و انسانی تر از زمان جاهلیمی

سکوت فقه در موارد متعدد، گسترش حوزه مباحات، ارجاع بسیاری از احکام فقهی به عرف، 

یه ولایت مطلقة فقیه و عواملی از این دست، تجلی عرفی شدن فقه اسلام را گسترده تر ساخته و نظر

بنابر این، بحث از عرف و حتی قیاس،  4سازد.نقش عرف در قانونگذاری و اجرای آن را برجسته تر می
                                                        

، دوفصلنامه علمی «مبانی اسلامیفراتحلیل تعاریف عرفی شدن و ارائة یک تعریف بر اساس »محمد حسین سیاح طاهری و اردشیر انتظاری،  1

 100، ص1399، پاییز و زمستان 15پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، 

 ش1373، شهریور و مهر 21، کیان، «فرایند عرفی شدن شریعت مسیح»جهان گیر صالح پور،  2
 110سید علی جبار گلباغی ماسوله، پیشین، ص 3
 ش1374، 24، کیان، «فرایند عرفی شدن فقه شیعی»جهان گیر صالح پور،  4
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در مسیر عرفی مصالح مرسله، استحسان، تنقیح مناط و... همه از عناصر عرفی شدن بوده و فقه اسلام را 

شدن سوق خواهد داد. بناءً با توجه به زیرساخت اجتماعی و انسانی فقه اسلام و این نکته که بسیاری 

، از لطف خدواند به دور «لطف»چرخد، با توجه به قاعده از احکام شرعی بر مدار مصالح بشری می

رسیم که و طبیعتاً به این نکته می است که احکام شرعی را بر خلاف مصالح بشر، تنفیذ نماید. بناءً عقلاً

احکام نه از طریق توسل به نصوص فقهی، بلکه با توجه به فلسفه اصلی احکام که همانا مصالح بشری 

باشد استنباط شود، که در نتیجه قانون طبیعی و عقلی به تدریج جای قانون الهی را خواهد گرفت و می

 1عرفی شدن فقه، اتفاق خواهد افتاد.

 شریعت اسلامیوم: نقد نظریه عرفی شدن گفتار س

با این که پدیده های چون روی آوردن به مصالح دنیوی و مواردی از این قبیل، تفکر عرفی شدن 

انگیزاند، اما در واقع، وجود این پدیده ها و طرح مباحث عرفی در فقه و اصول فقه اسلام را بر می

ای بود؛ زیرا دستگاه فقه اسلام، از منطق درونیاستنباط، به معنای عرفی شدن فقه اسلام نخواهد 

برخوردار است که در چهارچوب آن به عمل پرداخته و پیوند عمیقی با دین برقرار کرده است. وجود 

این منطق که بر اساس مصالح عباد برنامه ریزی شده است، باعث شده است تا فقه جلوه عقلانی به 

علاوه بر این،  2فرضیه های عرفی گرایانه سکولاریزم ندارد. خود بگیرد و این عقلانی بودن، ربطی به

ی دریافت های کاملاً نادرستی از دین و دنیا شکل گرفته است که همخوانی نظریه عرفی شدن، بر پایه

خط فاصل قاطع و عبور »سازد؛ زیرا بر اساس نظریه عرفی شدن، آن را با دین اسلام، نا ممکن می

عالم شکل گرفته است که عالم را در دو قلمرو غیر قابل تأویل و بی ارتباط، ناپذیری بین پدیده های 

دهد. یک قلمرو از خصیصه های همچون طبیعی، این جا داده و اجازه ارتباط میان این دو قلمرو را نمی

دنیایی، واقعی، مادی، نامقدس، عقلانی و... برخوردار است و در قلمرو دیگر، پدیده ها با خصایصی 

شوند. که جهان اول غیرطبیعی، تخیلی، آن دنیایی، مقدس، غیر عقلانی، نامعقول و... شناخته میمثل 

باشد. بناءً ادیان و مذاهب نیز از جهان دوم بوده و مربوط انسان ها بوده و جهان دوم برای خدایان می

ندارد؛ زیرا هرچند واضح است که اسلام هیچ سنخیتی با این نگاه دوقطبی  3«.ربطی به جهان اول ندارد

اسلام مصالح دنیوی انسان ها را در نظر گرفته است، اما از مصالح اخروی آن ها نیز چشم پوشی نکرده 

                                                        
 112سید علی جبار گلباغی ماسوله، پیشین، ص 1
 113همان،  2

 43، ص1374، 26کیان، « اسلام، تشیع و فرایند عرفی شدن»حسین کچویان،  3
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است. بناءً ادعای این که چون اسلام مصالح دنیوی و اهداف این جهانی پیروان خود را در نظر گرفته 

به این مصالح، از منطق درونی فقه  ای سطحی بیش نیست. زیرا اهتماماست، عرفی شده است، مغالطه

اسلام است، بنابر این تا زمانی که این مصالح در چهارچوب منطق مذکور بوده و پیوند مصالح دنیوی 

 با مصالح اخروی تداوم یابد، بحث از عرفی شدن فقه اسلام، چیزی جز بازی با واژگان نخواهد بود.

ارتباط با  مصالح مادی و دنیوی، مستقل و بدون کند کهعرفی شدن فقه اسلام زمانی معنا پیدا می

دا از جها و مصالح اخروی بوده و خارج از منطق درونی فقه اسلام قرار بگیرد و به نحوی، ارزش

زی در ها باشد، حال آن که چنین چیهای الهی و حتی در مواردی، مخالف آنمصالح اخروی و ارزش

بند روی پایهای اخبه مصالح دنیوی و هم به مصالح و ارزشفقه اسلام وجود ندارد، بلکه این فقه، هم 

 پذیرد. بوده و خط فاصلی را میان آن دو، نمی

 دخالت عرف در مسائل فقهی برای پاسخ گویی به نیازها و مقتضیات زمان، کشف جدیدی به

د که باشآید، بلکه وجود عرف در چنین مسائلی، جزء ذات اصول استنباط فقه اسلام میحساب نمی

افته یطی یک فرایند طولانی مدت، از ظهور اسلام در چهارچوب روش استنباطی فقه اسلام، گسترش 

ر در است. زیرا اصل در فقه اسلامی، عدم دخالت عرف و غفلت از مصالح دنیوی نبوده است که اگ

ه با روش جایی، بحث از دخالت عرف در فقه به میان آمد، خلاف قاعده باشد، بلکه فقه اسلام هموار

استنباطی خاصی که مورد پذیرش شریعت است، در پی درک احکام شرعی و یافتن دستورات 

فق با عرف و دهد، خواه این نتایج مواخداوند)ج( بوده و نتایج این استنباط را مورد پذیرش قرار می

 مصالح دنیوی باشد و خواه نتایجی بر خلاف آن به دست آید.  

یره عرف در فقه اسلام، تا زمانی که در چهاچوب منطق درونی و روش سخن آخر این که توسیع دا

تواند شاهدی بر دنیایی و استنباط فقهی اسلام باشد، به معنای عرفی و دنیایی شدن فقه نبوده و نمی

عرفی شدن اسلام و فقه آن باشد. تنها در صورتی چنین چیزی ممکن است که گسترش دامنه تصرف 

های دنیوی صورت گیرد، در مذکور بوده و صرفاً بر پایة مطلق ارزش عرف، خارج از چهارچوب

 1ی گسترش نیافته است.گاه بر چنین پایهکه عرف و پدیده های مانند آن در فقه اسلام، هیچحالی
  

                                                        
 114سید علی جبار گلباغی ماسوله، پیشین، ص 1
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 نتیجه گیری فصل سوم
پس از بررسی قلمرو عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین، برای پاسخ به سوال فرعی 

 وم، نتایج ذیل به دست آمده است:د

اصولیون متأخر اهل سنت، برای استدلال به حجیت عرف، آن را به ادله اصلی و قواعد شرعی  -1

دانند. آنها عرف را به سنت تقریری، برگشت داده و حجیت عرف را از حجیت آن ادله می

رعیِ مشیر به اجماع، قاعده رفع حرج، اصل منافع و مضار، اعتبار مصالح و نصوص مطلق ش

تحکیم عرف برگشت داده و بر این نظراند که عمل به عرف، چیزی نیست جز برگشت به 

یکی از این ادله و اصول. اما متقدمین اهل سنت، از ادله جزئی از قبیل آیات و روایات در 

 بحث استدلال به حجیت عرف، استفاده نموده اند.

جود دارد: حجیت ذاتی عرف، حجیت در بین اهل تشیع، سه مکتب در بحث حجیت عرف و -2

 عرف بر اساس بناء عقلاء، حجیت عرف بر اساس امضای شارع. 

نیاز از دلیل پیروان مکتب حجیت ذاتی عرف بر این نظراند که حجیت عرف، ذاتی بوده و بی -3

باشد، زیرا حکم عرف، از ضروریات زندگی بشر نشأت گرفته است که و امضای شارع می

باشد. اما پیروان مکتب عقل، معنای مخالفت با مقتضیات زندگی اجتماعی می مخالفت با آن، به

ای از مراتب عقل بوده و اختلافی بین حکم عقل و عرف وجود بر این نظراند که عرف مرتبه

ی ملازمه، به دنبال اثبات شرعی بودن عرف بوده و ی قاعدهندارد. از این جهت آنها به وسیله

 بینند. را در کاشفیت آن از حکم عقل میدلیل معتبر بودن عرف 

مکتب سوم در بحث حجیت عرف، مکتب امضا است. پیروان این مکتب بر این نظراند که 

 عرف زمانی دارای حجیت و اعتبار است که از سوی شارع، مورد تأیید قرار گرفته باشد. 

ظریه عدم درباره روش کشف امضای شارع، در مکتب امضا، سه نظریه مطرح شده است: ن -4

ردع، نظریه عدم ثبوت ردع، نظریه سکوت. پیروان نظریه عدم ردع، قائل اند که حجیت عرف، 

نیازمند تصریح امضا از سوی شارع نیست، بلکه عدم ردع با وجود امکان ردع، برای حجیت 

آن کافی است. طبق نظریه عدم ثبوت ردع، برای حجیت عرف، نیازی به احراز امضا و اثبات 

شارع نیست، بلکه مجرد عدم ثبوت ردع، برای احرز امضای شارع که معتبر بودن  عدم ردع

عرف به آن بستگی دارد، کافی است. اما پیروان نظریه سکوت، سکوت شارع در برابر عرف 

 دانند. رایج را برای کشف امضا و رضایت او از عرف مورد نظر، کافی می
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شود. حنفیه پس ی از منابع استنباط شناخته میدر مذهب حنفیه و مالکیه، عرف به عنوان منبع -5

از کتاب، سنت، اجماع، قول صحابه، قیاس و استحسان، عرف را به عنوان منبع هفتم از منابع 

استنباط معرفی نموده اند. مالکیه نیز پس از کتاب، سنت، اجماع، عمل اهل مدینه، قیاس، قول 

 نابع استنباط قرار داده اند.صحابی و مصالح مرسله، عرف را در رتبه هشتم از م

با این که شافعیه و حنابله، عرف را از منابع استنباط ذکر نکرده اند، اما بررسی کتب فقهی این  -6

دهد که آنها در موارد بسیاری به ویژه در فقه معاملات، از عرف استفاده مذاهب، نشان می

 دانند.است، حجت مینموده و آن را در مواردی که در شریعت به صورت مطلق ذکر شده 

اهل تشیع به دلیل تفاوت اصول با اهل سنت و وجود ائمه معصومین)ع(، رجوع کمتری به  -7

کنند، عرف داشته اند. آنها عرف را از منابع استنباط ندانسته و کاربرد استقلالی عرف را انکار می

ه در کتب فقهی با این حال، استفاده از عرف به عنوان ابزاری در خدمت ادله احکام، هموار

 خورد. اهل تشیع، به چشم می

سکولاریزم یا عرفی شدن در زبان فارسی به عرفی، زمینی و دنیوی ترجمه شده و در زبان  -8

برای این واژه استفاده شده است. سکولاریزم به دنبال از « اَلعَلمَانیِذة»و « اَلعِلمانِیذة»عربی دو تعبیر 

حاشیه راندن آن بوده و به عقلایی نمودن مسائلی که تحت  بین بردن اعتبار و اهمیت دین و به

 کند.حاکمیت و سلطه دین قرار دارد، تلاش می

برخی از روشن فکران بر این نظراند که برخی از عوامل درونی دین اسلام از جمله تقسیم  -9

احکام به تأسیسی و امضایی، تأیید بسیاری از عرف های زمان، سکوت فقه در موارد متعدد، 

گسترش حوزه مباحات، ارجاع بسیاری از احکام فقهی به عرف و...، تجلی عرفی شدن فقه 

 دهد.اسلام را گسترده تر ساخته و آن را به سوی عرفی شدن، سوق می

توسیع دایره عرف در فقه واضح است که چنین ادعایی درباره فقه اسلام، درست نیست زیرا  -10

نی و روش استنباط فقهی اسلام باشد، به معنای اسلام، تا زمانی که در چهاچوب منطق درو

تواند شاهدی بر دنیایی و عرفی شدن اسلام و فقه آن عرفی و دنیایی شدن فقه نبوده و نمی

باشد. تنها در صورتی چنین چیزی ممکن است که گسترش دامنه تصرف عرف، خارج از 

که گیرد، در حالی های دنیوی صورتچهارچوب مذکور بوده و صرفاً بر پایة مطلق ارزش

ی گسترش نیافته است.بر چنین پایه گاهعرف و پدیده های مانند آن در فقه اسلام، هیچ
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 خلاصه فصل سوم به شکل نمودار
 

  

حجیت عرف

ادله حجیت عرف از 
دیدگاه اهل سنت

بازگشت عرف به اصول 
ادله و قواعد فقهی

بازگشت عرف به سنت تقریری
بازگشت عرف به اجماع 

بازگشت عرف به قاعده رفع حرج
بازگشت عرف به اصل منافع و مضار

بازگشت عرف بر مصالح
نصوص مطلق شرعی مشیر به تحکیم عرف

ادله جزئی دال 
بر حجیت عرف

«الجاهلینخُذِ العَفوَ وأ مُر بِِلعُرفِ و اعَرضِ عَنِ »سوره اعراف 199آیه 

ناً فهَوَُ »: روایت عبدالله بن مسعود «عِندَاِلل حَسَنٌ ما رأ هُ المسُلِمُونَ حَس َ

مکاتب حجیت عرف 
از دیدگاه اهل تشیع

مکتب امضاء
روش های 
کشف امضاء

توسطعرفردععدم:ردععدمنظریه
معنایبهخودآن،امکانوجودباشارع،
باشدمیاورضایوشارعامضای

دعرثبوتعدممجرد:ردعثبوتعدمنظریه
زینیابودهکافیشارعامضایاحرازبرای

.نیستردععدماثباتوامضااحرازبه

رفعبرابردرشارعسکوت:سکوتنظریه
وامضاکشفبرایرایجعقلایبنایو

.استکافینظر،موردعرفازاورضایت

مکتب حجیت ذاتی

مکتب عقل

جایگاه عرف در 

منابع استنباط

یکعنوانبهراآناماباشند،میعرفاستقلالیکاربردمنکروندانستهاستنباطمنابعازراعرفتشیعاهل:امامیه
.انددادهقرارتأییدموردهموارهادله،خدمتدرابزار

اهل سنت

وقیاسصحابه،قولاجماع،سنت،کتاب،ازپسحنفیه،مذهبدرعرف:احناف
شودمیپنداشتهاستنباطمنابعازهفتممنبععنوانبهاستحسان

قولقیاس،مدینه،اهلعملاجماع،سنت،کتاب،ازپسمالکیهمذهبدرعرف:مالکیه
داردقرارهشتمرتبهدرمرسله،مصالحوصحابی

حالاینباندارد،جایگاهیشافعیهمذهبدراستنباطمنابعازیکیعنوانبهعرف:شافعیه
.داردوجودشافعیفقهدرهموارهاحکام،ادلهخدمتدرابزرایعنوانبهعرف

ذکراطاستنبمنابعازراعرفآنهاحنابله،فقهدرعرفاستعمالکثرتوجودبا:حنابله
.اندنکرده

 خلاصه فصل سوم به شکل نمودار
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عرفکاربرد

استنباطدر

اهل سنت

لیکاربرد استقلا
کهندهستاینبرقائل،حنابلهازبرخیومالکیهاحناف،

بناانبراحکاموبودهشرعیادلهازمستقلیدلیلعرف
.شودمی

کاربرد ابزاری
دانندینممستقلیدلیلراعرفشافعیهوحنابلهازبرخی

ادهاستفاستنباطادلهخدمتدرابزاریعنوانبهآنازاما
کنندمی

کاربرد ابزاریامامیه
باطاستناصولازاصلیراعرفامامیه،اصولیونوفقهاء

انکاراراحکاماستنباطدرآناستقلالیکاربردوندانسته
.باشندمیعرفابزاریکاربردبرقائلونموده

عرفی شدن شریعت

اسلامی

تعریف عرفی شدن
بشرویدنیهایتواناییبهتوجهمعنای،بهسکولاریزمیاشدنعرفی

اییگرآخرتجایبهگراییدنیاترویجووحیازاستمدادجایبه
.باشدمی

اسلام و روند عرفی 
شدن

زهحوگسترشمتعدد،موارددرفقهسکوتکهاندنظراینبربرخی
فقیهةمطلقولایتنظریهعرف،بهفقهیاحکامازبسیاریارجاعمباحات،

ساختهترگستردهرااسلامفقهشدنعرفیتجلیدست،اینازعواملیو
این،ربناب.سازدمیتربرجستهراآناجرایوقانونگذاریدرعرفنقشو

همه...ومناطتنقیحاستحسان،مرسله،مصالحقیاس،حتیوعرفازبحث
میسوقشدنعرفیمسیردررااسلامفقهوبودهشدنعرفیعناصراز

.دهد

ن  نقد نظریه عرفی شد
شریعت اسلامی

ویدرونمنطقچهاچوبدرکهزمانیتااسلام،فقهدرعرفدایرهتوسیع
ونبودهفقهشدندنیاییوعرفیمعنایبهباشد،اسلامفقهیاستنباطروش
درنهات.باشدآنفقهواسلامشدنعرفیودنیاییبرشاهدیتواندنمی

ارجخعرف،تصرفدامنهگسترشکهاستممکنچیزیچنینصورتی
تصوردنیویهایارزشمطلقپایةبرصرفاًوبودهمذکورچهارچوباز

ربگاههیچاسلام،فقهدرآنمانندهایپدیدهوعرفکهحالیدرگیرد،
استنیافتهگسترشیپایهچنین
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 فصل چهارم:

 نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین
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 مقدمه
ی فقهاء بر آن اتفاق گاهی پوشیده نبوده و همهحضور عرف و نقش آن در استنباط احکام، هیچ 

استنباط احکام چه مورد اختلاف بوده و نیاز به بررسی دارد، چیستی نقش عرف در نظر دارند، اما آن

 است.

این فصل دارای سه مبحث بوده که در مبحث اول نقش عرف در استنباط احکام از منظر اهل 

حکام از منظر اهل تشیع و در مبحث سوم، جایگاه عرف سنت، در مبحث دوم نقش عرف در استنباط ا

 در تعارض، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 از منظر اهل سنتشرعی مبحث اول: نقش عرف در استنباط احکام 
عرف به عنوان یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام، همواره مورد بحث بوده و در مورد چیستی 

تعددی وجود دارد. همان گونه که در مبحث سوم از فصل سوم این پایان نقش آن در استنباط، نظریات م

، عرف را به عنوان اصلی از اصول از جمله ابن قدامه نامه بیان شد، احناف، مالکیه و برخی از حنابله

باشند، اما شافعیه و برخی از حنابله، عرف را منبعی استنباط پذیرفته و قائل بر بناء احکام بر عرف می

دانند، با این وجود، استفاده از عرف در کتب فقهی و اصولی آنها کاملاً مشهود نابع استنباط نمیاز م

 پردازیم:است. در ذیل به شرح هریک از نظریات می

 گفتار اول: نقش استقلالی 

باشد. البته این نکته قابل یادآوری طبق این نظریه، عرف اصلی از اصول و منبعی از منابع استنباط می

ارادة الهی به عنوان مصدر قانون و منبع  کنارست که منظور از منبع بودن عرف، قرار گرفتن آن در ا

شریعت نیست، بلکه طبق این اندیشه، عرف به عنوان کاشف از شریعت و دلیلی برای کشف حکم 

شود. شرعی پنداشته می
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ن نموده اند از جمله این ، دلایل متعددی را برای تصدیق دیدگاه شان بیا1این گروه از اهل سنت

ةِ مَساکیَِن مِن اَوسَطِ ما تطُعِمُونَ أَهلِیکُ »فرماید: که خداوند متعال در بحث کفاره یمین می طعامُ عَشَََ
ِ
: «2...فکََفاّرَتهُُ ا

 خورانید.پس کفاره آن، طعام دادن به ده بی نوا است از نوع متوسط آنچه که به خانواده خود می

محدود نکرده  (که در کفاره یمین واجب استرا )اوند متعال مقدار متوسط از غذا طبق این آیه، خد

و امر تحدید آن را به عرف واگذار کرده است، چون عرف مردم در هر شهری متفاوت از مردم شهرهای 

بناءً به دلیل این تفاوت ها، خداوند)ج(  .باشددیگر است، حتی غذا در عرف فقیر و غنی نیز متفاوت می

رف را در تحدید مقدار غذای متوسط، حاکم کرده است. چنانچه ابن عربی نیز بر اساس همین آیه، ع

  3شود.داند که احکام بر آن بنا میعرف را دلیلی از ادله و اصول استنباط می

ت دلایل دیگری نیز از جانب صاحبان این دیدگاه بیان شده است که برخی را در مبحث حجی

 کنیم.اری میدن نمودیم، بناءً از تکرار آن به جهت جلوگیری از اطاله کلام، خود عرف در فصل سوم بیا

  نقش ابزاریگفتار دوم: 

شافعیه و اکثر حنابله، عرف را به عنوان اصلی از اصول استنباط نپذیرفته و قائل بر حجیت آن به 

اصولیون، حدیث معاذ)رض( دلیل این گروه از  4عنوان دلیل مستقلی که احکام بر آن بنا شود، نیستند.

تواند دلیل شرعی باشد. بناءً نمی ؛است که عرف در آن حدیث از جمله ادله استنباط ذکر نشده است

رسد انکار حجیت عرف توسط این گروه از اصولیون، فقط در موارد خاصی مثل )البته به نظر می

 تخصیص عام باشد که در محلش بیان خواهد شد(.

کتب فقهی بزرگان این مذاهب، نشان دهندة وجود عرف و استفاده از آن در  با این وجود، بررسی

مسائل متعدد فقهی است. مثلاً امام شافعی)ره( تشخیص حرز در باب سرقت را به عرف واگذار کرده 

است، به گونه ای که اگر در عرف مردم، مال مسروقه، در حرز شخص بوده باشد، قطع دست صورت 

ث اجاره صناع در صورتی یا در بح 5گردد.، دست سارق بر اثر آن سرقت قطع نمیگیرد و در غیر آنمی

                                                        
له نیز این دیدگاه را دیدگاه اکثر اصولیون دانسته و بر دیدگاه احناف، مالکیه و ابن قدامه حنبلی، پیرو این دیدگاه هستند، دکتر عبدالکریم نم 1

 1021ص 3دوم، ترجیح داده است. عبدالکریم نمله، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج
 89مائده،  2
 289ص 4ابوبکر ابن عربی، احکام القرآن، ج 3
، مجلة کلیة الدراسات الاسلامیة بنین بأسوان، العدد الرابع« عات الفقهیةالعرف عند الاصولیین و اثره فی الفرو»سلیمان عبدالوهاب الشحات،  4

 2207ق، ص1443جمادی الاولی 
 136-135صص 6امام شافعی، الام، ج 5
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 ملی را نیز انجام دهد، مستحق اجرتاصل بر این است که حتی اگر ع ،حرفی زده نشود که از اجرت

گردد، اما در مورد برخی از صنّاع مثل نجار، دلال، حجامت کننده و...، عزالدین بن عبدالسلام نمی

  1شود.داده می اشند، طبق عرف بر آن ها اجرتببه جهت این که این گروه، عرفاً مستحق میگوید می

در مذهب حنابله نیز، مسائل بسیاری به عرف ارجاع داده شده است، از جمله بیع معاطات که ابن 

یع را بدان گونه که خداوند متعال، ب ن بیع، به عرف استدلال نموده است؛قدامه در استدلال به صحت ای

بنابر این، برای دانستن کیفیت آن الزاماً باید به عرف  .اما کیفیت آن را بیان نکرده است ،حلال نموده

توان حکم به صحت آن نمودند، میمراجعه گردد و از آن جا که مسلمین همواره با این بیع تعامل می

العرف حجیته و اثره فی الفقه »ابشمسائل متعدد دیگری نیز وجود دارد که عادل بن عبدالقادر در کت 2داد.

 3به طور مفصل ذکر نموده است.« المعاملات المالیة عند الحنابلة

ش آن همان گونه که ملاحظه شد، گروه دوم از اصولیون اهل سنت نیز قائل بر حجیت عرف و نق

ا برای بیان دیدگاه ر «نقش ابزاری»را انکار نکرده اند. به همین دلیل، عنوان  در استنباط بوده و کاملاً آن

 رسد.به نظر می ا انکار کامل عرف در امر استنباط، غیر واقعیاین گروه از اصولیون انتخاب نمودیم، زیر

 قول راجح

رسد دیدگاه اول)اعتبار عرف به عنوان اصلی از اصول استنباط(، از دلایل قوی تری به نظر می

تطابق بیشتری داشته باشد. از جانبی هم، عرف  برخوردار بوده و با مقاصد شریعت و مصالح عباد نیز

نوعی از استحسان است و استحسان با تعریف عدول حکم مسأله از نظایر آن به جهت وجود دلیل 

ی ائمه است، بناءً وقتی استحسان، معتبر بوده و اصلی از اصول استنباط باشد، خاص، مورد قبول همه

 4عرف نیز از چنین جایگاهی برخوردار است.

از جانب دیگر، اهل حدیث روایت معاذ)رض( را که مانعین اعتبار عرف به آن استدلال نموده اند، 

به نقل از امام بخاری، این حدیث را مرسل « الضعفاء الکبیر»ضعیف پنداشته اند. چنانکه عقیلی در کتاب 

در سند حدیث  ترمذی نیز گفته است: اسناد این حدیث، نزد من متصل نیست. 5داند،و غیر صحیح می

                                                        
 128-126صص 2الانام، ج اصلاحعزالدین بن عبدالسلام، قواعد الاحکام فی  1
 481ص 3ابن قدامة، المغنی، ج 2

 الی آخر 417ص 1رجوع شود به کتاب مذکور ج 3

 1023ص 3دکتر عبدالکریم نمله، پیشین، ج 4

 215ص 1محمد بن عمرو عقیلی، الضعفاء الکبیر، ج 5
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آمده است در حالی که اصحاب معاذ مجهول است و حارث بن عمرو نیز که « عن اصحاب معاذ»نیز 

بناءً حدیثی که راویانش مجهول باشد،   1باشد.یکی از راویان این حدیث است، نزد محدثین مجهول می

 تواند به عنوان منبع قوی برای استدلال پذیرفته شود.نمی

ز اصول و ه بیان شد، اکثر اصولیون اهل سنت، به اعتبار عرف به عنوان اصلی ابا توجه به آن چ

حضور عرف و  دلیلی از ادله استنباط، اتفاق نظر دارند و آنانی هم که به این امر تصریح نکرده اند،

 باشد. ارجاع احکام به آن در کتب فقهی شان، مهر تأییدی بر اعتبار عرف می

 عرف در فقه گفتار سوم: موارد کاربرد

نظیم تمنظور از موارد کابرد عرف در فقه، بیان ضوابطی است که اصولیون در بحث اعمال عرف 

مین ضوابط ی که استفاده شود، عملکردش بر اساس یکی از هنموده اند، به نحوی که عرف در هر مسأله

 ست:خواهد بود. در مورد این ضوابط و استعمالات فقهی عرف، نظرات ذیل مطرح شده ا

 ق( موارد اعمال عرف را سه مورد ذکر کرده است: 660عزالدین بن عبدالسلام)م اول:

 دلالت عرف و قرائن حالیه، به منزله قول صریح در تخصیص عموم و تقیید مطلق -1

 حمل الفاظ بر ظنون برگرفته شده از عادات به جهت ضرورت -2

 2حمل بر غالب و اغلب در عادات -3

 تعمالات فقهی عرف را چهار مورد ذکر کرده است:اس ق(852)محافظ بن حجردوم: 

 رجوع به عرف در معرفت اسباب احکام.  -1

 رجوع به عرف در شناخت مقادیر.  -2

 شود.رجوع به عرف در ضبط فعل غیر منضبطی که احکام بر آن مرتب می -3

 3رجوع به عرف در امر مخصص. -4

 :ستقراءً چهار مورد استگوید استعمالات فقهی عرف، امی ق(1424)مابوس نةاحمد فهمی سوم: 

 عرفی که ظاهراً دلیل بر مشروعیت حکم است -1

 رجوع به عرف در تطبیق احکام مطلقه بر مسائل -2

 عرفی که به منزله نطق به امر متعارف است -3

                                                        
 274ص 2، جسلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة و اثرها الس یئ للامةلبانی، ناصر الدین ا 1
 245-225صص 2عزالدین بن عبدالسلام، قواعد الاحکام فی اصلاح الانام، پیشین، ج 2

 474ص 4بن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، جا 3
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 1عرف قولی -4

 دکتر محمد عثمان شبیر موارد اعمال عرف را سه مورد ذکر کرده است:چهارم: 

 تفسیر نصوص مطلق -1

 عی بر عرف در موارد غیر منصوصبنا نمودن احکام شر -2

 2.مبتنی بر عرف ایتجدید و تعدیل بناء احکام شرعی -3

 داند:یمجالات اعمال عرف را شش مورد م« العادة محکمة»دکتر یعقوب باحثین، در ذیل قاعده پنجم: 

 کشف صفاتی که مناط حکم شرعی است. -1

د. ای وجود نداربینه گیرد، در مواردی که نص یاکشف آن چه که ترجیح با آن صورت می -2

 داند(.)هرچند این کاربرد را از مشمولات کاربرد اول عرف می

ی ضبط مقادیر از حیث طول و عرض، قلت و کثرت و نوع و جنس، از مواردی که احکام شرع -3

 شود و تحدیدی از جانب شارع بیان نشده است. بر آن بنا می

 کاربرد تفسیر و بیان  -4

 مطلقکاربرد تخصیص عام و تقیید  -5

 3شود.عرف و عاداتِ مفید ظنی که احکام بر آن)ظن( بنا می -6

 اند:ددکتر محمود صالح جابر قواعد حاکمه بر اعمال عرف در احکام شرعی را سه قاعده میششم: 

 شودکلام مخاطب بر عرف آن حمل می« یُُملُ کلامُ المخُاطبِ علی عُرفِهِ »قاعده  -1

ه است، عرف آنچه را که شرع و لغت تنظیم نکرد«  الشَعُ واللغةالعُرفُ یضَبِطُ ما لمَ یضَبطهُ »قاعده  -2

 کند.تنظیم می

الاحکامُ بِتَغیِیر العرفِ »قاعده  -3 ُ  4کنند.احکام با تغییر عرف، تغییر می «تتََغیَرذ

در نظریاتی که توسط اصولیون اهل سنت در بحث کاربرد عرف و استعمالات فقهی آن بیان شد، 

تداخلی که در بین برخی از آنها وجود دارد، از طرفی تمام موارد کاربرد عرف  رکنارسد در به نظر می

را بیان نکرده و از جانبی هم برخی از موارد بیان شده، ارتباطی با عرف نداشته باشد. به همین جهت 

                                                        
 27، صفی رأی الفقهاء والعادةالعرف ، ابوس نةاحمد فهمی  1
 244محمد عثمان شبیر، القواعد الکلیه والضوابط الفقهیه، ص 2
 165-141، صصالعادة محکمة ةقاعدیعقوب بِحسین،  3

 9)پایان نامه دکتری اصول و فقه اسلامی( ص« اعمال العرف فی التشریع الاسلامیالقواعد الاصولیة الحاکمة لِ»محمود صالح جابر،  4
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تلاش نمودیم تا با استفاده از این نظریات و بررسی فروعات فقهی که بر عرف بنا شده اند، نقش عرف 

 در استنباط و موارد استعمال آن در فقه از منظر اهل سنت را به پنج مورد، محدود نماییم:

 تقدیر احکام محوله شارع بر عرف -1

 تفسیر الفاظ و تطبیق احکام مطلق بر مسائل -2

  اعتبار عرف جاری بین مردم -3

 اعتبار عرف قولی -4

 قرینه عرفی  -5

 تقدیر احکام محوله شارع بر عرفاول: 

ال و ی، احکامی وجود دارد که شارع تقدیر آن را به عرف محول نموده و احودر شریعت اسلام

ردم را واجب ای که به عرف امر نموده و اعتبار دادن عرف معرف مردم را معتبر دانسته است، به گونه

 دانسته است.

در مورد برخی از احکام وارد شده که مراد از آن، تعارف « المعروف»واژه  ،ضمن نصوص شرعی

ق( نیز با تأکید بر این موضوع گفته است: در هر 972باشد. چنانچه ابن نجار حنبلی)متعامل مردم میو 

 1در قرآن کریم تکرار شده است، مراد از آن تعامل مردم در آن زمان بوده است.« معروف»جایی که واژه 

 ت از جمله: موارد متعددی از احکام این چنینی وجود دارد که تقدیر آن به عرف محول شده اس

 بر آن چه که عرف است اوالف: معاشرت با زوجه و وجوب انفاق و تعامل با 

امر  بر اساس عرف به اوآیات و روایات متعددی وجود دارد که به معاشرت با زوجه و انفاق 

 نموده است. از جمله:

وهُنذ بِِلمعَرُوفِ »قال تعالی:  -1  و با آن ها به نیکی رفتار کنید. 2«وَ عاشِرُ

ی علَیَهنِذ بِِلمعَرُوف»ال تعالی: ق -2 ِ و برای آنها حقوقی است مثل آن چه که بر بالای  3«وَ لهَنُذ مِثلُ الَّذ

 آنان است بر وجه نیکو

                                                        
 449ص 4تقی الدین ابن نجار، مختصر التحریر شرح الکوکب المنیر، ج 1
 19نساء،  2

 228بقره،  3
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و برای پدر خوراک و پوشاک مادران به  1«و علََی الموَلوُدِ لَهُ رِزقهُنُذ و کسِوَتُُُنذ بِِلمعَرُوفِ »قال تعالی:  -3

 است.  گونه پسندیده، واجب

و خوراک و پوشاک آن ها بالای شما   2«وَ لهَنُذ علَیَکُ رِزقهُنُذ و کسِوَتُُُنذ بِِلمعَرُوف»قال النبی)ص(:  -4

 طبق عرف، واجب است. 

ذکر شده و معاشرت، انفاق و تعامل با همسران را بر آن « معروف»در آیات و روایت فوق، کلمه 

گونه که قبلاً اشاره شد، اصولیون اهل سنت بر این نظر اند داند. همان چه که معروف است، واجب می

در این نصوص، آن چیزی است که مردم با آن تعامل دارند، چنانچه ابن قیم در « معروف»که مراد از 

در این آیات، بر این نظر است که مرجع این آیات عرف مردم و آن چه را که « معروف»تفسیر کلمه 

گرداند، از بناءً هر آنچه را که عقد نکاح بر هریک از زوجین واجب می 3د،باشآنها معروف بدانند، می

 4شود، مسکن، و... مقدر نیست بلکه برای تقدیر به عرف ارجاع داده میقبیل نفقه

 ع مطلقه طبق آن چه که عرف استب: امتا

ای اخت هدیهای که پردبه گونهزنان پس از طلاق نیز، حقوقی بر بالای همسران قبلی خویش دارند، 

ای پرداخت و یا مهریه نکردهاما با آنها آمیزش  اند، به زنانی که به همسری گرفته توسط مردان مناسب

بلکه تحدید آن به  ،. این هدیه در شریعت اسلامی مقدر و محدود نشده استواجب است نکرده اند،

است، چنانچه خداوند  عرف واگذار گردیده و هر کس به اندازه توان خویش مأمور به پرداخت آن

وهُنذ أوَ تفَرضُِوا لهَنُذ فرَیِضةً »فرماید: ( سوره بقره می236متعال در آیه) ذقتُِ النسِّاء مَا لمَ تمََسُّ لا جُناحَ علَیَکُ اِن طَل

ِ قدََرُهُ و علََی المقُتِِِ قدََرُهُ مَتاعَاً بِِلمعَرُوفِ حَقاًّ علََی  نِینو مَتِّعُوهُنذ علََی الموُسِع اگر زنان را قبل از آمیزش  5« المحُس ِ

آنان را بهره مند سازید، آن  -در این موقع-جنسی و یا تعیین مهر طلاق دهید، گناهی بر شما نیست، 

ای شایسته که کس که توانایی دارد به اندازه توانش و آن کس که توانایی ندارد به اندازه وسعش، هدیه

 بر نیکوکاران لازم است.

                                                        
 233بقره،  1
 1218امام مسلم، صحیح المسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی)ص(، حدیث  2
 252ص 1م الموقعین عن رب العالمین، جابن قیم جوزی، اعلا 3

 173ص 29ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ج 4

 236بقره،  5
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نشان دهندة لزوم احترام به شئون اجتماعی همسر است، زیرا کلمه معروف بدان معنی  این آیه

گوید: شرط است که در هدیه دادن باید مسائل عرفی و اجتماعی مراعات شود. ابوبکر جصاص می

باشد و معروف بودن نیز موقوف بر عرف و عادات « معروف»خداوند)ج( در مقدار هدیه این است که 

ت و از آنجا که عرف همواره در حال تغییر است، در دادن هدیه و مقدار آن، مراعات عرف انسان ها اس

  1و عادت زمان، واجب است.

گوید: خداوند متعال امر به تراضی، امساک، تسریح و معاشرت بر اساس ق( می728ابن تیمیه)م

روف، محقق نموده است معروف نموده و حقوقی را که برای زن و بالای او ثابت است نیز بر اساس مع

باشد، معروف که این موارد، نشان دهندة وجوب عدل در تمام امور مربوط به نکاح و حقوق زوجین می

کند بناءً در نیز همان عرفی است که مردم با آن تعارف داشته و با اختلاف احوال و زمان ها، تغییر می

عرف برخورد شود، عرفی که نسبت به حال  شود باید طبقتمام این موارد و آن چه مربوط به متعه می

  2مالی هر کس متفاوت است.

 ج: اطعام در کفاره یمین بر اساس عرف

عال از مواردی که تقدیر آن به عرف محول شده است، اطعام در کفاره یمین است. خداوند مت

اره آن، طعام دادن ده مسکین پس کف« ...هلِیکُ فکَفَاّرَتهُُ اِطعامُ عشَََةِ مساکیَِن مِن اوَسَطِ ما تطُعِمُونَ اَ »فرماید: می

 خورانید.است، از نوع متوسط آنچه که به خانواده خود می

شارع در کفاره یمین، اطعام از طعام وسط را واجب گردانیده است، حال آن که مقدار وسط را  

ا که عرف هر شهر در معین نکرده است بلکه آن را مطلق آورده و به عرف ارجاع داده است. بناءً از آنج

مورد طعام متفاوت بوده و هر شخص نیز با در نظرداشت غنا یا فقر، طعام شان متفاوت است، آن چه 

  3باشد.را که عرف طعام وسط بداند در کفاره یمین واجب بوده و حکم هر شهری بنا بر عرف آن می

طعام وسط، شرعاً مقدر نشده ابن عربی نیز در کتاب احکام القرآن، ذیل این آیه نگاشته است که 

و الله تعالی امر تقدیر آن را به عادت محول نموده است و عادت دلیل اصولی است که خداوند)ج( 

 4احکام را بر آن بنا کرده است.

                                                        
 525ص 1ابوبکر جصاص، احکام القرآن، ج 1
 84ص 34ابن تیمیه، پیشین، ج 2
 15سعود بن عبدالله الورقی، العرف و تطبیقاته المعاصرة، ص 3
 289ص 4ابن عربی، پیشین، ج 4
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با توجه به آن چه بیان شد، هر شخص در کفاره یمین، باید طعامی را بدهد که در عرف خود برای 

ون منظور از وسط، متوسط است و غذای متوسط با عرف دانسته چ ،کندخانواده خودش مصرف می

شود. چنانچه ابن تیمیه نیز همین نظر را مورد پذیرش مذهب حنبلی دانسته و منقول از اکثر صحابه می

 1داند.و تابعین می

  د: مقدار نفقه زوجه بر اساس عرف

د و اظهار داشت که ابوسفیان، برای شکایت از همسرش ابوسفیان، نزد پیامبر)ص( آم عتبةهند بنت 

دهد، پیامبر اکرم)ص( مرد بخیل و تنگ نظری بوده و نفقه مرا طوری که من و فرزندم را کفایت کند، نمی

آن چه که تو و فرزندت را کفایت کند بر اساس  2«خُذِی ما یکَفیِکِ و وَلَدکِ بِِلمعَرُوف»در جوابش فرمود: 

 عرف بردار.

مسر ابوسفیان را مقدر نکرد بلکه آن را به عرف واگذار نمود، بناءً نفقاتی پیامبر)ص( مقدار نفقه ه

که در نصوص به طور مطلق آمده باشد، در هر صورت به عرف ارجاع داده شده و تقدیر آن به عرف 

گردد. بناءً عرف انسان ها در تعیین مقدار نفقه زوجه معتبر بوده و نفقه هر شخصی با توجه محول می

 3گردد.ان و همچنان غنا و فقر همسرش پرداخت میبه عرف زم

 ثیریکدهد که این نوع استعمال برای عرف در موارد بررسی نصوص شرعی و متون فقهی نشان می

... وجود ، استفاده از مال یتیم توسط ولی او واز جمله: تراضی بین زوجین، امساک یا تسریح زوجه

د به جهت ، با این وجوموارد را به عرف محول نموده استی این داشته که شریعت اسلامی، تقدیر همه

 نماییم.جلوگیری از اطاله کلام، از ذکر تمام آن موارد خود داری می

 دوم: استفاده از عرف در تفسیر الفاظ و تطبیق احکام مطلق بر مسائل

دی یکی از موارد استعمال عرف، تفسیر الفاظی است که در شریعت و لغت، مطلق آمده و تحدی

برای آن ها بیان نشده است. فقهاء تفسیر این الفاظ را به عرف واگذار نموده اند زیرا عرف قدرت تفسیر 

و بیان چنین الفاظی را دارد. از جانب دیگر، در برخی موارد احکامی وجود دارد که به حسب عادات و 

د، در این صورت اگر شارع در باشاحوال انسان ها تغییر نموده و با تغییر مصالح آن ها قابل تبدیل می

                                                        
 350ص 53ابن تیمیه، پیشین، ج 1

 5364محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، کتاب النفقات، حدیث  2
 198ص 8ابن قدامه، پیشین، ج 3
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چنین مواردی، فقط یک حکم تفصیلی بیان کند که در هر زمانی باید بر اساس همان حکم تفصیلی 

عمل شود، باعث حرج انسان ها شده و از مقاصد شریعت به دور خواهد بود، اما اگر با توجه به تغییر 

ریع کند، کثرت تکالیف باعث حرج شده و مصالح انسان ها، احکام بسیاری را به مقدار این مصالح، تش

گیرد، از همین جهت است که شارع حکیم، احکامی را به صورت مطلق و انسان در مضیقه قرار می

ها، خالی از بیان و تفصیل، تشریع نموده است تا امکان تطبیق آن با وجود تغییر عادات و احوال انسان

 باشد. احکام، عرف میوجود داشته باشد که مرجع تفصیل و تفسیر این 

گوید: اسماء سه نوع اند: نوع اول اسماءی است که تعریفی از آن در شریعت وجود می تیمیةابن 

نوع دوم اسماءی است که حدّی . صلاةشود، مثل دارد که در تعریف و تفسیر آن به شریعت رجوع می

د مثل شمس و قمر، اما نوع سوم شواز آن در لغت وجود دارد که برای تفسیر  آن نیز به لغت رجوع می

اسماءی است که هیچ حدی در شریعت و لغت از آن نیامده است و در تفسیر آن به عرف مراجعه 

 1شود مثل بیع، نکاح، قبض، درهم، دینار و...می

بزرگی  تفسیر الفاظ و تطبیق احکام مطلق بر مسائل، از مهم ترین کاربردهای عرف بوده و بخش

لال جشود، وجود چنین احکامی در شریعت اسلامی، دلیلی بر عظمت و شامل می از احکام شرعی را

یی از این دهد. در زیر، نمونه هاشریعت بوده و صلاحیت اعمال آن در هر زمان و مکانی را نشان می

 کنیم:کاربرد را اجمالاً بیان می

  الفاظ مطلقی که در باب معاملات آمده استالف: 

ر آن به ظی وجود دارد که در شریعت اسلامی، به صورت مطلق آمده و تفسیدر فقه معاملات، الفا

 عرف واگذار شده است از جمله: 

و دتفسیر و تعریف عقود: در شریعت اسلامی، بحث حلیت بیع و حرمت ربا ذکر شده و این  -1

 اگذار شدهواژه در موارد بسیاری، به کار رفته است، با این وجود، چیستی این عقود به عرف و

ده و شای که آن چه در عرف مردم بیع بوده و مخالف شریعت نباشد بیع شمرده است به گونه

 اند.  باشد. عقود دیگر از قبیل اجاره و هبه نیز چنینآن چه را که ربا بدانند، ربا می

                                                        
 235ص 19ابن تیمیه، پیشین، ج 1
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د، با شوتفسیر تفرّقی که قاطع خیار مجلس است: خیار مجلس با از بین رفتن مجلس باطل می -2

به  این که چه تفرقی مبطل خیار مجلس است، در شریعت بیان نشده و تفسیر آناین وجود، 

 عرف واگذار شده است. 

تواند آن را به بایع رد کند، اما مبیعه، مشتری می داشتنتفسیر عیب در مبیع:در صورت عیب  -3

ای که اگر با تغییر شود، به گونهاین که چه چیزی در مبیعه عیب است، با عرف دانسته می

 1شود.شد، مبیعه با آن رد نمیعرف، چیزی که قبلاً عیب بود، در عرف جدید عیب شمرده نمی

موارد دیگری از جمله: قبض مبیعه، تراضی در بیع، آن چه در مبیعه شامل بوده و آن چه شامل  -4

ی آن ها به عرف واگذار نیست، ثمن بودن اشیاء و..در فقه معاملات وجود دارد که تفسیر همه

 2ست.شده ا

 ب: تفسیر احیاء موات

ی ین که احیاء موات چیست و چه احیائاما ا ،شوداحیاء موات سبب ملکیت می در شریعت اسلامی

 3شود.از این جهت برای تفسیر این اصطلاح به عرف مراجعه می .بیان نشده است ،گرددسبب ملکیت می

ء بدانند، زیرا شریعت مسأله تعلیق ملک گوید: احیاء آن است که مردم آن را احیاچنانچه ابن قدامه می

بناءً در تفسیر کیفیت آن به عرف مراجعه  .اما کیفیت آن را بیان نکرده است ،به احیاء را ذکر نموده

گذارد بناءً عدم بیان آن شود، چون پیامبر)ص( حکمی را که راهی برای تفسیر آن نباشد، معلق نمیمی

باشد، چون راهی جز عرف عرف مرجع بیان این اصطلاح میتوسط پیامبر)ص( به این معنا است که 

 4برای تفسیر آن وجود ندارد.

 ج: افعال تعزیری

، وجوب تعزیر در جنایاتی را که شریعت حد مقدری در 5«تغییر منکر»فقهاء اهل سنت از حدیث 

ب نموده است آن بیان نکرده است استنباط نموده اند. با توجه به این حدیث، شارع تغییر منکر را واج

که یکی از روش های آن تعزیر است، با این وجود افعالی را که تعزیر شمرده شده و از روش های 

                                                        
 65ص 3ابن قیم، پیشین، ج 1

 35ولید بن علی الحسین، مجالات اعمال العرف بعد التعدیل، ص 2
 42ص 4شافعی، پیشین، ج 3

 437ص 5ابن قدامه، پیشین، ج 4
هُ بِیَدِهِ فاَِن لمَ یسَ تَطِع فبَِلِسانِهِ فاَِن لمَ یسَ تطَِع فبَِقَلبِ  5  هِ و ذلک اَضعَفُ الِایمان.قال رسول الل)ص(: مَن رأ ی مِنکُ مُنکَراً فلَیُغَیّرِ
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از این جهت فقهاء قائل بر این هستند که هر فعلی که تأدیب و  .باشد بیان نکرده استتغییر منکر می

واضح است که چنین افعالی شود. زجر مجرم را در پی داشته و به حدود مقدره نرسد، تعزیر شمرده می

ها تعزیر زیرا برخی از افعال ممکن است نزد برخی از انسان ،اندها قابل تغییردر عرف و احوال انسان

عزتی ها بیباشد در حالی که در نزد برخی دیگر چنین نیست، همان گونه که کشف سر نزد اندلسی

بنابر این مؤثرترین عامل در   1شودده میعزتی شمرنیست در حالی که نزد اهل مصر و عراق، نوعی بی

 شوند، عرف است. تفسیر تعزیر و بیان افعالی که شامل تعزیر می

 مروءةد: تعیین صفاتی همچون عدالت و 

دانند. مراعات صفت عدالت از جمله صفاتی است که فقهاء آن را شرط قبول یا صحت شهادت می

باشند، بناءً اگر شخص فعل ناشایستی ه مخل مروءت میم احتراز از افعالی است کنمودن عدالت، ملزِ

رود. با این حال، این که چه افعالی مخل مروءت بوده و در نتیجه را انجام داد، صفت عدالتش از بین می

ها بلکه عرف و عادت انسان ،در شریعت اسلامی مشخص نشده است ،شودباعث از بین رفتن عدالت می

مروءت است و آن چه را که قبیح  ،بنابر این آن چه را که عرف نیک بداند کند.این افعال را مشخص می

  2باشد.خلاف مروءت می ،بداند

 ،موارد متعدد دیگری نیز از افعال و اقوالی که مطلق بوده و در شرع و لغت تفسیری از آن نیست

قت که نسبت به تفسیر مش ،وجود دارد که تفسیر همة آن ها به عرف ارجاع داده شده است. از جمله

ای که ممکن است برخی از حالات برای افرادی مشقت باشد و به گونه ،افراد و احوال متفاوت است

از همین جهت است که امام شاطبی مشقتی که موجب تیسیر  دیگران مشقتی در پی نداشته باشد. برای

تعیین  3ر نموده است.داند و شناخت چنین مشقتی را به عرف مردم واگذااست را مشقت غیر عادی می

معنای حرز در سرقت نیز از مواردی است که به عرف واگذار شده است، زیرا وقتی اعتبار حرز در 

شود که بیان آن به عرف نسته میاشریعت در حالی ثابت شد که هیچ نصی در تفصیل و بیان آن نیامد، د

 4سپرده شده است زیرا جز عرف هیچ راهی برای بیان آن وجود ندارد.

                                                        
 46احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 1

 424ص 15ابن عثیمین، شرح الممتع علی زاد المستقنع، ج 2

 215ص 2ین، جشاطبی، پیش 3

 1748ص 4ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج –. 111ص 9ابن قدامه، پیشین، ج 4
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 سوم: استعمال عرف جاری بین مردم

های جاری بین مردم است، به نحوی که قدرت یکی از موارد استعمال عرف، اعتبار دادن عرف

ها مورد استفاده قرار ها وجود دارد که در تعامل آندهد. عاداتی در بین انساننطق با الفاظ را به آن می

باشد. زیرا این عادات به و قدرت نطق با الفاظ را دارا میها معتبر بوده گرفته، در معاملات و دعاوی آن

اذن در شئ یا منع از آن دلالت نموده و یا به بیان نوع یا قدر آن پرداخته و یا مفید الزام یا عدم الزام آن 

 1شود.باشد. این عادات به جای الفاظ قرار گرفته و تمام احکام مرتبه بر الفاظ، بر آن ها نیز مرتب میمی

های بسیاری در بین مردم وجود دارد که در فقه به اندازة الفاظ معتبر بوده و قواعد فقهی عرف

آورده است « اعلام الموقعین عن رب العالمین»نیز گواه بر اعتبار آن است. ابن قیم جوزی در  2متعددی

به بیان چند در ذیل  3گیرد.که عرف جاری در بیش از صد موضوع در جایگاه نطق با الفاظ قرار می

 پردازیم:نمونه از این استعمال می

  معاملاتفقه در  بین مردم اعتبار عرف جاریالف: 

ه قرار در فقه معاملات، ابواب متعددی وجود دارد که عرف جاری بین مردم در آن مورد استفاد

 گرفته و احکام بر آن بنا شده است. از جمله: 

عرفی در معاملات به منزله شرط لفظی بوده و معتبر اعتبار شروط متعارف علیها در عقود: شرط  -1

به دو قسط، پرداخت  قبل از استیفاء منفعت، تقسیم اجرت باشد مثل شرط تقدیم اجرتمی

 و اطعام اجیر در مدت اجاره. 4کرایه حمل مبیعه ثقیل تا خانه مشتری توسط بایع

عاطات. زیرا بر است، مثل بیع ماعتبار عقود عرفی: عقودی که غالب مردم با آن تعامل دارند معت -2

رف بیع عشود، پس هرآنچه را که عقود بر هر قول یا فعلی که دلالت بر مقصود کند منعقد می

انواع عقود  شود. بنابر این با توجه به تفاوت اصطلاح هر شهر و هر زمان،بداند بیع شمرده می

 عرفی نیز متعدد است.

                                                        
 51احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 1

از کتاب مجلة  45-44-43-38-37حد اقل پنج قاعده فقهی در بحث اعتبار عرف جاری بین مردم وجود دارد. برای شرح بیشتر به مواد  2

 رجوع شود.  الاحکام العدلیة

 298-297صص 2ابن قیم ، پیشین، ج 3

 877ص 2مصطفی احمد زرقاء، پیشین، ج 4
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وزون ممثل، شناخت مکیل یا  از قبیل تحدید اجرتو موارد دیگری اعتبار دادن حقوق معنوی  -3

ست، از ابودن اشیاء و چگونگی انتفاع از مبیعه که در نزد احناف در صحت و فساد بیع مؤثر 

 باشد.مسائلی در فقه معاملات است که عرف در آن معتبر می

  

  ةشخصی ب: اعتبار عرف جاری بین مردم در ابواب احوال

ده قرار حوال شخصیه نیز معتبر بوده و در ابواب مختلفی مورد استفاعرف جاری بین مردم، در ا

 گرفته است. از جمله: 

اعتبار عرف در ارضاع: امام مالک مادرانی را که در بین مردم دارای موقف اجتماعی بالای است  -1

از وجوب ارضاع کودکان استثنی نموده است. این استثناء توسط ایشان به حکم عادت صورت 

 1ت.گرفته اس

ها در برخی از شهرها بر این اعتبار عرف در تقسیم مهر به مقدم و مؤخر: عرف و عادت انسان -2

است که قسمتی از مهریه را قبل از خلوت صحیحه پرداخت نموده و قسمتی را بعد از آن 

پردازند، بناءً در صورت تنازع و اختلاف زوجین نسبت به پرداخت مهر، امام مالک با توجه می

که دانست در حالیموجود در پرداخت مهر قبل از دخول، قول زوج را معتبر می به عرف

که در زمان شان چنین عرفی وجود نداشت، قول زوجه با اصحاب امام مالک به جهت این

 2دانستند.یمین را معتبر می

  ج: اعتبار عرف در کشف از اذن

 ،باشدحکم کند، مانند اذن صریح میجاری بین مردم، به اباحت یا تملک آن هر آنچه را که عرف 

زیرا عرف قدرت کشف اذن را دارد. به عنوان نمونه: تقدیم طعام برای مهمان به معنای اذن صریح به 

های عمومی مثل مسجد یا پارک، یا دوایر دولتی مثل محاکم، ، یا باز بودن دروازه مکان3تناول آن است

اما عرف  ،ن صریحی در چنین مواردی صادر نشده استباشد. با این که اذبه معنی اجازه دخول می

 باشد. کند که چنین مواردی به معنای اجازه صریح میحکم می

                                                        
 163ص 3محمد بن احمد قرطبی، پیشین، ج 1

 319ص 3سلیمان بن خلف باجی، المنتقی شرح الموطأ، ج 2
 51احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 3
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 چهارم: استعمال عرف قولی

عرف قولی در تفسیر مراد متکلم و بیان الفاظی متعلق به تصرفات، عقود، وصایا، طلاق و... کاربرد 

پردازد. در واقع کلام هر متکلمی حمل به عرف آن رد میداشته و به کشف از مقاصد متکلم در این موا

ای که الفاظ وارده در خطاب شارع، حمل به عرف شود چه آن متکلم شارع باشد و یا مردم. به گونهمی

که لغویون آن را به معنای « صلاة»شود. مثلاً واژه شارع شده و کلام مردم نیز حمل به عرف مردم می

باشد، بناءً کلام پیامبر اکرم)ص( رع نوعی عبادت با اقوال و افعال مخصوص میدانند، در عرف شدعا می

حمل بر عرف شرع شده و منظور از آن همان معنایی است که شارع اراده  1«...بِغیَِر طُهوُر   ةٌ صلا لُ قبَ تُ لا »

 دارد. 

شود، می رتبها مها شده و ترتیب حقوق و وجایبی که با اقوال آنکلام مردم نیز حمل برعرف آن

مجتمع  وباشد. زیرا اقوال و الفاظ هر شهر و مجتمعی نسبت به شهر بر حسب معنای عرفی الفاظ می

خودش  ها متفاوت است، بناءً کلام هر متکلمی، حمل به عرفدیگر به جهت تغییر طبیعت و عرف آن

 شود. شده و هنگام تکلم، معانی مقصوده در عرف در نظر گرفته می

شود که فقهاء آگاهی به این ها از آن جا دانسته میها و عرف قولی آنرات انساناهمیت محاو

دانند، تا جایی که به مفتی، اجازه فتوی در مسائلی که به الفاظ محاورات را یکی از شرایط اجتهاد می

اورات دهند، زیرا اگر مفتی بدون اطلاع از این محارتباط دارد، بدون آگاهی از محاورات عرفی را نمی

  2فتوی دهد، نتیجتاً قضاوتش دور از حقیقت خواهد بود.

باید یادآور شد که در اعتبار عرف قولی، عام بودن عرف شرط نیست، بلکه عرف قولی خاص نیز 

اما  ،شودمعتبر است، البته با این تفاوت که عرف قولی عام مفید حکمی است که تمام افراد را شامل می

شود. مثل الفاظی که در ی است که تنها اهل همان عرف را شامل میعرف قولی خاص، مفید حکم

 3شود.های دیگر، استفاده نمیمعاملات مردم در برخی از شهرها استفاده شده و در مکان

، یمین، و... با توجه به آن چه بیان شد، در تصرفاتی از قبیل عقود، الفاظ وقف، نذر، وصیت، طلاق

ل دو شود. در ذیرف متکلم معتبر بوده و کلام او حمل بر عرفش میکه الفاظ در آن دخیل است، ع

 کنیم: نمونه از کاربرد عرف قولی در فقه را ذکر می

                                                        
 422، حدیث204ص 1مسلم نیشابوری، صحیح المسلم، کتاب الطهارة، ج 1

 175ص 4ابن قیم، پیشین، ج 2
 56احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 3
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شود و یا روی ای داخل نمیخورد یا به هیچ خانهاگر فردی سوگند یاد کند که گوشت نمی -1

شود. حانث نمی نشیند، با خوردن ماهی یا دخول بر مسجد یا نشتن روی زمین،هیچ فرشی نمی

، 3و فرش به زمین 2، خانه به مسجد1که در قرآن کریم اطلاق گوشت به ماهیزیرا با وجود این

وجود دارد با این حال، در عرف به ماهی گوشت، به مسجد خانه و به زمین، فرش گفته 

 شود. شود بناءً به عرف شخص عمل مینمی

اما نصوصی که ذکر شد، حکم  ،شرع تعارض دارد ها ظاهراً باکه عرف در این مثالبا وجود این

ها در پی نداشته و صرف به بیان اسم اشیاء مذکور پرداخته است. بناءً و تکلیفی را برای انسان

 5اگر نصوص فاقد حکم و تکلیف شرعی باشد، عرف مقدم است.  4در تعارض عرف و شرع

دش در مورد میوه آن درخت خورد، سوگناگر شخصی سوگند یاد کند که از فلان درخت نمی -2

  6نه شاخ و برگ آن. زیرا شاخ و برگ، عادتاً خوردنی نیستند. ،آیدصادق می

 پنجم: قرینه عرفی

ای در عرف از جمله استعمالات فقهی عرف، استفاده از قرینه عرفی در مسائل فقهی است. قرینه

باشد. مثل تعارف مردم در این که شخص را به شناخت هدف افراد دیگر رهنمایی کند، قرینه عرفی می

باشد، که در چنین مواردی، ای برای ربا میکه انجام فلان فعل به قصد حرام بوده یا فلان عقد حیله

 کنیم:های از این کاربرد را ذکر میدر ذیل نمونه 7دلالت عرف به منزله قول صریح بوده و معتبر است.

 قرینه عرفی در دعاویالف: اعتبار 

                                                        
...ال یة )نحل 1  )و اوست آن که دریا را برای تان رام نمود تا از آن گوشت تازه بخورید(. (14-قال تعالی: و هُوَالَِّی سََذرَ لکَُ البَحرَ لِتأَ کُُُوا مِنهُ لحَماً طَرِیًّّ

مِیعُ العَلِیُم )بقرهقال تعالی: و اِذ یرَفعَُ اِبر  2 ذنا تقََبذل مِناّ اِنذکَ اَنتَ السذ هنگامی که ابراهیم پایه  -بیاد آر–)و  (127-اهِیُم القَواعِدَ مِنَ البَیتِ و اِسماعِیلُ رَب

 پروردگارا از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانایی.  -گفتند:و می–برد را با اسماعیل بالا می -کعبه-های خانه

 )آن که زمین را برای شما فرشی قرار داد( (22-ل تعالی: الَّی جَعَلَ لکَُ الَارضَ فِراشاً...ال یة )بقرهقا 3
 شرح کامل تعارض عرف و شرع در مبحث سوم این فصل)جایگاه عرف در تعارض( خواهد آمد. 4
 93جلال الدین سیوطی، الاشباه والنظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیة، ص 5
 277رجب حنبلی، القواعد، صابن  6

 57ولیدبن علی الحسین، پیشین، ص 7
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دهد، ای است که دعواهای که عرف حکم به کذب آن میعرفی در دعاوی به گونه نقش قرائن

را قبیح چه در عرف غیر معمول و غیر عادی باشد، عقل نیز آنباشد. زیرا آنشنیده نشده و باطل می

 باشد:های زیر از جمله این دعاوی مینمونه 1پذیرد.دانسته و نمی

مسلمین، در امری که انجام آن از شأن و منزلت خلیفه نیست، ادعای بقال بر علیه خلیفه یا امیر  -1

 2داند.شود. زیرا عرف آن را قبیح میشنیده نمی

ز زنی که سالهای طولانی با همسرش زندگی کند و سپس ادعا نماید که همسرش حتی یک رو -2

یست ته نهم نفقه او را نداده است، در حالیکه همواره همراهش بوده است، چنین ادعای پذیرف

 کند.زیرا قرائن عرفی چنین چیزی را قبول نمی

ادعای شخص معروف به فقری بر شخص دیگری مبنی بر این که صد دینار به یک بار از او  -3

شود که چنین شخصی، صاحب این مقدار زیرا از قرائن دانسته می .شودگرفته است، شنیده نمی

  3پول نیست.

 ب: اعتبار ظن مستفاد از قرائن عرفی

ی که برخواسته از قرائن عرفی باشد، چه در بحث شهادت و چه در مباحث دیگر، معتبر است. ظنّ

یا آنچه  4ها با یکدیگر، مثل معاشرت زوجین است.مثل شهادت به زوجیت زن و مردی که معاشرت آن

را که عز بن عبدالسلام از حمل احکام بر ظنون مستفاده از عادت ذکر نموده است از جمله سکوت 

که صراحتاً رضایتش را به زبان کره در استئذان نکاح از او که دلالت به رضایت دارد، زیرا با وجود اینبا

 5آورد که مخالفتی با این کار نداردنیاورده است، اما سکوت او این گمان را به وجود می

 تخصیص عام با عرف :چهارمگفتار 

ر بحث کاربرد عرف در استنباط احکام، مسأله امکان تخصیص عام با عرف، از مسائلی است که د

ای مورد اختلاف آنها واقع شده است. کاربرد عرف در تخصیص بین اهل سنت مطرح شده و به گونه

                                                        
 81ابن قیم، طرق الحکمیة، ص 1
 ابن قیم، همان 2
 52احمد فهمی ابوسنه، العرف والعادة فی رأی الفقهاء، ص 3

 احمد فهمی ابوسنه، همان 4
 239ص 2عز بن عبدالسلام، پیشین، ج 5
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ای ذکر نموده ایم، زیرا جمهور اهل عام را از موارد کاربرد عرف در فقه ذکر نکرده و در گفتار جداگانه

 ف و جمعی از مالکیه، قائل به امکان آن توسط عرف هستند. پذیرند و فقط احناسنت، آن را بالجمله نمی

ی شود که نص عامی وجود داشته و عرف با جزئمسأله تخصیص عام با عرف در جایی مطرح می

دن آن، در از آن مخالفت داشته باشد، در چنین صورتی، مقارن یا حادث بودن عرف و قولی یا فعلی بو

 پردازیم: رف، مؤثر است، که در ذیل به شرح آن میامکان یا عدم امکان تخصیص عام با ع

 اول: تخصیص عام با عرف مقارن

 ای وجود داشته وحالت تخصیص عام با عرف مقارن در صورتی است که حکم عامی در مسأله

ء با توجه عرف مقارن یا سابقی در برخی از جزئیات نص، مخالف آن باشد. در چنین صورتی، آراء فقها

 پردازیم:لی بودن عرف، متفاوت است که به شرح هر یک از آنها میبه قولی یا فع

 . تخصیص عام با عرف مقارن قولی1

در صورتی که عرف مقارن یا سابق، قولی بوده و مخالف با برخی از جزئیات نص عام باشد، در 

 چنانچه 1کند.این صورت، اتفاق فقهاء بر آن است که عرف مذکور به عنوان مخصص نص، عمل می

 2«.باشدعرف قولی به اتفاق فقهاء، مخصص عام می»گوید: ابن عابدین می

اختلافی وجود ندارد »گوید: می« نهایة السول شرح منهاج الوصول»ق( در کتاب 772اسنوی شافعی)م

که عرف قولی، مخصص عام است، چنانچه غزالی، صاحب معتمد، آمدی و پیروان آنها این نکته را 

  3«تصریح نموده اند

موارد متعددی وجود دارد که عرف شارع و در مواردی هم عرف مردم، مخصص عام بوده است. 

گردد، اما در ای میعام بوده و شامل هر نوع مبادله 4«...و احلّ اُلل البیعَ »درآیه « بیع»به عنوان نمونه، کلمه 

« مبادله مال به مال» عرف شرعی، تخصیص یافته و از معنی عام آن بیرون شده است، به نحوی که فقط

اما در عرف  ،باشدکه در اصل لغت، عام بوده و به معنی قصد می« حج»همچنان کلمه  5شود.را شامل می

  6شود.شرعی، تخصیص یافته و فقط به قصد خانه کعبه و انجام مناسک حج در ماه های حج، اطلاق می

                                                        
 317ص 1امیر بادشاه، تیسیر التحریر، ج.  166-165احمد بن ادریس قرافی، پیشین، صص 1

 115ص 2ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج 2

 217عبدالرحیم اسنوی، نهایة السول شرح منهاج الوصول، ص 3
 275بقره،  4
 91احمد فهمی ابوسنه، پیشین، ص 5

 318-317امیر بادشاه، پیشین، صص 6
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که در اصل لغت به معنی هر است « دابة»نمونه دیگری از تخصیص عام با عرف قولی، کلمه 

رود، حال آن که در عرف مردم، تخصیص یافته و فقط به چهارپایان ای است که بر زمین راه میجنبنده

های فوق به عنوان مخصص عام به کار رفته و بنابر این، عرف قولی در صورت  1گردد.استعمال می

 دهد.، نشان میاراده متکلم از بیان لفظ عام و قصر آن به معنی عرفی خاص

 . تخصیص عام با عرف مقارن عملی2

 اما عرف ،تخصیص عام با عرف عملی در صورتی است که کلام عامی از جانب شارع بیان شود

عام خاصی ای باشد که جزء آن را شامل شود، مثلاً اگر اصحاب پیامبر)ص( به تناول طمردم به گونه

ر)ص( عام بوده ، آیا نهی پیامب«کنمخوردن طعام نهی میشما را از »عادت داشتند و پیامبر)ص( فرمود: 

صحابش اشود که شود و یا با عرف تخصیص یافته و فقط شامل طعامی میو شامل تمام انواع طعام می

 نمودند؟تناول می

شود جمهور اهل سنت بر این نظراند که عام بر عمومیتش باقی مانده و شامل هر نوع طعامی می

اما احناف، برخی از مالکیه و برخی از حنابله بر  2التی قدرت تخصیص را ندارد،و عرف در چنین ح

شود که اصحاب می این نظر اند که عرف در چنین موردی، مخصص بوده و این نهی تنها شامل طعامی

البته قابل ذکر است که اختلاف فقهاء در تخصیص عام با عرف  3کردند.پیامبر)ص( عرفاً آن را تناول می

ها باشد و الاّ تخصیص لفظ عامی که در تعامل بین انسانلی، تنها نسبت به نصوص عام شرعی میعم

 پردازیم:شود، به اتفاق فقهاء با عرف عملی، جایز است. در ذیل به بیان ادله هر دو گروه میاستفاده می

 الف: ادله جمهور بر عدم جواز تخصیص عام با عرف عملی مقارن

، عموم لفظی است که از جانب شارع وارد شده است و تا زمانی که تخصیصی معتبر در این مقام -1

چون امکان دارد مراد  4از جانب او وارد نشود، واجب است که لفظ بر عمومیتش باقی بماند،

 شارع، عمومیت لفظ باشد و ما با تخصیص آن با عرف عملی، بر خلاف آن عمل نماییم. 

                                                        
 334ص 2ج علی بن محمد آمدی، الإحکام فی اصول الاحکام، 1
، 32، الشریعة والقانون، «التخصیص بالعرف و اثره فی الفقه الاسلامی».  عبدالمجید السوسوه، 217عبدالرحیم اسنوی، پیشین، ص 2

 27ق، ص1428رمضان
 .  عبدالمجید السوسوه، همان253-252سید صالح عوض، اثر العرف فی التشریع الاسلامی، صص 3

 344ص 2علی بن محمد آمدی، پیشین، ج 4
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عام  عرف و عادات باشد، اما اگر ما قائل به تخصیصاصل بر این است که نصوص، حاکم بر  -2

ه کباشد، در حالی با عرف عملی باشیم، لازمه اش این است که عرف، حاکم بر نصوص می

 چنین چیزی، پذیرفتنی نیست.

عرف عملی حجت نیست، زیرا همان گونه که انسانها به انجام اعمال نیک عادت دارند، به  -3

 1ارند، بناءً نصوص حتی اگر عام هم باشند، حجیت دارند.انجام اعمال قبیح نیز عادت د

 ب: ادله احناف بر جواز تخصیص عام با عرف عملی مقارن

تواند مخصص عام باشد، قیاس عرف عملی به عرف قولی: همان گونه که عرف قولی می -1

« معنی متبادر ذهنی»عرف عملی نیز در قیاس با آن، چنین قدرتی دارد و علت مشترکه آن نیز 

دهد که در هنگام ای تخصیص میاست. زیرا همان گونه که عرف قولی، لفظ عام را به گونه

شنیدن لفظ، معنایی جز معنای عرفی آن در ذهن نیاید، عرف عملی نیز چنین کاری با لفظ عام 

کند، بناءً لازم است که تخصیص عام با عرف عملی نیز همانند عرف قولی جایز باشد و می

 2گیرد.بلا مرجح صورت میالاّ ترجیح 

قیاس تخصیص عام به تقیید مطلق در عرف عملی: همان طوری که تقیید مطلق با عرف عملی  -2

نزد همه فقهاء جایز است، تخصیص عام نیز باید جایز باشد، چون همان گونه که تقیید مطلق، 

گر، مناط در کند. به عبارت دیدهد، تخصیص عام نیز چنین میلفظ را به تبادر ذهنی سوق می

تقیید مطلق، در تخصیص عام نیز وجود دارد و هر دو لفظ عام را به آن چه در عرف رایج 

 3دهند، بناءً تخصیص عام نیز با عرف عملی جایز است.بوده و در ذهن متبادر است، سوق می

ه شود که عرف قولی انتخاب نماید، بناءً واضح است کلفظ عام، غالباً به معنایی استعمال می -3

غلبه استعمال در عرف قولی، قدرت تخصیص عام را به او داده است. با نگاه به عرف عملی، 

یابیم که این غلبه استعمال، در عرف عملی نیز وجود دارد، بناءً هر یک از عرف قولی در می

و عملی، از قدرت مساوی برخوردارند، پس جواز تخصیص با یکی از آنها و عدم جواز 

 4آید.نوعی تحکم به شمار میتخصیص با دومی، 

                                                        
 279ص 1محمد بن علی المعتزلی، المعتمد فی اصول الفقه، ج 1

 345ص 1محمد بن نظام الدین انصاری، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ج 2

 92احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 3

 33، ص13ق، ص2814، رمضان11، مجلة الشریعة والقانون، «التخصیص بالعرف و اثره فی الفقه الاسلامی»عبدالمجید السوسوه،  4
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 دوم: تخصیص عام با عرف حادث

ر بحث شود که بعد از ورود نص عام، به وجود بیاید. دعرف حادث یا طارئ، به عرفی گفته می

 .ردجواز تخصیص عام با چنین عرفی، آراء فقهاء با توجه به قولی یا عملی بودن آن تفاوت دا

 . تخصیص عام با عرف حادث قولی1

رتی که عرف قولی، بعد از ورود نص عام به وجود بیاید، به اتفاق تمام فقهاء، قدرت در صو

تواند برای تفسیر و تفهیم نصوص استفاده شود. زیرا نه تنها برای تخصیص نص عام را نداشته و نمی

تخصیص، بلکه برای فهمیدن نصوص شرعی نیز باید به عرف مقارن با صدور نص رجوع شود، چون 

ابن »به عنوان نمونه، لفظ  1ع در بیان الفاظ، عرف زمان صدور نص است، نه عرف بعد از آن.مراد شار

« معنای مسافری که در راه مانده باشد»، در عرف زمان صدور نص به 2در آیه مستحقین زکات« سبیل

استفاده  شد، اما در عرف امروز، به طفلی که در جایی یافت شده و خانواده اش معلوم نباشد،استفاده می

ور نص، معتبر است، نه زمان صد برای ابن سبیل، همان معنای عرفیِ شود. بناءً در مصرف زکاتمی

 3که بعد از آن به وجود آمده است. ایمعنای عرفی

عرف قولی حادث، نه تنها در تخصیص الفاظ عام شرعی اعتبار ندارد، بلکه در تخصیص الفاظ 

شود، عرفی که الفاظ به آن حمل می»شود، زیرا و الفاظ بر آن حمل نمی عام از کلام مردم نیز، معتبر نبوده

 4«عرف مقارن و سابق است، نه عرف متأخر

 . تخصیص عام با عرف حادث عملی2

ین حال، یابیم که تخصیص عام با عرف حادث عملی نیز جایز نیست، با ابا نگاه اجمالی، در می

 ماییم:این نوع عرف در تعامل با نص عام را بررسی ن برای تفصیل بحث، لازم است سه حالت مختلف

حادث شود که در برخی از  ایکه پس از ورود نص عام، عرف عملی در صورتیحالت اول: 

جزئیات نص عام مخالف باشد و پیامبر)ص( نیز از وجود این عرف آگاه بوده و آن را رد نکند، چنین 

                                                        
 878-877صص 2مصطفی احمد زرقاء، پیشین، ج 1

م و فِی الرّقِابِ والغارِمِیَن و فِی  2 ذفَةِ قُلوُبُُُ بِیلِ فرَیِضَةً مِنَ اِلل واُلل علَِیمٌ حَکِیمً اِنمّا الصَدَقاتُ لِلفُقَراءِ والمسَاکِیِن وَالعامِلِیَن علَیَها وَالمؤَُل (. )همانا 60-. )توبه سَبِیلِ اِلل وَابنِ السذ

برای نیازمندان و درمانده گان و کارگزارانِ زکات و جلب دلها و آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه  -زکات-صدقات

 خدا و تأمین در راه مانده است، این فرمان، دستوری است از جانب خدا و خداوند، دانا و با حکمت است.

 مصطفی احمد زرقاء، همان 3

 86ابن نجیم، پیشین، ص 4
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ن است که عرف در چنین حالتی، مخصص نیست تواند مخصص نص باشد، هرچند حقیقت ایعرفی می

 1بلکه مخصص، سنت تقریری است.

به وجود بیاید و با جزئی از  ایکه پس از ورود نص عام، عرف عملی در صورتی حالت دوم:

ای باشد که به اجماع عملی تبدیل شود، نص عام در تعارض باشد و تعامل با عرف مذکور تا اندازه

بلکه مخصص  ،ص باشد، هرچند در این حال نیز، عرف مخصص نیستتواند مخصچنین عرفی می

البته این نکته نیز قابل یاد آوری است که اجماع بر  2اجماعی است که بر عرف صورت گرفته است.

 شود، بلکه اجماع برای اعتبارش، نیاز به مستند نصی دارد.اساس عرف حادث، اجماع پنداشته نمی

حادث شود که در برخی از  ایورود نص عام، عرف عملی که پس از در صورتیحالت سوم: 

جزئیات با نص عام مخالف بوده و از جانب سنت تقریری و اجماع نیز تأیید نشده باشد، چنین عرفی 

تواند مخصص نص عام باشد. چون تخصیص با چنین عرفی، به معنای نسخ نص با به اتفاق فقهاء نمی

  3الای شرع، حاکم گردد، در حالی که چنین چیزی جایز نیست.شود عرف مردم بعرف بوده و باعث می

  

                                                        
 215-214عبدالرحیم اسنوی، پیشین، صص 1
 395ص 1محمد بن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج 2

 1638ص 4دکتر عبدالکریم نملة، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 3
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 از منظر اهل تشیع شرعی مبحث دوم: نقش عرف در استنباط احکام
ز منابع اگونه که در مبحث جایگاه عرف در منابع استنباط بیان شد، با وجود این که عرف همان

قابل انکار  ن در فقه و اصول فقه، غیرآید، حضور و کاربرد ابزاری آاستنباط اهل تشیع به شمار نمی

حال با اهمیتی  است، بنابر این، از آن جا که عرف با توجه به نوع کاربرد آن، جایگاه متفاوت و در عین

مورد استفاده  در فقه اهل تشیع دارد، در مواردی مانند بیان موضوع، فهم ظهورات و بیان حکم به کراّت

ای با عرف هدر این مبحث به دنبال برشمردن احکام فقهی که به گونقرار گرفته است، با این وجود ما 

فقه و اصول  مرتبط بوده و دارای کاربرد عرفی اند نیستیم، بلکه هدف ما بیان چگونگی کاربرد عرف در

 پردازیم: باشد. در ذیل به بیان کاربردهای متعدد عرف در فقه و اصول میفقه می

 ن موضوعگفتار اول: کاربرد عرف در بیا

 به اثبات تحقق موضوع، تعیین حدود موضوع، تغییر موضوع، عرف در بیان موضوعات شرعی،

 پردازد.تعیین مصادیق میتشخیص مفهوم و 

 اول: نقش عرف در اثبات تحقق موضوع

کند؛ مثل نماز، در برخی موارد، شارع مقدس افزون بر تشریع حکم، موضوع آن را نیز تعیین می

شود. اما در برخی موارد شارع اصطلاح . که به این موضوعات، عناوین شرعی گفته میروزه، زکات و..

خاصی برای مفاهیم و موضوعات در لسان دلیل ندارد که در این صورت، عرف به تنقیح و تبیین موضوع 

پردازد و برای آشنایی با موضوعات احکام باید به عرف مراجعه نمود، زیرا اگر برای این حکم می

نمود، بنا بر این، وعات معنای خاصی جز معنای عرفی وجود داشت، شارع حتماً آن را بیان میموض

نبود بیان، دلیل بر آن است که شارع تبیین موضوع این احکام را به عرف واگذار نموده است. چون از 

 1عدل به دور است که شارع سخنی بگوید که عرف آن را نفهمد.

باشد. تنقیح ثبوتی قات ثبوتی بوده و در برخی موارد، اثباتی میتنقیح موضوع با عرف گاهی او

آورد و آن موضوع، با تغییر مرحله دلالت، بدان گونه است که عرف، موضوع واقعی حکم را به وجود می

حس»یابد. مثل امساک زوجه به معروف در آیه تغییر نمی مساکٌ بِمَعرُوف  اوَ تسَِریحٌ بِِِ
ِ
تانِ فاَ ..الطلاق مَرذ  2«.ان 

دارد و یا به نیکی او را رها کند. این طلاق دو مرتبه است پس یا باید به طور شایسته همسر خود را نگه

                                                        
 76تقوی کنانی، جایگاه عرف در استنباط، ص 1

 229-بقره 2
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دلالت دارد و مراد از معروف، « امساک به معروف»آیه به لزوم پرداخت نفقه به زوجه، تحت عنوان 

و شیوه پرداخت نفقه به عهده چیزی است که در عرف متداول باشد. بناءً وظیفه تعیین کیفیت، میزان 

توان مرتبه پیشین امساک به معروف را به زمان بعد هم سرایت دهیم، ای که نمیبه گونه باشد؛عرف می

شود که این، نشان دهندة دخالت عرف در این بلکه نفقه در هر زمانی، متناسب با آن زمان پرداخت می

 دن یا تضییق دایره آن است.مورد، در تکوین موضوع حکم شرعی به شکل توسعه دا

در تنقیح اثباتی، دخالت عرف در زمینة اثبات تحقق موضوع است نه ثبوت آن. مانند این که در  

که در ضمن چه این ؛مؤمنان موظف به رعایت شروط خود شده اند 1«د شروطهمالمؤمنون عن»دلیل شرعی 

 دیگری مورد التفات طرفین باشد. عقد به آن شرط تصریح کنند و یا لزوم رعایت آن شرط، به شکل

ای شرط کنیم که در هر معاملهکه راضی به غبن نیستند، کشف میما از عرف و سیره عقلا بر این

ضمنی بر آن است که بین عوض و معوضّ تفاوت فاحشی در مالیت نباشد و الاّ طرف مغبون راضی به 

به حکم عرف، شخص مغبون خیار غبن دارد.   بناءً اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشد، 2معامله نیست.

 روشن است که عرف در این مثال به عنوان طریق کشف از وجود واقعی شرط، ایفای نقش نموده است.

تواند خود را فرق بین تنقیح اثباتی و ثبوتی در آن است که در مرحله اثباتی موضوع، شخص می

تواند تصریح نماید که منی که بیان شد، میاز تحت حکم عرف خارج نماید. مثلاً در مثال شرط ض

توان به عرف چنین شرطی ندارد و تفاوت در مالیت چندان برای او مهم نیست، که در این صورت نمی

تمسک نموده وجود شرط را از طرف او اثبات نماییم و خیار غبن را برای چنین کسی ثابت کنیم. اما 

تواند خود را از حکم عرف در این زمینه خود، نمی در تنقیح ثبوتی موضوع، شخص با وجود تصریح

خارج نماید بناءً حکم در همه حال بر او ثابت است. مثلاً در مثالی که قبلا ذکر کردیم، نفقه را همواره 

 3باید طبق عرف رایج، پرداخت نماید.

 دوم: نقش عرف در تعیین حدود موضوع حکم

ع مقدس اصطلاح خاصی را در آن به کار برده در شریعت اسلامی موضوعاتی وجود دارد که شار

که صدق « فقیر»و « مسافر»است که به نحوی با موضوعات رایج در عرف در تقابل است. مثل اصطلاح 

مسافر در عرف منوط به طی مسافت معینی نبوده و معنای فقیر نیز به صورت دقیق تعیین نشده است. 
                                                        

 276ص 20ملی، وسائل الشیعة، جحر عا 1
 235-234صص 4سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 2
 77تقوی کنانی، پیشین، ص 3
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ر و طی مسافت هشت فرسخ را برای مسافر شرط حال آن که شارع در باب نماز و روزه، قصد سف

و در باب خمس و زکات، کسی را فقیر معرفی نموده است که مخارج یک سال خود و  1نموده

 2اش را نداشته باشد.خانواده

ورد ماین نوع از موضوعات، موضوعاتی نیز وجود دارد که شارع اعمال نظر خاصی در  کناردر 

ز موضوعات اها را به عرف واگذار کرده است. این نوع تعیین حدود آنها و ها نکرده و تشخیص آنآن

هد به دترین و بیشترین موضوعات احکام شرعی را تشکیل میشود مهمکه موضوعات عرفی نامیده می

اده شود. در چنین مواردی که شارع اصطلاح خاصی استفنحوی که سرتاسر ابواب فقه را شامل می

ان حکم را تعیین ننموده است، عرف وارد شده و نقش خویش را به عنونکرده و حدود موضوع یک 

 نماییم:نماید. در ذیل به برخی از این موارد اشاره میتعیین کننده حدود این موضوعات ایفا می

احیاء موات: احیاء موات سبب تملک است اما احیاء در ادله شرعی بدون تفسیر و بیان آمده  -1

یر  تعیین حدود آن باید به عرف مراجعه نموده و چیزی را احیاء است، بنابر این، برای تفس

 3داند.بدانیم که عرف آن را احیاء می

چنانچه شیخ محمد  مئونةاما مفهوم  ،هزینه های زندگی، از خمس استثنا شده است 4:مئونة -2

 5مفهوم عیال، به عرف واگذار شده است. مثلبیان داشته است، « جواهر الکلام»حسن نجفی در 

در فقه اهل تشیع وجود  6مفاهیم دیگری از قبیل عیال، حمل، ضمان، لقطه، قرب و بعد و...

ها به عرف واگذار شده است، اما مجالی برای ذکر تفصیلی ی آنحدود همه ندارد که تعیی

 ها نیست. آن

 سوم: نقش عرف در تغییر موضوع حکم شرعی

ی و مسببی بین حکم و موضوع وجود دارد، شکی نیست که حکم تابع موضوع بوده و رابطة سبب

کند چه نقش عرف را در این زمینه روشن میکند. آنای که با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر میبه گونه

این است که تغییر موضوع، بستگی به تحول عرف مردم دارد، به نحوی که تغییر عرف موجب تغییر 

                                                        
 414ص 3سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی، ج 1

 242-241صص 1زین الدین عاملی، الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2
 557ص 2ج محمد باقر سبزواری، کفایة الاحکام، 3

 نماید، چنانچه در آن زیاده روی نکند.  آنچه مورد نیاز انسان بوده و در بین سال مصرف خوراک، پوشاک، اثاث خانه، مسکن و... می 4

 59ص 16محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 5

 20-8صص 28ج و 264ص 38، ج28ص 37، ج155ص 26، ج54ص 16برای تفصیل این مباحث رجوع شود به جواهر الکلام ج 6
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گذارد، اثرگذاری عرف که ناشی از حکم نیز اثر می موضوع شده و به صورت غیر مستقیم، در تغییر

  1گردد.تغییر آن بوده است، باعث توسعة مورد حکم و یا تضییق آن می

را در شود، تغییر و دگرگونی مقتضیات زمان است، زیچه باعث دگرگونی عرف و تحول آن میآن

او با سایر  بوده و نظام زندگی ی موجودات، تنها انسان به نیروی فکر، عقل و اندیشه مجهزمیان همه

نواخت ای که غریزه مقتضی زندگی یکجانداران که محکوم به غریزه هستند، متفاوت است. به گونه

وجه به اقتضای باشد. بنابر این با تاما عقل چنین چیزی را نپذیرفته و خواهان تغییر و تحول می ،است

ت، باید در املترین دین در میان ادیان سماوی اسعقل)تغییر  و تحول(، دین اسلام نیز که آخرین و ک

ظر قرار ها را مد نها بوده و خاصیت تحوّل خواهی انسانهر عصری پاسخگوی احتیاجات واقعی انسان

شته و با اوضاع دهد. بدان معنا که دین اسلام باید دارای احکامی باشاد که با ترّقیات زمان انطباق دا

بدون کنارگذاشتن دستوراتش، هماهنگ باشد.  ،و فرهنگ است متغیری که ناشی از توسعة علم

ت. احکامی خوشبختانه، اسلام دارای چنین احکامی بوده و همواره با اوضاع متغیر جامعه، هماهنگ اس

 ییر نمایند.که بر عرف جامعه بنا شده و با تغییر عرف و در نتیجه، تغییر موضوع حکم، احکام نیز تغ

 عرف که باعث تغییر موضوع حکم و در نتیجه سبب تغییر حکم شدهموارد متعددی از تحول 

 کنیم:است، وجود دارد که ما در ذیل به دو نمونه اشاره می

ای که منفعت عقلایی قابل اعتنای نداشته باشد حرام است. از همین در دین اسلام، معامله -1

وع فتوا داده اند، جهت، فقهاء به حرمت خرید و فروش برخی چیزها مانند خون، بول و مدف

جواهر »زیرا اشیاء مذکور دارای منفعت عقلایی نیستند. چنانچه شیخ محمد حسن نجفی در 

ها را تلف مدفوع، بول و خون، عرفاً مالیت ندارند از این رو، اگر کسی آن»فرماید: می« الکلام

نشأت گرفته واضح است که این حرمت از عدم منفعت عقلایی قابل اعتنا،  2«.کند ضامن نیست

است، بنابر این اگر مقتضیات زمان به صورتی باشد که این اشیاء نزد عقلاء دارای منفعت قابل 

شود، چنان چه ها داده میاعتنایی باشد، حکم حرمت تغییر نموده و حکم به جواز معامله آن

ند به امروزه خون انسان چنین حکمی دارد زیرا تزریق آن به بدن فرد مشرف به مرگ و نیازم

 3خون، فایده بزرگی دارد.

                                                        
 138سید محمد واسعی، جایگاه عرف در فقه، ص 1
 17ص 22محمد حسن نجفی، پیشین، ج 2

 2ص 3احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 3
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بِ»بر اساس نص قرآن کریم  -2 مَ الرِّ خداوند)ج( حکم به حرمت ربا داده 1«...و احََلذ اُلل البَیعَ و حَرذ

است و موضوع این حکم، مکیل و موزون بودن اشیاء است، چنانچه از امام صادق)ع( نقل 

واضح است که  2«.ل یا موزون باشندشود مگر در اشیایی که مکیربا واقع نمی»شده است که: 

باشد، مرجع در مکیل یا موزون بودن اشیاء عرف مردم بوده و در هر زمان و مکانی، متفاوت می

چنانچه وقتی از امام صادق)ع( در مورد معامله یک گوسفند با دو گوسفند و تخم مرغ در بدل 

 3وزنی نباشد مشکلی ندارد.فرمایند: در صورتی که کیلی و شود میدو تخم مرغ پرسیده می

شود، بنابر این اگر چیزی مثل تخم مرغ در زمان و مکانی که به صورت وزنی فروخته می

گیرد، اما اگر معامله شده و زیادتر گرفته شود، ربا بوده و موضوع حکم به حرمت ربا قرار می

وضوع چنین چیزی در زمان دیگری، به صورت عددی خرید و فروش شود، بیع بوده و م

با توجه به آن چه بیان شد، واضح است که عرف باعث  4گیرد.حکم به حلیت بیع قرار می

 شود. تغییر موضوع حکم و در نتیجه حکم اشیاء می

 چهارم: نقش عرف در تشخیص و تبیین مفهوم عناوین شرعی

تبیین  یکی از موارد کاربرد عرف در فقه اهل تشیع، تشخیص مفاهیم در مواردی است که شارع، 

اهمیت  آن مفاهیم را به عرف واگذار نموده است. از همین جهت است که شناخت عرف برای فقیه، از

شود. یای برخوردار است زیرا عدم آگاهی از عرف، باعث خطا در تشخیص مفاهیم این چنینی مویژه

ین آن به عرف و تبی مفاهیم بسیاری از قبیل مقدار غبن، مفهوم غنا، حرز و... وجود دارد که امر تفسیر

 واگذار شده است. 

خیار غبن برای هریک از فروشنده و خریدار، در جایی که نسبت به قیمت جهل داشته باشند، 

بوده و از آن چشم پوشی نشود. البته واضح است که تشخیص  زیادای که مقدار غبن وجود دارد به گونه

غنا نیز که صوتی با  5ر شرع تعیین نشده است.زیرا مقدار آن د ،مقدار غبن به عرف واگذار شده است

و طرب آور بوده و در شریعت اسلامی حرام خوانده شده است، مفهوم واضحی از آن از جانب  ترجیع

                                                        
 275بقره،  1

 133، ص18حر عاملی، پیشین، چ 2

 134همان، ص 3

 143سید محمد واسعی، پیشین، ص 4
 464ص 3زین الدین عاملی، پیشین، ج 5
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شارع بیان نشده است و طبق نظر فقهاء برجسته اهل تشیع، تشخیص معنای آن به عرف واگذار شده 

ا، اولی این است که به عرف رجوع شود، پس آنچه در بحث غن»فرماید: است. چنانچه شهید ثانی می

صاحب جواهر نیز معتقد  1«.زیرا شرع آن را معین نکرده است ؛حرام است ،در عرف غنا خوانده شود

  2است که در بحث غنا باید به عرف مراجعه شود.

ه اند، فقهاء همواره در عرصه استنباط، تشخیص عناوین فراوان دیگری را نیز به عرف واگذار نمود

 3عناوینی از قبیل: موالات، قرائت، کثرت، تقدم، مساوات، شدت و ضرورت و...

 پنجم: نقش عرف در تعیین مصادیق و تطبیق مفاهیم بر آنها

تعیین مصداق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق، از دیگر کاربردهای عرف در فقه اهل 

ن حدود و مفاهیم وارده در نصوص شرعی، مورد باشد. با این که مراجعه به عرف در تعییتشیع می

اما در مورد مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم موجود در نصوص بر مصادیق،  ،ی فقهاء استاتفاق همه

اختلاف وجود دارد. مشهور فقهاء قائل بر عدم امکان مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق 

مثل تسامح در اطلاق مقادیر بر یک اندازه بیشتر یا  ،قع داردهستند، زیرا عرف تسامح غیر مطابق با وا

کمتر از مقدار دقیق. بنابر این با توجه به روشن بودن واژه های وارده در نصوص، دلیلی بر حجیت این 

  4ها در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، وجود ندارد.نوع تسامحات و رجوع به آن

کمتر از کر )حتی به مقدار یک مشت(، به محض از همین جهت است که به حکم فقیهان، آب 

که در کمتر از مسافت شرعی )حتی یگ گام( نماز قصر شود و یا اینملاقات با نجاست نجس می

دلیل است که شارع به مسامحة عرفی اعتنا نداشته و آن را وسیله تشخیص ها به این شود. این فتوینمی

  5داند.مصادیق عناوین شرعی نمی

جود، آیت الله سید محسن طباطبائی، منظور از صحیح نبودن اعتماد بر عرف در مرحله با این و

داند که احتمال خطای عرف در تشخیص آن ها تطبیق مفاهیم بر مصادیق را تنها در امور واقعیِ می

وجود دارد؛ مثل تطبیق آب کر بر آب خارجی، اما در امور اعتباری مثل تطبیق مفهوم بیع بر مصادیق 

                                                        
 180ص 14لی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، جزین الدین عام 1

 47ص 22محمد حسن نجفی، پیشین، ج 2

 87تقوی کنانی، پیشین، ص 3

 189ص 4.  محمد تقی بروجردی، نهایة الافکار، ج57محمد کاظم خراسانی، کفایة الاصول، ص 4

 25-24صص 1قی )کتاب الزکاة( ج، نقل از مرتضی بروجردی، مستند العروة الوث92تقوی کنانی، پیشین، ص 5
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زیرا در چنین مواردی، خطای عرف در تشخیص  1داند.رجی، رجوع به عرف را بدون اشکال میخا

 ها محتمل نیست. آن

گونه که عرف در تشخیص مفاهیم، معتبر است، در تشخیص امام خمینی)رح( معتقد است که همان

جای تعجب است که »فرماید: مرجع باشد. ایشان در این باره می وتواند دارای اعتبار مصادیق نیز می

اما نظر عرف در تشخیص  ،داندبرخی از علماء بزرگ فرموده اند: عرف گرچه فرزند را منفعت می

مصادیق، معتبر نیست. زیرا آشکار است که چون خطاب شارع با عرف مانند خطابات عرف با عرف 

ابات شرعی، نظر است و راه دیگری جز راه عقلا ندارد، به ناچار در تشخیص مفاهیم و مصادیق خط

  2«.گونه که در خطابات عرفی چنین استعرف معتبر است؛ همان

یشان اتوان مصادیق را به صورت واقعی تشخیص داد، به نظر امام خمینی)رح( با دقت عرفی می

مل عرف در اما با این حال، قائل به عدم اعتبار کا ،پذیرندمسامحة عرفی در تشخیص مصادیق را نمی

 رجع باشد. متواند در تشخیص مصادیق می« دقت عرفی»زیرا بر این باوراند که  ،نیستند این زمینه هم

با این وجود، هر چند ما موظفیم به دقت عرفی تمسک نموده و مسامحة عرفی را ترک کنیم، اما 

و ای باشد که مسامحة عرفی را در مورد خاصی معتبر بداند، باید به آن توجه در برخی موارد اگر قرینه

که در معنی متعارف استعمال شده و هرچند خالی از اشیاء « تراب»و « صعید»عمل نماییم؛ مانند واژه 

داند. ها را جایز میها و گیاهان ریز، نیستند اما با این حال، مسامحه عرفی تیمم با آنبیرونی مانند چوب

تواند فقط خاکی بوده می« رابت»و « صعید»که اگر با دقت عرفی نگاه نماییم، مصداق مفهوم در حالی

 3که خالی از هر شئ خارجی باشد، نه خاکی که چوب ها و گیاهان ریز را نیز شامل شود.

از جانب دیگر، مصادیق عناوین شرعی به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و... پیوسته در حال 

باشد، در عهدة عرف می تغییر است. بناءً واضح است که وظیفه تطبیق مفاهیم شرع بر مصادیق جدید

چون در صورت عدم تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق جدید، حوادث جدید خالی از احکام شرعی 

خواهد شد، بنابر این عرف باید در تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق جدید، دست به کار شود. از جمله 

است که امروزه مواردی « لاضرر و لاضرار»مواردی که مصادیقش همواره در حال تغییر است، قاعده 

مانند آلوده کردن هوا با وسایل نقلیه، مصرف بیش از حد آب، خاک و برق، استفاده بیش از حد از منابع 

                                                        
 51-50سید محسن طباطبایی الحکیم، نهج الفقاهة، صص 1

 387ص 1سید روح الله خمینی، البیع، ج 2
 94تقوی کنانی، پیشین، ص 3
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شود، مسائلی طبیعی و هر عملی که به نحوی بر اقتصاد جامعه و کشور ضربه وارد نماید را نیز شامل می

رف مؤظف است مفهوم قاعده مذکور را بر این که امروزه از مصادیق این قاعده به شمار آمده و ع

 مصادیق جدید نیز تطبیق نماید. 

 گفتار دوم: کاربرد عرف در فهم ظهورات 

می اصلی ترین منبع شناخت احکام و مسائل فقهی، متون و نصوص دینی است و اولین درجة فه

ر دانستن ظواه شود، فهم ظهورات این نصوص است.که برای تأمل کننده در نصوص دینی حاصل می

و حاصل امتون دینی برای فقیه، از آنجا حایز اهمیت است که فهم مرادِ شارع از طریق ظهور کلام 

نیز، مشتمل بر  شود. بناءً از آن جا که فقه به عمل مکلفان و عرفیات آن ها مربوط شده و متون فقهیمی

، از شناخت احکام فقهی است معانی و مفاهیم عرفی است؛ آگاهی از ظهورات نصوصی که منبع اصلی

م این ظهورات باشد. آن چه در این مقام قابل یادآوری است این است که عرف در فههای فقیه میبایسته

ین وجود، نحوة انقش داشته و قادر به تفسیر کلام و تعیین، تنقیح، توسعه و تضییق ظهور الفاظ است. با 

 کنیم:ه میدر زیر به اقسام این کاربرد از عرف اشاردخالت عرف در فهم ظهورات یکسان نیست، بناءً 

 اول: برطرف کردن ظهور لغوی )تعیین مراد استعمالی(

شوند که های متصل به کلام را ایفا نموده و باعث میدر برخی موارد مرتکزات عرفی نقش قرینه

ی کلام. مانند ظهورات کلام بر اساس فهم عرفی منعقد گردد، نه بر اساس مدلول وضعی و ظهور لغو

ای در مورد آن ها وجود ندارد و برای الفاظ متعددی که در خطابات شرعی وارد شده و حقیقت شرعیه

« انصراف»، «تبادر منساق به ذهن»نماییم که معمولاً از آن به عناوین ها به عرف مراجعه میفهم معانی آن

وان چهارپا، در صورتی که وضع لغوی آن، به حی« دابّه»کنیم. مثل انصراف لفظ یاد می« ظهور عرفی»و 

در این که مرجع در مفاهیم »فرماید: شود. آیت الله نائینی در این مورد میای میشامل هر موجود زنده

ها باشد، اشکالی وجود ندارد، هرچند بر خلاف معنای لغوی آن ،و مدلولات الفاظ فقط عرف عام است

ها به شوند که به سبب ارتکاز ذهنی اهل محاوره در ذهن آنزیرا الفاظ به مفاهیم عرفیِ منصرف می

 1«.وجود آمده است

                                                        
 574ص 4محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج 1
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 دوم: تعیین مراد جدی متکلم

در این کاربرد عرف، ارتکازها و مناسبات عرفی در تعیین مراد جدی متکلم اعم از شارع و غیر 

این که عرف تکالیف شارع هنگام اطلاق الفاظ، تأثیر گذاشته و به مراد استعمالی کاری ندارند. مثل 

داند که در این مورد، کار عرف قابل قیاس با دلیل الزامی را از فرد عاجز و ناتوان از امتثال، منصرف می

منفصلی است که به خروج شخص عاجز از امتثال، از دایره شمول احکام الزامی، دلالت دارد. بناءً 

همة موارد جمع  1شود.حاصل می تخصیص در مراد جدی متکلم، به واسطه دخالت عرف و فهم آن

توان از این قبییل عرفی بین دو دلیل متعارض مثل تخصیص عام با خاص و تقیید مطلق با مقید را می

 2شمرد.

 سوم: تشکیل مدلول التزامی 

بیند، بناءً علاوه بر مدلول در برخی موارد، عرف بین مدلول مطابقی کلام و مدلولی دیگر، ملازمه می

داند. به عنوان نمونه اگر در یک دلیل شرعی، شرابی ول التزامی عرفی را نیز قصد متکلم میمطابقی، مدل

کند که نجاست ظرف حاوی شراب نیز که به سرکه استحاله گردد حکم به پاکی شود، عرف حکم می

باشد، هرچند تطهیر نشده باشد، زیرا میان حکم به طهارت شراب و حکم به برطرف شده و پاک می

 3ت ظرفی که حاوی آن است، عرفاً ملازمه وجود دارد.طهار

 گفتار سوم: کاربرد عرف در کشف حکم شرعی کلی

خورد، کشف حکم شرعی کلی در مواردی کاربرد دیگری از عرف که در فقه اهل تشیع به چشم می

نبودن نص شرعی، کشف حکم توسط عرف  کناراست که نص شرعی وجود نداشته باشد. البته در 

های عام بوده و محدودیت زمانی و مکانی نداشته معتبر است که عرف مورد نظر از جمله عرف زمانی

 4شود.و در نتیجه به زمان معصوم)ع( متصل باشد که در این صورت عرف،تبدیل به سنت تقریری می

، نه عرف و گرددای که این حجیت در کشف حکم در واقع به امضا و تقریر معصوم)ع( برمیبه گونه

 5حجیت ندارد. ،بر این عرفی که پس از زمان معصوم پدید آیدعقلا، بنا

                                                        
 100تقوی کنانی، پیشین، ص 1

 134سید محمد واسعی، پیشین، ص 2

 398جناتی، پیشین، صآیت الله ابراهیم  3
 408سید محمد تقی حکیم، پیشین ص 4
 237-236صص 4سید محمود هاشمی، پیشین، ج 5
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شود، کشف حکم به وسیله عرف، مختص احکام وضعی نبوده و احکام تکلیفی را نیز شامل می

 1توان هر یک از احکام واقعی و ظاهری کلی را به دست آورد.گونه که با استناد به عرف میهمان

، جایز بودن وضوء و شرب از نهرهای بزرگ و نمازخواندن در اراضی 2صحت بیع معاطات و استصناع

وسیع با عدم علم به رضایت مالکان آنها از جمله مواردی است که کشف حکم آنها با عرف صورت 

عمده دلیل در این »فرماید: گرفته است. چنانچه آیت الله خوئی درباره نمازخواندن در اراضی وسیع می

های وسیع، برای اموری از قبیل استراحت و لا و متشرعه است که در زمینمورد، روش و سیره عق

کنند و شارع نیز از این روش منع نکرده است، بنابر این رضایت او از این روش نمازخواندن، تصرف می

 3شود.کشف می

وراند ای از قوانین نیز مؤثر دانسته و بر این بااهل تشیع، عرف را در وضع پاره اصولیونبرخی از 

که داوری عرف تنها مربوط به معنای واژه یا تحقق مصداق خارجی نیست، بلکه فراتر از آن بوده و به 

ای مثل بیمه، بانک، پیوند عضو، پردازد. اعتبار دادن پدیده های نوخاستهنحوی به وضع احکام نیز می

دی فراتر از تشخیص مصداق مالکیت معنوی و... هرچند به عنوان مصادیق جدید قلمداد شوند، از کارکر

دهند، زیرا پذیرش پدیده های نوین و دادن احکامی به آن توسط فقه، تنها به این برای عرف خبر می

تر از بلکه مهم ،گذار، کاری صورت گرفته استمعنا نیست که در حوزة مباحات یا حوزه سکوت قانون

ده است، به رسمیت شناخته و منشأ آثار واضع آن بو ،آن است و به نحوی، فقه امری نوین را که عرف

توان چنین بیان کرد که هرچند عرف در حوزة عبادات تنها به داوری و لوازم دانسته است. در واقع می

اما در حوزه معاملات و امور غیر توقیفی،  ،کنددر تحقق و عدم تحقق مصداق و موضوع بسنده می

 4نیز قابل پذیرش است فقهدیدگاه  گذاری حکم نوینی را دارد که ازتوانایی پایه
  

                                                        
 سید محمود هاشمی، همان 1
 سید محمد تقی حکیم، همان 2

 333ص 5علی غروی، موسوعة الام الخوئی)التنقیح فی شرح العروة الوثقی(، ج 3

 114-113حسین صابری، فقه و مصالح عرفی، صص 4
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 مبحث سوم: جایگاه عرف در تعارض
عارض و با توجه به اعتبار عرف و کاربرد وسیع آن در استنباط احکام، امکان به وجود آمدن ت

 در این اختلاف بین عرف و برخی از ادله شرعی و در برخی موارد بین عرف و لغت وجود دارد. بناءً

ولیون، تعارض پرداخته و جایگاه عرف در تعارض را با بیان دیدگاه های اص مبحث به چگونگی وقوع

 کنیم.  مشخص می

 گفتار اول: تعارض بین عرف و نص شرعی

یا سنت  شود که حکمی از کتابچه واضح است این است که عرف اکثراً در مسائلی استفاده میآن

واردی که مافتد، اما در نیز اتفاق نمی برای آن مسأله وجود نداشته باشد که در این صورت تعارضی

  افتد.نص شرعی وجود دارد و عرف به نحوی با آن مخالفت دارد، تعارض عرف و شرع اتفاق می

ست، در اذکر کرده « الاشباه والنظائر»گونه که جلال الدین سیوطی در تعارض عرف و شرع همان

 یم: پردازافتد که در ذیل به شرح آن میدو حالت اتفاق می

در برخی موارد، عرف با نصی در اول: در صورتی که نص شرعی مشتمل بر حکم نباشد: 

مر اتعارض است که نص در صدد بیان حکمی برای مکلفین نیست و مواردی را بیان نموده است که 

ستعمالات ایا نهیی از جانب شارع در آن وجود ندارد. در چنین مواردی عرف مقدم بر شرع بوده و بر 

کردن از بر فرش یا استفاده ند کردن بر نخوردن گوشت یا ننشستن شود. مثل سوگند یای عمل میعرف

ر عرف دچون  ،شودچراغ، که با خوردن گوشت ماهی یا نشستن بر زمین یا زیر نور آفتاب، حانث نمی

د در چنشود، هربه ماهی گوشت اطلاق نشده و زمین و آفتاب نیز به عنوان فرش و چراغ شناخته نمی

ا که این اما از آن ج ،کریم اطلاق گوشت به ماهی، فرش به زمین و چراغ به آفتاب، وجود داردقرآن

 باشد.نصوص شامل حکمی برای مکلفین نیست، استعمال عرفی مقدم می

وارد، نصوص شرعی حاوی در برخی مدوم: در صورتی که نص شرعی مشتمل بر حکم باشد: 

مکن است مخالف استعمال عرفی بوده و با عرف در تعارض قرار ی مکلفین است که ماحکامی برا

باشد؛ زیرا احکام شرعی مبتنی بر مصالح عباد بگیرد، در چنین صورتی، نص شرعی مقدم بر عرف می

بوده و با ترک هریک از احکام، مصلحتی از مصالح عباد ترک شده و با مقاصد شرعی مخالفت صورت 

 1معتبر است که چنین موقفی در برابر نص نداشته باشد. گیرد. بناءً عرف در صورتی می

                                                        
 83. و ایضاً ابن نجیم، الاشباه والنظائر، ص93ل الدین سیوطی، الاشباه والنظائر، صجلا 1
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در مورد تعارض عرف و « نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف»ابن عابدین در رساله 

نص شرعی آورده است که اگر تعارض عرف با شرع، از تمام جهات بوده و یک تعارض کامل باشد، 

ها بر انجام بسیاری از محرمات که تعارف انسانشود، مثل در این صورت بدون شک عرف ترک می

شریعت اسلامی از آن نهی کرده است. اما اگر تعارض عرف و شرع، تعارض جزئی باشد، به نحوی که 

نص شرعی عام بوده و عرف با بعضی از افراد آن در تعارض باشد، در این صورت عرف معتبر بوده و 

 1کند.به عنوان مخصص عمل می

دانند، به نحوی که اگر موضوع تشیع نیز تعارض عرف و شرع را در دو حالت میاصولیون اهل 

از عرف گرفته شود، عرف بر شرع مقدم است، مثل سوگند شخص به نخوردن گوشت، که با خوردن 

شود زیرا بر اساس عرف، خطایی مرتکب نشده است. اما اگر موضوع از شرع گرفته ماهی حانث نمی

اما نماز میت  ،خواندباشد، مثلاً اگر کسی سوگند یاد کند که نماز نمیمی شود، شرع بر عرف مقدم

خواند، در این صورت حنث قسم نموده است، زیرا نماز موضوع شرعی است و در شرع، کلمه نماز 

 2گردد، هرچند که در عرف، شامل آن نشود.شامل نماز میت هم می

حقیقت عرفی، اکثراً حقیقت شرعی را اصولیون اهل تشیع، در بحث تعارض حقیقت شرعی با 

باشد و از جانبی هم، عرف از زیرا از جانبی، حقیقت شرعی دارای تأکید بیشتری می 3مقدم نموده اند،

ای اطلاعی ندارد. اما اگر قرینه ،کندگی هایی که شارع به لسان تقنین و وضع در نصوص ذکر میپوشیده

شود، زیرا در این صورت، شد، حقیقت عرفی مقدم میبر عدم تحکیم حقیقت شرعی وجود داشته با

 4گردد.هیچ تعارضی تصور نمی

 گفتار دوم: تعارض بین عرف و ادله اجتهادی 

از منظر اهل سنت، وقتی حکم یک مسأله مستفاد از یک دلیل اجتهادی مثل قیاس بوده و در مسأله 

، ادله اجتهادی ترک شده و به مذکور، نص شرعی وجود نداشته باشد، در صورت تعارض آن با عرف

زیرا از جانبی، عرف در این صورت با هیچ نص  5گردد؛ هرچند عرف حادث نیز باشد.عرف عمل می

                                                        
 116ص 2ابن عابدین، رسائل ابن عابدین، ج 1

 334مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 2

 389ص 6زین الدین عاملی، پیشین، ج 3

 214ون، صسید نظیر حسنی، نظریة العرف فی الشریعة والقان 4

 931ص 2مصطفی احمد زرقاء، پیشین، چ 5
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ها است، در تعارض نیست و از جانبی هم، عرف دلیلی مبنی بر حاجت انسان مستقیماًعام یا خاصی 

  1شود.بناءً از قیاس قوی تر بوده و در هنگام تعارض، ترجیح داده می

وقتی عرف بر قیاس که مستند به نص شرعی است)به اعتبار مقیس علیه( ترجیح داده شود، بر 

مصلحت مرسله که مستند به هیچ نصی نبوده و صرف بر اساس مصالحی استوار است که با تغییر زمان 

 2شود.قابل تغییر است، به صورت اولی ترجیح داده می

شود، چنانچه ابن و مالکیه، نوعی از استحسان شمرده می ترجیح عرف بر قیاس در مذهب حنفیه

  3ذکر نموده است.« ترک دلیل با عرف»عربی، در تقسیمات استحسان، نوع اول آن را 

ه کثرت بمواردی که قیاس با عرف ترک شده است، در مذاهب اهل سنت، به ویژه حنفیه و مالکیه، 

 نیم:کشود، در ذیل به چند مورد اشاره میمشاهده می

ا به سایر زیرا آنها ر ،دانستامام ابوحنیفه)رح( بیع زنبور عسل و کرم ابریشم را جایز نمی -1

د)رح( . اما با تغییر عرف، امام محمکردمحسوب نمیحشرات قیاس نموده و از جمله اموال 

 دانست.حکم به مالیت آنها داده و معامله آنها را جایز می

گوش داده و با  ،شودتمام دعاوی که نزدش آورده می کند که قاضی باید بهقیاس حکم می -2

درنظرداشت شواهد و مدارک، به نفع یکی از مدعی یا مدعی علیه حکم نماید. اما فقهاء این 

قیاس را در جایی که زوجه مدخول بها، ادعا نماید که همسرش هیچ مهری به او نداده و 

که قاضی دعوای آن را نشنیده و بدون ادعای تمام مهر را نماید، ترک نموده اند. به نحوی 

پیگیری، آن را رد نماید. زیرا عرف مردم بر این است که زوجه هیچ گاه با همسرش جماع 

  4مگر این که کل مهر یا بعضی از آن توسط همسرش پرداخت شده باشد. ،کندنمی

باشد در نیز می با توجه به آن چه بیان شد، قیاسی که به صورت غیر مباشر، مستند به دلیل شرعی

شود. بناءً در برخی موارد که قیاس مستند به علت عرفی بوده و مبنی بر عرف تعارض با عرف، ترک می

شود، زیرا تغییر حکم با تغییر عرف، باشد در صورت تعارض، عرف به طریق اولی ترجیح داده میمی

چون تغییر فتوا با تغییر عرف، شود. بلکه همراهی با آن شمرده می ،در واقع مخالفت با قیاس نیست

                                                        
 ابن عابدین، همان 1

 932-931مصطفی احمد زرقاء، پیشین، صص 2

 177عمر الجیدی، العرف و العمل فی المذهب المالکی، ص 3

 22ص 1ابن عابدین، العقود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة، ج 4
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اجتهاد جدیدی نیست که باعث نقض اجتهاد مجتهدین شود، بلکه عمل به آن چیزی است که مجتهدین 

  1امت به آن اجماع نموده اند.

اختلافات یاران امام ابوحنیفه با ایشان که در مسائل متعددی وجود دارد، از مواردی است که به 

شود، به نحوی که اگر امام ابوحنیفه وجود آمده و اختلاف نظر شمرده نمیاثر اختلاف زمان و عرف به 

 2داد که یارانش داده بودند.کرد، همان حکمی را مینیز در آن زمان زندگی می

 گفتار سوم: تعارض بین عرف و لغت

با این که برخی از اصولیون اهل سنت، در بحث تعارض عرف و لغت، قائل بر ترجیح حقیقت 

دهند، زیرا وقتی در عرف مردم، د، اما جمهور اهل سنت، عرف را در برابر لغت ترجیح میلغوی ان

 3چیزی بر خلاف اصل وضعش استعمال شود، به این معنی است که عرف، ناسخ آن وضع بوده است،

بناءً واضح است که ناسخ بر منسوخ ترجیح دارد. چنانچه قرافی مالکی با تأکید بر ترجیح عرف بر لغت، 

کند(،  )خداوند نماز بدون طهارت را قبول نمی« لایقَبل الل صلاةً بِغیَِر طُهوُر  »ا ذکر حدیث پیامبر اکرم)ص( ب

در این حدیث را بر معنی لغوی آن)دعا( حمل نماییم، لازمه اش « صلاة»بیان نموده است که اگر کلمه 

آنکه این گونه نیست. بناءً کلمه  کند، حالاین است که خداوند هیچ دعایی را بدون طهارت قبول نمی

  4شود.بر معنای عرفی آن که نوعی عبادت مخصوص است، حمل می« صلاة»

جلال الدین سیوطی در بحث تعارض عرف و لغت، قائل است که دو دیدگاه بین شافعیه در این 

ق(، 516ق( قائل بر ترجیح حقیقت لفظی بوده و بغوی)م403که قاضی حسین)ممورد وجود دارد. طوری

دهد. او در ادامه بیان نموده است که در صورت اختلاف عرف و لغت، حقیقت عرفی را ترجیح می

اما امام شافعی)رح( و امام غزالی قائل بر اعتبار  ،اصحاب شافعی)رح(، استعمال لغوی را ترجیح داده اند

  5باشند.عرف می

عنی مگاه که یک لفظ دارای دو از اصولیون اهل تشیع نیز در بحث تعارض بین عرف و لغت، آن

دن اما موجودیت معنای عرفی در هنگام صدور خطاب و یا به حد حقیقت رسی ،لغوی و عرفی باشد

 ت:ای که معنای لغوی با آن ترک شود، معلوم نباشد، دو دیدگاه مشاهده شده اسآن، به گونه
                                                        

 125ص 2ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج 1

 112ص 4ابن عابدین، ردالمحتار علی الدرالمختار، ج 2
 180-179عمر الجیدی، پیشین، صص 3
 94احمد بن ادریس قرافی، شرح تنقیح الفصول فی اختصار المحصول فی الاصول، ص 4

 94-93جلال الدین سیوطی، پیشین، صص 5
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مانی لغوی از لحاظ ز : از آنجا که حقیقت عرفی حادث بوده و حقیقتلغوی حقیقتاول: ترجیح 

د. به کنمقدم از آن است، اصالت متقدم بر حادث در نظر گرفته شده و معنی لغوی ترجیح پیدا می

ه بعبارت دیگر، گویا شکی در بقاء حقیقت لغوی در زمان لاحق به وجود آمده است که ما عمل 

 دهیم. استصحاب نموده و معنی لغوی را ترجیح می

از فقهاء اهل تشیع از پیروان این دیدگاه بوده و در بحث ایَمان قائل بر ق( 598ابن ادریس حلی)م

« بیض»شوند و اگر کسی سوگند یاد کند که این است که اشیاء همواره بر حقیقت خویش حمل می

شود. خورد، با توجه به حقیقت لغوی، با خوردن هر آنچه اسم بیض بر آن اطلاق گردد حانث مینمی

نموده است که رجوع از حقیقت لغوی به معانی دیگر، از تخریجات و قیاسات مخالفین او در ادامه بیان 

 1مذهب است.

ه حد در هنگام تعارض معنی لغوی و عرفی، آنگاه که معنای عرفی بدوم: ترجیح حقیقت عرفی: 

 باشد. زیرا:حقیقت رسیده و معنای لغوی با آن ترک شود، حقیقت عرفی مقدم می

 رع، حقیقت عرفی ترجیح داشته است.اغلباً در زمان شا -1

 د.دانند)معنای عرفی( حمل نماینروش مردم بر این است که لفظ را بر آن معنا که می -2

 2حمل بر معنای عرفی نسبت به حمل بر معنای لغوی، مشهورتر است. -3

ق( از پیروان این دیدگاه 1242ق( و سید محمد مجاهد)م1231ق(، محقق قمی)م460شیخ طوسی)م

مفاتیح »ائل بر تقدم حقیقت عرفی بر حقیقت لغوی اند. چنانچه سید محمد مجاهد در کتاب بوده و ق

در صورت تعارض حقیقت لغوی و عرفی، قول صحیح این است که لفظ، حمل »گفته است: « الاصول

کند، هرچند برخی گفته اند شود، زیرا عرف در چنین صورتی مانند ناسخ عمل میبر معنای عرفی می

شایسته است که »آورده است: « المبسوط»شیخ طوسی نیز در کتاب  3«.شودمعنای لغوی میحمل بر 

خطاب، حمل بر معنای عرفی شده و معنای وضعی ترک شود، زیرا لفظ با استعمال عرفی، تبدیل به 

  4«حقیقت شده است

                                                        
 51ص 3ابن ادریس حلی، السرائر، ج 1

 219-218سید نظیر حسنی، پیشین، صص 2

 41سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول، ص 3

 362ص 1شیخ طوسی، عدة الاصول، ج 4
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 گفتار چهارم: تعارض بین عرفها 

به اثر اختلاف زمان یا مکان باشد،  در صورت وقوع تعارض بین دو عرف، اگر تعارض آنها،

باشد. ی جغرافیایی خویش معتبر میآید زیرا هر عرفی در زمان خود و گسترهاشکالی در کار پیش نمی

به عبارت دیگر، در بحث تعارض عرف بر اثر اختلاف زمان، عرف حادث یا مؤخر، بر عرف مقدم 

  1شود.ترجیح داده می

ی یک موضوع واحد بوده و هیچ قرینه ن و مکان واحد و دربارهاما اگر تعارض دو عرف، در زما

ای مبنی بر تقدم حکم یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، برای رفع تعارض، به تاریخ یا دلیل خارجی

شود که تاریخ شکل گیری آن، مؤخر است، گردد و به عرفی عمل میشکل گیری دو عرف مراجعه می

باشد. اما اگر تاریخ هیچ یک از آن ها مشخص خ شدن عرف قبلی میزیرا عرف جدید، بیانگر منسو

نبود و یا هردو در یک زمان تشکیل شده و از کیفیت یکسانی نیز برخوردار باشند، چنانچه این اختلاف، 

گردد و برای ای را در پی داشته باشد، هیچ یک از آنها معتبر نبوده و معامله باطل میجهل در معامله

 2باید به پیروی از دیگر اصول پرداخته شود.رفع خصومت 

داند، زیرا دکتر احمد فهمی ابوسنة در بحث تعارض عرف عام و خاص، عرف خاص را مقدم می

اهل هر عرفی، در تعامل خویش، عرف خاص خود را اراده دارند، چون عرف عام برای اهل عرف 

اص، عادت شخصی باشد که در این مگر این که عرف خ 3خاص، مانند زبان عجمی برای عربها است.

 4صورت، عرف عام، مقدم خواهد بود.

ای به حمل در مذهب امامیه نیز، در بحث تعارض عرف عام و خاص، اگر متکلم در کلامش اشاره

آن در عرف عام داشت، عرف عام معتبر است زیرا حمل کلام متکلم بر یک عرف معین)عام یا خاص( 

ای برای اعتبار باشد، بناءً در صورت وجود قرینهو برای تحدید مراد او میای از جانب اموقوف بر قرینه

  5ی وجود نداشته باشد، عرف خاص ترجیح دارد.عرف عام یا خاص، قرینه معتبر است و الاّ اگر قرینه

 6هرچند در نوشتاری به نقل از شیخ حر عاملی، عرف عام به عرف خاص، ترجیح داده شده است.

                                                        
 132ص 2ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج 1
 291-290سید علی جبار گلباغی ماسوله، پیشین، صص 2

 128احمد فهمی ابوسنة، پیشین، ص 3

 96جلال الدین سیوطی، پیشین، ص 4

 226-225سید نظیر حسنی، پیشین، صص 5

 124، )پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی(، ص«بررسی نقش عرف در استنباط احکام از نظر شیعه»رامین پورسعید،  6
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 ل چهارمنتیجه گیری فص
عی سوم، به پس از بررسی نقش عرف در استنباط احکام از منظر فریقین، برای پاسخ به سؤال فر

 نتایج ذیل رسیده ایم: 

بین اهل سنت دو دیدگاه در  مورد نقش عرف در استنباط وجود دارد: دیدگاه نقش استقلالی،  -1

نقش استقلالی عرف بوده و دیدگاه نقش ابزاری. احناف، مالکیه و برخی از حنابله از پیروان 

پذیرند. زیرا شارع در شود، میآن را به عنوان منبعی از منابع استنباط که احکام بر آن بنا می

موارد متعددی، حکم مسائلی را به عرف واگذار نموده است، از جمله کفاره یمین که مقدار 

واگذار شده است، متوسط از غذا در آن واجب شده است اما تعیین مقدار متوسط، به عرف 

 شود. بناءً عرف دلیلی است که احکام بر آن بنا می

اما شافعیه و برخی از حنابله، قائل بر نقش استقلالی عرف نبوده و آن را به عنوان منبعی از 

پذیرند. دلیل این گروه، روایتی از معاذ)رض( است که در آن، ادله استنباط منابع استنباط نمی

تواند دلیلی از ادله استنباط باشد. از آن جمله ذکر نکرده است، بناءً نمی را برشمرده و عرف را

 با این حال این گروه، از عرف به عنوان ابزاری در خدمت ادله استنباط، استفاده نموده اند. 

. تقدیر احکام محوله شارع بر عرف. 1عرف در فقه اهل سنت، در پنج مورد به کار رفته است:  -2

. اعتبار دادن عرف جاری 3ف در تفسیر الفاظ و تطبیق احکام مطلق بر مسائل. . استفاده از عر2

 . استفاده از قرینه عرفی.5. اعتبار دادن عرف قولی. 4بین مردم. 

تخصیص عام با عرف حادث، به اتفاق فقهاء جایز نیست اما در تخصیص عام با عرف مقارن،  -3

تخصیص عام با عرف مقارن قولی مورد اتفاق  ای کهقولی یا فعلی بودن آن تأثیر دارد، به گونه

اصولیون اهل سنت است، اما تخصیص عام با عرف مقارن عملی از دیدگاه جمهور اهل سنت، 

جایز نیست به سه دلیل: اول: اعتبار عموم لفظ شارع تا زمانی که تخصیصی از جانب او نیاید. 

 م حجیت عرف عملی.دوم: اصل حاکم بودن نصوص بر عرف، نه بر عکس آن. سوم: عد

اما احناف، برخی از مالکیه و برخی از حنابله، تخصیص عام با عرف مقارن عملی را جایز 

دانند. به سه دلیل: اول: قیاس عرف عملی به عرف قولی. دوم: قیاس تخصیص عام به تقیید می

 مطلق. سوم: غلبه معنایی در عرف عملی، همانند عرف قولی. 

یان موضوع، فهم ظهورات و کشف حکم شرعی کلی، نقش دارد. عرف نزد اهل تشیع، در ب -4

نقش عرف در بیان موضوع به اثبات تحقق موضوع، تعیین حدود موضوع، تغییر موضوع، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 ظر فریقینچهارم: نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منفصل 

165 

 

شود. برطرف کردن ظهور لغوی، تشخیص مفهوم عناوین شرعی و تعیین مصادیق، خلاصه می

 باشد.ای عرف در فهم ظهورات میتعیین مراد جدی متکلم و تشکیل مدلول التزامی، از کاربرده

در تعارض بین عرف و نص شرعی از منظر اهل سنت، در صورتی که نص شرعی مشتمل بر  -5

حکم نباشد، عرف مقدم است، اما اگر نص شرعی حاوی حکمی از جانب شارع باشد، نص 

شود. از منظر اهل تشیع نیز اگر موضوع از عرف گرفته شود، شرعی بر عرف ترجیح داده می

عرف بر شرع مقدم است، مثل سوگند شخص به نخوردن گوشت، که با خوردن ماهی حانث 

شود زیرا بر اساس عرف، خطایی مرتکب نشده است. اما اگر موضوع از شرع گرفته شود، نمی

 باشد.شرع بر عرف مقدم می

ا باشد. زیردر تعارض بین عرف و ادله اجتهادی مثل قیاس یا مصلحت مرسله، عرف مقدم می -6

از جانبی، عرف در این صورت با هیچ نصی مباشراً در تعارض نیست و از جانبی هم، عرف 

 باشد. ها است، بناءً از قیاس قوی تر میدلیلی مبنی بر حاجت و انسان

دانند، زیرا وقتی لفظی در در تعارض بین عرف و لغت، جمهور اهل سنت عرف را مقدم می -7

عمال شود، به این معنی است که عرف، ناسخ معنی عرف مردم بر خلاف اصل لغوی اش است

لغوی بوده است. اما برخی از اصحاب امام شافعی مثل قاضی حسین، قائل بر مقدم بودن معنی 

باشند. در بین اهل تشیع نیز، ابن ادریس و برخی از فقهاء، قائل بر ترجیح حقیقت لغوی می

 دهند. د، حقیقت عرفی را ترجیح میلغوی اند اما شیخ طوسی، محقق قمی و سید محمد مجاه

در صورت تعارض بین دو عرف، اگر تاریخ تشکیل آنها مشخص نبوده و هردو از کیفیت  -8

ای گردد، هیچ یکسانی برخوردار باشد، در صورتی که این تعارض موجب جهل در معامله

اید به اصل گردد که در نتیجه برای رفع خصومت بیک از آنها معتبر نبوده و معامله باطل می

 دیگری مراجعه گردد. 

دانند، چون اهل در تعارض عرف عام و خاص، جمهور اهل سنت عرف خاص را مقدم می -9

هر عرفی در تعامل خویش، عرف خاص خود را اراده دارند، مگر این که عرف خاص، عادت 

ر شود. در مذهب امامیه نیز اگر متکلم دشخصی باشد که در این صورت، عرف عام مقدم می

ای به حمل آن در عرف عام داشت، عرف عام معتبر است و الاّ عرف خاص کلامش اشاره

شود.ترجیح داده می
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  خلاصه فصل چهارم به شکل نمودار

نقش عرف 

در استنباط 

احکام

از منظر اهل 
سنت

منابعزامستقلیمنبعومذهباصولازاصلیعرفنظریه،اینطبق:استقلالینقش
.ندهستدیدگاهاینپیروحنابلهازبرخیومالکیهاحناف،.باشدمیاستنباط

آنبراحکامکهمستقلیمنبعواستنباطاصولازاصلیعرفنظریه،اینطبق:ابزارینقش
شودمیاستفادهاحکامادلهخدمتدرابزاریعنوانبهاما.نیستشودبنا

استعمالات فقهی 
عرف

تقدیر احکام محوله شارع بر عرف 

ر مسائلاستفاده از عرف در تفسیر الفاظ و تطبیق احکام مطلق ب

استفاده از عرف جاری بین مردم 

استفاده از عرف قولی

استفاده از قرینه عرفی

از منظر اهل تشیع

کاربرد عرف در بیان موضوع

در اثبات تحقق موضوع

در تعیین حدود موضوع حکم

در تغییر موضوع حکم شرعی

در تشخیص مفهوم عناوین شرعی

نهادر تعیین مصادیق و تطبیق مفاهیم بر آ

کاربرد عرف در فهم ظهورات

برطرف کردن ظهور لغوی

تعیین مراد جدی متکلم

تشکیل مدلول التزامی کاربرد عرف در کشف حکم 
شرعی کلی

تخصیص  

عام با عرف

تخصیص عام
با عرف مقارن

عرف مقارن 
قولی

به اتفاق فقهاء 
مخصص عام است

عرف مقارن 
عملی

:  جمهور اهل سنت 
عدم جواز

معتبر بودن عموم لفظ

حاکم بودن نصوص بر عرف و عادت، نه بر عکس آن 

عدم حجیت عرف عملی

احناف، برخی از 
جواز: مالکیه و حنابله

قیاس  عرف عملی به عرف قولی

قیاس تخصیص عام با تقیید مطلق

غلبه معنایی عرف عملی، همانند عرف قولی تخصیص عام
با عرف حادث

به اتفاق فقهاء جایز نیست

 خلاصه فصل چهارم به شکل نمودار
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جایگاه عرف 

در تعارض

تعارض عرف و نص شرعی

برلمشتمشرعینصکهصورتیدر
استمقدمعرفنباشد،حکم

برلمشتمشرعینصکهصورتیدر
استمقدمشرعینصباشد،حکم

تعارض عرف با ادله  
قیاس، مصلحت )اجتهادی 

(مرسله، استحسان
عرف مقدم است

تعارض عرف با لغت

اهل سنت
معنی عرفی مقدم است: جمهور اهل سنت

معنی لغوی مقدم است: برخی از شافعیه

اهل تشیع

حقیقت:فقهاءازبرخیوادریسابن
استمقدملغوی

:ردیگبرخیوقمیمحققطوسی،شیخ
استمقدمعرفیحقیقت

تعارض عرفها

امااستمقدمخاصخاص،عرفوعامعرفتعارضدر:سنتاهل
گیریکلشتارخوبودهبرخورداریکسانیکیفیتازعرفهردواگر
رایامعاملهدرجهلاختلاف،اینکهصورتیدرنبود،معلومنیزانها
.باشدمیباطلمعاملهوشدهترکهردوباشد،داشتهپیدر

معاعرفدرآنحملبهایاشارهکلامشدرمتکلماگر:تشیعاهل
.استمعتبرخاصعرفالاواستمعتبرعامعرفداشت،
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 کلی نتیجه گیری
پس از بررسی قلمرو و نقش عرف در استنباط احکام شرعی از منظر فریقین، برای پاسخ به سؤال 

 ست آمده است: اصلی تحقیق، نتایج ذیل به د

 اصطلاح عرف در علوم اصول و فقه اسلامی، حقوق و جامعه شناسی بحث شده است که در اصول -1

فقه اسلامی به عادت جمهور قوم در قول یا فعل، در حقوق به اعمال و عاداتی که در طول زمان،  و

عه شناسی به رسومی بدون دخالت قوه قانونگذاری، به عنوان قاعده الزام آور، پذیرفته شده؛ و در جام

این پدیده که از سه عنصر عمل معین، که دلالت های شایست و ناشایست دارند، تعریف شده است. 

تکرار و فراگیری آن عمل و ارادی بودن آن تشکیل شده است، به اثر عواملی همچون درک عقل، 

 حاجت ومصلحت، وحی، سلطة حاکمان و اغراض شخصی به وجود آمده است. 

یث صدور به عرف شرع و غیر شرع تقسیم شده و عرف غیر شرع به اعتبار ثبات و تغییر، عرف از ح -2

موضوع و متعلق، شیوع، صحت و فساد و اعتبارات دیگر، تقسیم شده است و برای اعتبار آن در 

استنباط احکام شرعی، شرایط اطراد یا اغلبیت، مقارنت، عدم مخالفت با نص شرعی، عام بودن، عدم 

 تصریح و الزام آور بودن در نظر گرفته شده است.  تعارض با

اصولیون متقدم اهل سنت، در استدلال به حجیت عرف از ادله جزئی همچون آیات و روایات  -3

استفاده نموده اند اما متأخرین آنها، عرف را به اصول و ادله شرعی برگشت داده و حجیت عرف را 

در بحث حجیت شیع مکاتب حجیت ذاتی، عقل و امضا، دانند. اما در بین اهل تاز حجیت آن ادله می

 عرف مطرح شده است. 

اصولیون فریقین در این که عرف در استنباط احکام شرعی معتبر است، اتفاق نظر دارند اما تفاوت  -4

آنها در قلمرو و وسعت حکمرانی عرف در استنباط است. احناف و مالکیه، این قلمرو را وسیع 

ابع استنباط و ادله شرعی ذکر نموده اند اما شافعیه، حنابله و امامیه، آن را از دانسته و عرف را از من

 دانند اما به عنوان ابزاری در خدمت ادله و منابع استنباط، از آن استفاده نموده اندد. منابع استنباط نمی

فقه  برخی از نواندیشان در بحث قلمرو عرف، افراط نموده و قائل بر سکولاریزم یا عرفی شدن -5

باشند، آنها بر این نظراند که عواملی از قبیل سکوت فقه در موارد متعدد، گسترش حوزه مباحات، می

ارجاع احکام متعدد فقهی به عرف و عواملی از این دست، فقه اسلام را به سوی عرفی شدن، سوق 

زمانی که در دهد. اما در پاسخ آنها بیان شده است که توسیع دایره عرف در فقه اسلامی، تا می

باشد که بر اساس مصالح عباد برنامه ریزی شده و جلوه عقلانی دین  چهارچوب منطق درونی اسلام
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سازد، هیچ گاه شاهدی بر عرفی شدن این فقه نیست و تنها زمانی عرفی شدن فقه را برجسته می

پایه اسلام متصور است که گسترش دامنه عرف، خارج از چهارچوب مذکور بوده و صرفاً بر 

ارزشهای دنیوی صورت گیرد، درحالیکه دایره عرف و پدیده های از این قبیل در فقه اسلام، هیچ 

 ای گسترش نیافته است. گاه بر چنین پایه

در مورد نقش عرف در استنباط احکام شرعی، دو دیدگاه بین اصولیون مطرح شده است که احناف،  -6

لی عرف بوده و قائل اند که عرف منبع مستقلی مانند مالکیه و برخی از حنابله، قائل بر نقش استقلا

شود. اما شافعیه، امامیه و برخی از حنابله، منکر سایر منابع استنباط بوده و احکام شرعی بر آن بنا می

، با این حال، بررسی کتب فقهی نشان کنندنقش استقلالی عرف بوده و بناء احکام بر آن را رد می

ارد متعددی به ویژه در بحث معاملات، به عرف استناد نموده و آن را حجت داده است که آنها در مو

 دانسته اند. 

حضور عرف در استنباط احکام شرعی در فقه اهل سنت، به پنج مورد خلاصه شده است: اول:  -7

احکامی که تقدیر آن به عرف واگذار شده است، دوم: تفسیر الفاظ و تطبیق احکام مطلق با عرف، 

دادن عرف عملی در فقه، چهارم: اعتبار دادن عرف قولی در فقه، پنجم: استفاده از قرینه  سوم: اعتبار

 عرفی در فقه. 

ی فقهاء است اما در جواز تخصیص عموم نص شرعی با عرف قولی مقارن، مورد اتفاق همه -8

ل ای که جمهور فقهاء قائمقارن، تفاوت دیدگاه وجود دارد، به گونه تخصیص عموم با عرف عملی

دانند. با این وجود، در عدم جواز تخصیص عام با بر عدم جواز است اما احناف، آن را جایز می

 عرف حادث، اتفاق نظر وجود دارد.

اهل تشیع از عرف در بیان موضوع، فهم ظهورات و کشف حکم شرعی کلی استفاده نموده اند.  -9

تغییر موضوع، تشخیص مفهوم عرف در بیان موضوع به اثبات تحقق موضوع، تعیین حدود موضوع، 

پردازد و در فهم ظهورات، به عنوان برطرف کننده ظهور لغوی، تعیین کننده مراد و تعیین مصداق می

 جدی متکلم و تشکیل دهندة مدلول التزامی به کار رفته است. 

اصولیون اهل سنت بر این نظراند که در صورت تعارض عرف با نص شرعی، اگر نص شرعی  -10

باشد. اهل تشیع بر این نظراند که اگر اشد، نص شرعی مقدم است و الاّ عرف مقدم میشامل حکم ب

 باشد. موضوع از عرف گرفته شود، عرف مقدم است و الاّ نص شرعی مقدم می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

170 

 

 پیشنهادات
پس از بررسی موضوعات مختلف در این پایان نامه، موضوعاتی که نیازمند تحقیق بیشتری بوده 

 گردد:ک پایان نامه ارشد را دارد، به صورت ذیل پیشنهاد میو ظرفیت بحث در حد ی

 نقش زمان و مکان در تفاوت احکام از منظر اصول فریقین -1

 نقش عرف در استنباط احکام عبادی از منظر مذاهب خمسه -2

 نقش عرف در استنباط احکام قضایی از منظر مذاهب خمسه -3

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

171 

 

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 عربی. منابع 1
 ق1406، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الموطالک، ابن انس، ما (1

 ق1416، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشَیف، مدینه، مجموع الفتاوی، احمد بن عبدالحلیم، تیمیةابن  (2

 بی جا، بی تا.، مجموعۀ رسائل ابن عابدینسید محمد امین، ابن عابدین،  (3

 ق1412، بیروت، چاپ دوم، مختاررد المحتار علی الدر الابن عابدین، محمد امین،  (4

 ق1430البشری،  مکتبة، کراچی، چاپ اول، شرح عقود رسم المفتیابن عابدین، محمد امین،  (5

 ، بی تادارالمعرفة، قاهره، العقود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیةابن عابدین، محمدامین،  (6

(، بیروت، دارالکتب الکبری قواعد الأحکام فی اصلاح الانام)قواعدعبدالسلام، عزالدین، ابن  (7

 العلمیه، بی تا. 

 ق1422، ریاض، دار ابن جوزی، شرح الممتع علی زاد المستقنع، محمد بن صالح، ابن عثیمین (8

 ق1424، طبعة الثالثه، دارالکتب العلمیة، بیروت، احکام القرآن، محمد بن عبدالله ابوبکر، ابن عربی (9

، بیروت، دارالکتب العلمیه، یر الکتاب العزیزالمحرر الوجیز فی تفسابن عطیه، عبدالحق،  (10

 ق1422

 ق1399، بیروت، دارالفکر، مقاییس اللغة معجمابن فارس، احمد،  (11

 ق 1414، بیروت، دار صادر، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  (12

 ق، 1418، مکتبة العبیکان، ریاض، مختصر التحریر شرح الکوکب المنیر، تقی الدین محمد، ابن نجار (13

 ق1419، العلمیة، بیروت، چاپ اول، دارالکتب الاشباه والنظائرلدین بن ابراهیم، زین اابن نجیم،  (14

 ق1377، غزنی، قرطاسیه فروشی هاشمی، اصول الفقهابوزهره، محمد،  (15

 ق1416، قاهره، دارالفکر العربی، الشافعی حیاته و عصره آراءه و فقههابوزهره، محمد،   (16

 م 1947، مطبعة الازهر، والعاده فی رأی الفقهاء العرفابوسنه، احمد فهمی،  (17

، ، بیروت، طبعة الاولی، دارالکتب العلمیةنهایة السول شرح منهاج الوصولاسنوی، عبدالرحیم بن حسن،  (18

 ق1420

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

172 

 

 ق1403، کتابخانه آیت الله مرعشی، بحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیانی، محمد حسن،  (19

، دارالقلم، چاپ اولدمشق، ، دات فی غریب القرآنالمفر، راغب اصفهانی، حسین بن محمد (20

1412  

ترجمه  ، مرکز بین المللی، طبعه الثانی، قمفرهنگ اصطلاحات اصولاصفهانی، مجتبی ملکی،  (21

 ش،1393و نشر المصطفی، 

 ق1415، قم، موسسه آل بیت، یة فی شرح الکفایةنهایة الدرااصفهانی، محمد حسین،  (22

، بیروت، چاپ دوم، مکتب الاسلامی، ی اصول الاحکامالاحکام فآمدی، علی بن محمد،  (23

 ق1402

 ش1379، قم، احسن الحدیث، المکاسبانصاری، شیخ مرتضی،  (24

، بولاق)قاهره(، امیریه، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محمد بن نظام الدین، انصاری (25

 ق1323

 ق1415، دارالغرب الاسلامی، ةطبعة الثانی، بیروت، احکام الفصول فی احکام الاصولباجی، ابوالولید،  (26

 ق1332، مطبعة السعادة، قاهره، المنتقی شرح الموطاباجی، سلیمان بن خلف،  (27

 ق1433 ، ریّض، طبعة الثانیة، مکتبة الرشد،قاعده العادة محکمة، یعقوب بن عبدالوهاب، باحسین (28

 ق1341، مطبعة الادبیة، بیروت، المجلة شرحاللبنانی، سلیم رستم، باز   (29

، ، ریّض، مکتبة المعارفسلسلة الاحادیث الضعیفة و اثرها الس یئ للامة، محمد ناصرالدین، البانی (30

 ق1415

 ق1412، بیروت، دارالزهراء، الاجتهاد اصوله و احکامهبحر العلوم، محمد بن محمد تقی،  (31

 ق1375، چاپ اول، نشر تفکر، نهایة الاصولبروجردی، حسین،  (32

 ق1515، قم، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، الحائریهالفوائد بهبهانی، محمد باقر وحید،  (33

 ق1410، مؤسسة الرسالة، ، قاهره، چاپ سوماصول مذهب الامام احمدترکی، عبدالله ابن محسن،  (34

)پایان نامه دکتری « القواعد الاصولیة الحاکمة لاعمال العرف فی التشَیع الاسلامی»، محمود صالح، جابر (35

 ، اردنة الاردنیةالجامعفقه و اصول اسلامی(، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

173 

 

 ، قاهره، دارالفضیلة، بی تامعجم التعریفاتجرجانی، علی بن محمد،  (36

 ق1415، طبعة الاولی، دارالکتب العلمیة، بیروت، احکام القرآن، ابوبکر، جصاص  (37

، دور پنجم، شماره پنجم، جزء جدة، مجمع الفقه الاسلامی، «العرف»جعیط، کمال الدین، مقاله  (38

 ق1409چهارم، 

، دارالکتب طبعة الاولی، اعلام الموقعین عن رب العالمینمحمد بن ابوبکر بن قیم، جوزی،  (39

  ق1389الحدیثیه، 

 ، بی تا.مکتبة دارالبیان بیروت،،طرق الحکمیةبن قیم، محمد بن ابوبکر جوزی،  (40

العرف و العمل فی المذهب المالکی و مفهومها لدی علماء ، الجیدی، عمر بن عبدالکریم (41

 ، بی تا.ة، فضالةمحمدی، المغرب

، قم، مؤسسه آل بیت لاحیاء وسایل الش یعة الی تحصیل مسائل الشَیعةحر عاملی، محمد بن حسن،  (42

 التراث العربی، بی تا

 ، دارالطرابیسی، بی تامعجم اصول الفقه حسن، خالد رمضان، (43

ی للدراسات ، قم، چاپ اول، مرکز العالمنظریة العرف بین الشَیعة والقانونیر حسنی، سید نذحسنی،  (44

 ش1385الاسلامیة، 

 ، بی جا، بی تامجالات اعمال العرف بعد التعدیلالحسین، ولید بن علی،  (45

 ق1391قم، چاپ چهارم، دار احیاء التراث العربی، ، مس تمسک العروة الوثقی، حکیم، سید محسن (46

 ق1418لمجمع العالمی لاهل البیت، ، قم، ااصول العامه للفقه المقارنحکیم، سید محمد تقی،  (47

 ق1410، الطبعة الثانیة، مؤسسة النشَ الاسلامی، قم، السرائرحلی، ابن ادریس،  (48

 ، بی تا. دارالکتب العلمیة، بیروت، القواعدحنبلی، عبدالرحمن بن احمد بن رجب،  (49

 ق1414، ریاض، طبعة الثانیة، العدة فی اصول الفقه حنبلی، قاضی ابویعلی محمد، (50

 ، بیروت، دارالفکر، بی تا.تیسیر التحریر حنفی، محمد امین)امیر بادشاه(، (51

  ق1431، موسسه آل بیت لاحیاء التراث، ، طبعه السابعه، قمکفایة الاصولخراسانی، محمد کاظم،  (52

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

174 

 

 ق 1389 6، المکتبة التجاریة الکبری، طاصول الفقهخضری بک، محمد،  (53

 ، دارالفکر، بی تابیروت، اسباب اختلاف الفقهاء، علی، خفیف (54

 ، بی تاطبعة الثامنه لدارالقلَ-ش باب الازهر-مکتبة الدعوة، علم اصول الفقهب، وهاخلاف، عبدال (55

، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام الاجتهاد و التقلید)معتمد الاصول(خمینی، روح الله،  (56

 ش1381خمینی، 

 ق1421، تهران، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، البیعخمینی، سید روح الله،  (57

 ق1397، ، عمان، مکتبة الاقصینظریة العرف، خیاط، عبدالعزیز (58

، مجمع الفقه الاسلامی، جده، دور «نظریة العرف فی الفقه الاسلامی»الدبو، ابراهیم فاضل، مقاله  (59

 ق1409پنجم، 

 ق1409، مصر، دارالوفاء، فقه امام الحرمین عبدالملک عبدالله الجوینیالدیب، عبدالعظیم،  (60

 ق1418ساله، ، موسسه الرالمحصول فی علم اصول الفقهلدین محمد بن عمر، رازی، فخرا (61

 م1990، هیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، تفسیر المنار، رشید، رضا (62

 م1998، بیروت، چاپ اول، لبنان ناشرون، ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمینرفیق العجم (63

، دارالتکوین، طبعة الاولی، م الشرعی عند الاصولیینالاجتهاد فی مناط الحکزبیدی، بلقاسم،  (64

 ق1435

، مطبعة حکومة الکویت، کویت، تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، مرتضی حسینی،  (65

 ق1385

، دارالفکر، ، دمشق، طبعة الثالثةالقواعد الفقهیة و تطبیقاتُا فی المذاهب الاربعة، زحیلی، محمد مصطفی (66

 ق1430

 ق1406دمشق، چاپ اول، دارالفکر، ، الفقه الاسلامی اصول، وهبةزحیلی،  (67

 ق1425الطبعة الثانیه، دارالقلم،  ، دمشق،المدخل الفقهی العامزرقاء، مصطفی احمد،  (68

 ق 1413، قاهره، دار الصفوه، بحر المحیط فی اصول الفقهزرکشی، محمد،  (69

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

175 

 

ستان، چاپ اول، کرد، اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الفقهیه، زلمی، مصطفی ابراهیم (70

 ق1435الاحسان للنشر والتوزیع، 

 ش 1390، کردستان، کردستان، الوجیز فی اصول الفقهزیدان، عبدالکریم،  (71

 ق1420، ، دمشق، طبعة اولی، دارالفکرمعجم مصطلحات اصول الفقهسانو، قطب مصطفی،  (72

 ق1410، قم، دارالفکر، تهذیب الاصول)تقریرات مباحث امام خمینی(سبحانی، جعفر،  (73

 ، مرکز بین المللی ترجمه و، طبعه اولی، قموارهدروس فی تاریخ الفقه و ادسبحانی، جعفر،  (74

    ق1426نشر المصطفی، 

 ق1425 طبعة الاولی، موسسة الامام صادق، ، قم،ةرسائل اصولیسبحانی، جعفر،  (75

 الاسلامی، بی تا. ، قم، مؤسسة النشَکفایة الاحکامسبزواری، محمد باقر،  (76

 ، بی تا، دارالفکرداودابی  سننبوداود سلیمان، ی، اسجستان (77

 ، بی تا.لجنة العلمیة لاحیاء المعارف النعمانیةحیدرآباد، ، اصول السرخسی، بن احمدمحمد سرخسی،  (78

 ، بی تا. دارالمعرفة، بیروت، المبسوطسرخسی، محمد بن احمد،  (79

، دارالکتب بعة الاولیط ، بیروت، قواطع الادلة فی الاصولسمعانی، ابومظفر منصور بن محمد،  (80

 ق1418العلمیه، 

شریعة ، مجلة ال«التخصیص بالعرف و اثره فی الفقه الاسلامی»، ، عبدالمجید محمدالسوسوة (81

 ق1428، رمضان32والقانون، 

بیروت، دارالکتب ، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیهجلال الدین ، سیوطی،  (82

 ق1411العلمیه، 

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تاالاکلیل فی استنباط التنزیلین، سیوطی، جلال الد (83

 ، بی تا، دارالکتب العلمیةالموافقات فی اصول الشَیعةشاطبی، ابواسحاق،  (84

 ق1358، بیروت، دارالکتب العلمیه، الرسالةشافعی، محمد بن ادریس،  (85

 ق1426دارالوفاء، طبعة الثانیه، ، عمدة التفسیر عن الحافظ بن کثیرشاکر، احمد محمد،  (86

 ق1428، دارالنفائس، ةطبعة الثانی ، اردن،القواعد الکلیة والضوابط الفقهیة، محمد عثمان، شبیر (87
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مجلة کُیة الدراسات « العرف عند الاصولیین و اثره فی الفروعات الفقهیة»الشحات، سلیمان عبدالوهاب،  (88

 ق1443الاولی ، جمادی 2320-2175صص، الاسلامیة بنین بأ سوان، العدد الرابع

 ق1405، دارالجامعیة، بیروت، چاپ دهم، المدخل فی الفقه الاسلامیمصطفی، شلبی، محمد   (89

، دمشق، دار الکتاب ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصولشوکانی، محمد بن علی،  (90

 ق1419العربی، 

 ا، تهران، منشورات اعلمی، بی تتأسیس الشیعه لعلوم الاسلامصدر، سید حسن،  (91

 ق1425دار احیاء التراث العربی، ، بیروت، دروس فی علم الاصولصدر، سید محمد باقر،  (92

 ق1419، قم، قدس، حلقة الاولی-دروس فی علم الاصولصدر، سید محمد باقر،  (93

 ق1385، ، نجف، چاپ اول، مطبعة النعمانعالم الجدیدة للاصولالمصدر، محمد باقر،  (94

سلسلة  ، ریاض،لفقه من التدوین الی نهایة القرن الرابع الهجریعلَ اصول اضویحی، احمد بن عبدالله،  (95

 ق1427، الرسائل الجامعیة

 ق1420، چاپ اول، مؤسسة النشَ الاسلامیقم، ، العروة الوثقیطباطبایی، سید محمد کاظم،  (96

 تاقم، بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبایی، بی ،الاصول کفایةعلی  اش یةالحطباطبایی، محمد حسین،  (97

، بیروت، طبعة الاولی، موسسة الاعلمی مجمع البیان فی تفسیر القرآنبرسی، فضل بن حسن، ط (98

 ق1415للمطبوعات، 

 ق1406، مؤسسة النشر الاسلامی، المهذبطرابلسی، عبدالعزیز بن البراج،  (99

المکتبة المرتضویة تهران، چاپ سوم، ، المبسوط فی فقه الامامیه، طوسی، محمد بن حسن (100

 ق1387، الجعفریةلاحیاء ال ثار 

 ق1417، ستاره، ، قم، طبعة الاولیعدة الاصولطوسی، محمد بن حسن،  (101

 1383، قم، دارالبشیر، زبدة الاصولعاملی، بهاء الدین محمد بن حسین،  (102

، قم، چاپ هفتم،  دارالتفسیر، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین، عاملی (103

 ق1427

 ق1416، طبعة الاولی، مکتب الاعلام الاسلامی، لقواعدتمهید ا، عاملی، زین الدین (104

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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مؤسسة المعارف ، قم، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، زین الدین،عاملی (105

 تا، بیالاسلامیة

، دارالکتب المصریة، قاهره، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریمعبدالباقی، محمد فواد،  (106

 ق1364

، قاهره، چاپ اول، تح الباری شرح صحیح البخاریف، احمد ابن حجر، عسقلانی (107

 ق1407دارالریان، 

 ق1404 طبعة الاولی، دارالمکتبة العلمیة،، بیروت، الضعفاء الکبیرعقیلی، محمد بن عمرو،  (108

، مؤسسة النشَ الاسلامی، قم، الانتصار فی انفرادات الامامیهعلم الهدی، شریف مرتضی،  (109

 ق1415

 ق1423، ریاض، دار عالم الکتب، مجلة الاحکام دررالحکام فی شرحعلی حیدر،  (110

، )پایان نامه ارشد فقه و «تطور الفکر الاصولی الحنفی»، هیثم عبدالحمید، لی خزنةع (111

 جامعة أ ل بیتقانون(، 

بی  ، قاهره، دارالکتب الجامعی،اثر العرف فی التشریع الاسلامیعوض، سید صالح،  (112

 تا

قم، مؤسسه احیاء آثار  ،یح فی شرح العروة الوثقی(موسوعة الامام الخوئی)التنق غروی، علی،  (113

 ق1417امام خوئی، 

 ق1433، ریاض، دارالمیمان، المستصفی من علم الاصولغزالی، ابوحامد محمد،  (114

 ق1423ام القری،  جامعة، مکه، الفروقبن ادریس،  احمدقرافی،  (115

 ق1424 ، دارالفکر،، بیروتشرح تنقیح الفصولقرافی، احمد بن ادریس،  (116

 ق1417دارالقلم،  ، قاهره، چاپ اول،الاجتهاد فی الشَیعة الاسلامی ،اوی، یوسفقرض (117

، قاهره، چاپ دوم الجامع لاحکام القرآن)تفسیر قرطبی(،قرطبی، محمد بن احمد،  (118

 ق1384، المصریةدارالکتب 

 ، بی جا، بی تامرتقی الوصول الی علم الاصولقرنی، موسی بن محمد،  (119

 ق1416، دارالاسوة للطباعة والنشَ ،طبعة الثانیه ، تهران،ارسفینة البحقمی، شیخ عباس،  (120
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 ق1419، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، تسدید الاصولقمی، محمد مؤمن،   (121

المکتبة ، مکه، العرف حجیته و اثره فی الفقه المعاملات المالیة عند الحنابلةقوته، عادل عبدالقادر،  (122

 ق1418، المکیة

 ق1419بی جا، الذخائر، ، ته و حجیتهالعرف حقیق، ، اسعدکاشف الغطاء (123

 ق1404، قم، چاپ اول، مؤسسه آل بیت، مطارح الانظارکلانتری، ابوالقاسم،  (124

، فصل نامه نقد و نظر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره «اقتراح»گرجی، ابوالقاسم،  (125

 ش 1373اول 

 ، تحقیق: محمد شریف، بی تاضوابط الاصول ،مازندرانی، شریف العلماء (126

 ، قم، مؤسسه آل بیت، بی تا. مفاتیح الاصولاهد، سید محمد، مج (127

 ق1424بیروت، دارالکتب العلمیه، ، تعریفات الفقهیهمجددی، محمد عمیم الاحسان،  (128

 ق1427، کویت، وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیةمجموعة از مؤلفین،  (129

 ش1395دارالفکر،  ،ةطبعة الخامس ، قم،اصول الفقهمظفر، محمد رضا،  (130

، طبعة الاولی، دارالکتب العلمیة، بیروت، المعتمد فی اصول الفقهمعتزلی، محمد بن علی،  (131

 ق1403

، بیروت، چاپ دوم، دارالجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدیدمغنیه، محمد جواد،  (132

 ق1408

 ق1413 ، قم، چاپ اول، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،المقنعةمفید، محمد بن محمد،  (133

 ق1388، مکتبة القاهره، قاهره، المغنی، ابن قدامةمقدسی،  (134

، دائرة المعارف، هند، مجلس چاپ اول، مناقب الامام الاعظم ابوحنیفةمکی، موفق بن احمد،  (135

 ق1321

 ، بی تا، مکتبة عبدالل وهبةة، قاهر مذکرات فی المدخل للعلوم القانونیةمصطفی،  ،منصور (136

عمال الخیریة والاإنسانیة، مؤسسة زاید بن سلطان أ ل نه  (137 ، ةو الفقهی ةمعلمة زائده للقواعد الاصولییان لل 

 ق، 1434ابوظبی، مجمع الفقه الاسلامی، 
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، تهران، چاپ الَّریعة الی اصول الشَیعةعلی بن الحسین علم الهدی، الموسوی، ابوالقاسم  (138

 ش1363دوم، دانشگاه تهران، 

ریاض، دارالتدمیریة، چاپ اول، ، العقلیةه اصول فقه الامام مالک ادلت، موسی، فادیغا (139

 ق1428

، قم، چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فوائد الاصولنائینی، محمد حسین،  (140

 ش1376

، بیروت، چاپ هفتم، دار جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن، نجفی (141

 ش1362احیاء التراث العربی، 

، ریاض، مکتبة الرشد، علم اصول الفقه المقارن المهذب فینمله، دکتر عبدالکریم،  (142

 ق1420

، الجامع لمسائل اصول الفقه و تطبیقاتها علی المذهب الراجحنمله، عبدالکریم،  (143

 ق1420ریاض، طبعة الاولی، مکتبة الرشد، 

 نهج البلاغه با ترجمه محمد دشتی (144

 علمیه، بی تا، بیروت، دارالکتب التهذیب الاسماء و اللغاتنووی، محی الدین یحیی،  (145

طبعة الاولی، ، بیروت، المستدرک علی الصحیحین، ابوعبدالله حاکم، نیشابوری (146

 ق1411، دارالکتب العلمیة

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  (147

، قم، چاپ دوم، مرکز الغدیر بحوث فی علم الاصولهاشمی شاهرودی، سید محمود،  (148

 ق1417اسات الاسلامیه، للدر

 ، بی تاالمکتبة الاسلامیه، الفتاوی الفقهیة الکبریهیتمی، احمد بن محمد بن حجر،  (149

 ، بی جا، بی تاالعرف و تطبیقاته المعاصرة، سعود، الورقی  (150

سات ، جده، مرکز الدرامنهج الاستنباط من القرآن الکریموهبی، فهد بن مبارک،  (151

 ق1428والمعلومات القرآنیه، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 منابع فارسی. 2

، 64، مجله مطالعات اسلامی، شماره «عرف یا عنصر پویایی فقه»ایزدی، ناصر،  (152

 1383، تابستان 60-29صص

، ترجمه باقر پرهام، قم، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسیآرون، ریمون،  (153

 ش1372انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 

 ش1370خانی، مؤسسه کیهان، ، ترجمه باقر ساروفرهنگ علوم اجتماعیبیرو، الن،  (154

تأثیر مؤلفه های مدرنیته بر ابعاد »پارسا مهر، مهربان، خرم پور، یاسین، کرایی، حسام،  (155

 1399، پاییز 79-54، ص.ص3، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره «عرفی شدن دین

، )پایان نامه «بررسی نقش عرف در استنباط احکام از نظر شیعه»پورسعید، رامین،  (156

 رشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی(، دانشگاه امام صادق)ع(، تهرانکا

قم، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر ، درآمدی بر عرف جبار گلباغی ماسوله، سید علی، (157

 ش1378تبلیغات اسلامی، 

، تهران، چاپ سوم، انتشارات گنج حقوق اموالجعفری لنگرودی ، محمد جعفر،  (158

 ش1373دانش، 

، تهران، چاپ پنجم، انتشارات ترمینولوژی حقوقی، محمد جعفر، جعفری لنگرود (159

 ش1370گنج سخن، 

، تهران، چاپ دوم، امیرکبیر، دانشنامه ی حقوقیجعفری لنگرودی، محمد جعفر،  (160

 ش1356

، تهران، کیهان، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، جناتی، محمد ابراهیم (161

 ش1370

زمینه های عرفی گرایی حکومت اسلامی در »چیت فروش، سجاد، قربانی، سعید،  (162

، 5شماره، دو فصلنامه جستارهای انقلاب اسلامی، «تحلیل مضمون نظرات آیت الله جواد آملی

  1400، بهار و تابستان 81-47ص.ص 
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Abstract 

Human societies have always faced a phenomenon called social laws, and their 

relationships have mostly been based on habits that have been accepted as the ruling law 

in society and referred to as "custom" in jurisprudence. Custom is the habit of the leader 

of the nation in speech or action. Undoubtedly, this social phenomenon is one of the 

effective factors in the derivation of Sharia rulings and it is very effective for 

distinguishing rulings related to time and place. Nevertheless, the domain of customary 

rule and its role in deriving rulings have always been disputed by the parties. 

A detailed examination of this issue is of particular importance, because while 

clarifying the scope of the application of custom and what is its role in the derivation of 

rulings, it prevents excessive use of this phenomenon in the derivation of rulings. For 

this reason, in this thesis, we have clarified this issue by using the descriptive-analytical 

method of library sources. 

The findings of the research have shown that some fundamentalists of the Sunnis 

have considered a wide area for custom, considered it a source of inference sources, and 

even in some cases preferred it over analogies, approval, and the material of the 

message. However, the Shiites and some of the Sunni fundamentalists did not believe in 

the scope of custom in inference and did not mention it among the sources of inference, 

however, they used it as a tool in the service of rulings. Regarding the role of custom in 

the derivation of Shariah rulings, some of the Sunni fundamentalists believe in the 

independent role of custom and have considered it as a reason on which the rulings are 

based, but the Shiites and a group of Sunnis have such a role for custom. They did not 

agree and used it in cases such as expressing the subject and understanding the 

appearances. 

Keywords: role, realm of custom, role of custom, inference, Shariah rulings, parties 
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